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پيشگفتار  

 
 

      اين گزارش، نتايج مرحله اول يكي از  گزارشهاي تلفيق در دست تهيه در چــارچـوب طـرح 
ــي كنـد .  نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعة منابع انساني كشور را ارائه م
موضوع اين گزارش، بازشناسي و آسيب شناسي وضعيت منــابع انسـاني و تـراز نـيروي انسـاني 
متخصص كشور در سال ١٣٧٨ است كه طبق بند١ شــرح خدمـات قـرار داد فيمـابين سـازمان 
ــزي آمـوزش عـالي، مـي بايسـت از  مديريت وبرنامه ريزي كشور و موسسة پژوهش وبرنامه ري

طرف موسسه تهيه و تحويل شود.   
 

     در مراحل بعد، اين گزارش، با توجه به نتايج طرحــهاي پژوهشـي در دسـت انجـام و ديگـر 
گزارشهاي تلفيق, تصوير دقيقي از تراز و وضعيت نيروي انســاني متخصـص در سـالهاي ١٣٨٣ و 

١٣٨٨ (سالهاي پاياني برنامه هاي سوم وچهارم) ارايه خواهد داد. 
 

     لازم به يادآوري است ويراست ٢ اين گزارش قبلاً به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
ــل و ارايـه دقيـق تـر آمـار و اطلاعـات، در  ارسال شده است. ويراست ٣ گزارش علاوه بر تكمي

برگيرنده راهبردها و توصيه هاي سياستي تا اين مرحله است. 
 

محمد باقر غفراني 
            مدير اجرايي 

                   طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 
و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در ايران 

     خرداد ١٣٨٠ 
 

 



 ١

     انسان با هدايت طبيعت و تكوين، پيوسته از همــه سـود خـود را مـي خواهـد 
(اعتبار استخدام) و براي سود خود سود همه را مي خواهد (اعتبار اجتمــاع) و بـراي 

سود همه، عدل اجتماعي را مي خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم). 
 
«علامه طباطبائي»  
 
 

 
ــرد كـه محصـول آن       هر فردي مي كوشد كه سرمايه خويش را بنحوي بكار ب
بالاترين ارزش را داشته باشد. بطور كلي اين شخص نه قصد دارد منافع عمومي را 
افزايش دهد، نه اينكه مي داند عمل او تا چه حد به منافع عمومي مي افزايد. قصد 
ــن امـر يـك دسـت نـامرئي  او فقط حفظ خود و تامين منافع خويش است و در اي
راهنماي اوست تا هدفي را تعقيب كند كه هــرگـز در خـاطر او نبـوده اسـت. ايـن 
شخص با پيروي از منافع خويش در اكثر اوقات منافع جامعه را نيز تامين مي كند، 

حتي موثرتر از وقتي كه در حقيقت قصد تامين اين منافع را داشته باشد. 
 

«آدام اسميت» 



 ٢

شماره صفحه  فهرست مطالب
 

پيشگفتار  
 ٦ واژگان كليدي
 ٨ خلاصة اجرايي

 ١٤  مقدمه
 

 ٢١ ١ـ جمعيت كشور وروند تحول آن   
 ٢١ ١-١- جمعيت بالاتر از ١٠ سال

  ٢٢ ١-٢- جمعيت بالاتر از١٥ سال             
 ٢٢  ١-٣- جمعيت ٦٤-١٥ سال
 ٢٢     ١-٤- جمعيت كمتر از ١٥ سال

     ٢٣ ١-٥- جمعيت ٢٤-١٥ سال 
 ٢٤ ١-٦- نتيجه گيري

 
 ٢٦ ٢- جمعيت فعال
    ٢-١- جمعيت درسنين متناظر با تقاضاي اجتماعي               ٢٧ 
    ٢-٢- نرخ مشاركت          ٢٨ 

 
٣- جمعيت شاغل                      ٣٠ 
 ٣١ ٣ـ١ـ جمعيت شاغل وروند زماني آن 

 
 ٣٤ ٤- ماتريسهاي منابع انساني
 ٣٥     ٤ـ١ـ ماتريس سن ـ سطح تحصيلي
 ٣٦     ٤ـ٢ـ ماتريس سن ـ وضع تحصيلي
 ٣٩     ٤ـ٣ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع فعاليت
 ٤٠     ٤ـ٤ـ ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي



 ٣

  ٤١     ٤ـ٥ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت
 ٤٣     ٤ـ٦ـ ماتريس گروه فعاليت ـ گروه شغلي
 ٤٥ ٤ـ٧ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي
 ٤٦ ٤ـ٨ـ ماتريس رشتة تحصيلي ـ گروه شغلي
 ٤٧ ٤ـ٩ـ ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي

٤ـ١٠ـ ماتريس گروه شغلي ـ وضع شغلي          ٤٨     
 ٤٩ ٤ـ١١ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي
 ٥١ ٤ـ١٢ـ ماتريس رشتة تحصيلي ـ سطح تحصيلي

 
 ٥٣ ٥- جمعيت بيكار
 ٥٤     ٥ـ١ـ ماتريس رشتة تحصيلي ـ سطح تحصيلي بيكاران

 
 ٥٥ ٦ـ تراز منابع انساني در سال ١٣٧٨
 ٥٥      ٦ـ١ـ منابع بالقوة عرضة نيروي كار
٥٨      ٦ـ٢ـ عرضه وتقاضاي نيروي كار 

 
 ٦٠ ٧ـ نتيجه گيري
 ٦٣ سخن پاياني 
 ٦٤ ٨ـ توصيه هاي سياستي

 ٩٥ فهرست منابع     



 ٤

فهرست جداول، نمودارها و ماتريسها 
 

جدول شمارة ١:جمعيت، جمعيت فعال و نرخ مشاركت به تفكيك زن و مرد 
 ٦٩ و گروههاي سني در سالهاي ٨٥-١٣٤٥

 
جدول شمارة ٢:جمعيت، جمعيت فعال و نرخ مشاركت به تفكيك زن و مرد 

 ٧٠ و گروههاي سني خاص در سالهاي ٨٥-١٣٤٥
 

 ٧١ جدول شمارة ٣: جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص به تفكيك 
 گروههاي عمده فعاليت در سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 

 
 ٧٢ جدول شمارة ٤: جمعيت شاغل متخصص به تفكيك سطوح تحصيلي 

در گروههاي عمده فعاليت در سالهاي ٧٥-١٣٤٥ 
 

 ٧٣ نمودارهاي روند جمعيت و جمعيت فعال  طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥
 

 ٧٤ نمودار روند جمعيت و اجزاي آن طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥
 

 ٧٥ نمودارهاي روند جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص  طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥
 

 ٧٦ ماتريس شمارة ١: ماتريس سن- سطح تحصيلي جمعيت مردان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)
 

 ٧٧ ماتريس شمارة ٢: ماتريس سن- سطح تحصيلي جمعيت  زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)
 

 ٧٨ ماتريس شمارة ٣: ماتريس سن- وضع فعاليت جمعيت مردان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)
 

 ٧٩ ماتريس شمارة ٤: ماتريس سن- وضع فعاليت جمعيت  زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)
 

 ٨٠ ماتريس شمارة ٥: ماتريس سطح تحصيلي-وضع فعاليت مردان بالاتر از١٠سال (١٣٧٥)  
 

 ٨١ ماتريس شمارة ٦: ماتريس سطح تحصيلي- وضع فعاليت زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)
 

 ٨٢ ماتريس شمارة ٧: ماتريس رشتة تحصيلي - سطح تحصيلي جمعيت مردان با سواد (١٣٧٥)



 ٥

 
 ٨٣ ماتريس شمارة ٧: ماتريس رشتة تحصيلي - سطوح تحصيلي زنان با سواد (١٣٧٥)

 
 ٨٤ ماتريس شمارة ٩: ماتريس سطح تحصيلي- گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٨٥ ماتريس شمارة ١٠- ماتريس گروه شغلي-گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٨٦ ماتريس شمارة ١١: ماتريس سطح تحصيلي-گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٨٧ ماتريس شمارة ١٢: ماتريس رشتة تحصيلي-گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٨٨ ماتريس شمارة ١٣: ماتريس گروه فعاليت-وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٨٩ ماتريس شمارة ١٤: ماتريس گروه شغلي-وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٩٠ ماتريس شماره ١٥: ماتريس سطح تحصيلي-وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

 
 ٩١ ماتريس شمارة ١٦: ماتريس رشتة تحصيلي-سطح تحصيلي جمعيت شاغل متخصص (١٣٧٥)

 
 ٩٢ ماتريس شمارة ١٧: ماتريس رشتة تحصيلي-سطح تحصيلي جمعيت بيكار متخصص (١٣٧٥)

 
ماتريس شمارة ١٨: ماتريس وضع فعاليت-سطح تحصيلي مردان و زنان بالاتر از١٠ سال(١٣٧٥)   ٩٣ 

 
 ٩٤ ماتريس شمارة ١٩: ماتريس عرضة منابع انساني كشور (١٣٧٨)   



 ٦

واژگان كليدي 
جمعيت: اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن، غير ساكن و دستجمعي كه جامعه مورد سرشــماري 

را در زمان جمع آوري آمار تشكيل مي دهند. 
رـ  جمعيت در سنين فعاليت:  اين گروه، جمعيتي با توجه به مقتضيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ه
كشور، داراي محدوده اي خاص است؛ براي مثال، در بعضي از كشورها جمعيت ١٠ ســاله و بـالاتر، 

در بعضي ديگر نيز ١٥ ساله و بالاتر و يا جمعيت ٦٤-١٥ سال را در بر مي گيرد. 
ــال و جمعيـت غيرفعـال تقسـيم مـي     جمعيت در سنين فعاليت نيز خود به دو بخش جميعت فع

گردد. 
ــاليت قـرار دارنـد، امـا بـه دلايـل  جمعيت غيرفعال:  شامل تمامي كساني مي شود كه در سنين فع
ــد. جمعيـت غيرفعـال نـيز شـامل محصـلان، خانـه داران،  گوناگون در بازاركار كشور حضور ندارن

دارندگان درآمد بدون كار و ساير مي شود.  
ــود كـه در بازاركـار كشـور حضـور  جمعيت فعال (عرضه نيروي كار):  شامل مجموع افرادي مي ش

دارند، اعم از اينكه شاغل يابيكار باشند. 
ــي  نرخ مشاركت:  يك شاخص تجمعي است كه تحت تاثير خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

يك كشور قرار دارد و از تقسيم جمعيت فعال به جمعيت در سنين فعاليت به دست مي آيد. 
جمعيت شاغل (تقاضاي نيروي كار): شامل مجموع افرادي مي شود كه باتوجه به تعاريف موجود، به 

فعاليت فكري يا بدني مجاز به منظور كسب درآمد نقدي يا غيرنقدي مشغول باشند. 
ــغل  جمعيت بيكار: شامل مجموع افرادي مي شود كه در بازار كار  حضور دارند ولي نتوانسته اند ش

موردنظر خود را پيدا كنند. 
ــد  نرخ بيكاري: نشاندهنده نسبتي از افرادي است كه در بازار كار كشور حضور دارند اما نتوانسته ان
فرصت شغلي براي خود پيدا كنند. اين شاخص از تقسيم جمعيت بيكار به جمعيت فعال بــه دسـت 

مي آيد. 
ــه بنـدي بيـن المللـي  گروه فعاليت اقتصادي: كلية فعاليتهاي اقتصادي موجود كشور با توجه به طبق

فعاليتهاي اقتصادي (ISIC) در هجده گروه بزرگ طبقه بندي شده است. 
گروه عمده شغلي: با بررسي مشاغل موجود در كشور و انطباق آنــها بـا طبقـه بنـدي بيـن المللـي 

مشاغل (ISCO)، كلية سمت هاي شغلي به ده گروه بزرگ تقسيم شده است. 
ــت؛ بديـن معنـي كـه  وضع شغلي: وضع شغلي، بيانگر وضع افراد به لحاظ فعاليتهاي شغلي آنان اس
افراد در بخش عمومي، بخش خصوصي و يا بخش تعاوني شاغل اند. كساني كه  در بخش عمومي و 



 ٧

ــي گـيرند.  تعاوني اشتغال دارند، صرف نظر از هر گروه شغلي، در زمرة مزد و حقوق بگيران قرار م
اما كساني كه در بخش خصوصي شاغل اند، ممكن اســت كارفرمـا، كاركنـان  فـاميل بـدون مـزد، 
كاركنان مستقل و  نيز كاركنان مزد و حقــوق بگـير باشـند. البتـه، در كنـار ويـژگيـهاي يادشـده، 
موضوعاتي مانند سطوح و رشته هاي تحصيلي نيز بررسي شده، كه در متن گزارش به آنــها اشـاره 

گرديده است. 
رشتة تحصيلي: كلية رشته هاي تحصيلي موجود كشور باتوجه به طبقه بنديهاي بين المللي (يونسكو) 

در ٢١ گروه بزرگ طبقه بندي شده است. 
ــة پايـه هـاي تحصيلـي در مقطـع  سطح تحصيلي: سطح تحصيلي منابع انساني،  قابل تفكيك به كلي
ــه اهـداف ايـن گـزارش،  آموزش عمومي و مقاطع تحصيلي در آموزش عالي است، منتهي باتوجه ب
سطوح تحصيلي منابع  انساني، به زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فــوق ليسـانس و دكـتري 

تفكيك شده است. 



 ٨

خلاصه اجرايي 
 

     در اين گزارش، وضعيت نيروي انساني كشور  طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥، به لحاظ جمعيت و اجزاي  آن، 
سپس روندهاي ياد شــده  تـا سـال ١٣٨٥ مشـخص 



 ٩

حداقل تا پايان قرن حاضر شمسي- بر همة شؤون و اركان اقتصاد و اجتماع ايران تاثير گــذار خواهـد 
بود و پيامدهايي خواهد داشت كه درك و شناسايي آنها بسيار مهم است. 

 
جمعيت فعال 

ــني ٢٤ـ١٥ يـا جمعيـت   ٤. براساس واقعيتهاي نهادينه شده در كشورهاي مختلف جهان، جمعيت گروه س
ــد. بديـن  جوانان، در هر دهه مي تواند تشكيل دهندة منابع بالقوة عرضة نيروي كار در ميان مدت باش
ــيروي كـار بسـيار  ترتيب، بررسي تحولات در اين گروه از جمعيت، براي محاسبه و پيش بيني عرضة ن
ــون نفـر بـوده و ١٥  حايز اهميت است.جمعيت ٢٤ـ١٥ ساله كشور ما در سال ١٣٤٥ بالغ بر ٣/٩ ميلي
درصد از كل جمعيت را تشكيل مي داده است. اين تعداد در سال ١٣٧٥ به ١٢/٣ ميليون نفر رسيده و 
معادل ٢٠/٥ درصد از كل جمعيت را شامل مي شده است، در سال ١٣٨٥ نيز تعداد آن بالغ بر ١٧/٤ 

ميليون نفر خواهد شد و معادل ٢٥ درصد از كل جمعيت را تشكيل خواهد داد. 
 

 ٥. جمعيت فعال يا عرضة نيروي كار كشور در سال ١٣٤٥ ،  معادل ٧/٨ ميليون نفر بــوده اسـت . ايـن 
جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٦/٠ ميليون نفر رسيد . براساس پيش بيني هاي صورت گرفته ، جمعيت 

فعال بالاتر از ١٠ سال كشور در سال ١٣٨٥ بالغ بر ٢٣/٣٥ ميليون نفرخواهد گرديد.  
 

 ٦. جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي كشور در سال ١٣٦٥ ، شامل  ٥٨٧/٩ هزار نفر بوده است، كه 
ــت  از اين تعداد، ٥٧/٥ هزار نفر (٩/٩ درصد) خارج از بازار كار يا غيرفعال و ٥٣٠/٤ هزار نفر جمعي
ــه ١/٥ ميليـون نفـر  فعال داراي تحصيلات عالي بوده اند. جمعيت دانش آموختگان در سال ١٣٧٥ ب
ــت فعـال  رسيد. از اين تعداد، ٤٠/٠ هزار نفر (٢/٧ درصد) غيرفعال بودند و ١/٤٦ ميليون نفر جمعي

داراي تحصيلات عالي كشور را تشكيل مي دهند. 
 

 ٧. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از جمعيت ١٧/٤ ميليون نفري گروههاي سني ٢٤ـ١٥ سال در 
سال  ١٣٨٥، معادل ٤ / ٥ ميليون نفر  طي دهة ٨٥ـ١٣٧٥ وارد بازار كار مي شوند. بديهي است كه 
به منظور آمادگي براي حضور فعال و مؤثر اين تعداد از نيروي انساني در بازار كار، از هم اكنون بايد 

در انديشة تدارك برنامه هاي آموزشي دقيقي در ســه بخـش آمـوزش و پـرورش، آمـوزش فنـي و  
حرفه اي و آموزش عالي بود. موضوع مهم ديگر، ارائــة برنامـه اي مشـخص بـراي آن جمعيـت ١٢ 
ميليون نفري است كه خارج از بازار كار مي باشند. به نظر مي رسد كه  هنوز اتخاذ خط مشــي هـاي 

مناسب براي رويارويي با اين پديدة جمعيتي در دستور كار ما قرار نگرفته است. 
 



 ١٠

نرخ مشاركت 
ــت در سـنين   ٨. نرخ مشاركت منابع انساني در بازار كار يك كشور، نشان دهندة ميزان استفاده از جمعي
ــابع  فعاليت، در فعاليتهاي اقتصادي است و اين امر ، در واقع، بيانگر توانايي بهره گيري  از ظرفيت من
انساني است. نرخ مشاركت نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي، براي جمعيت بالاتر از ١٠ سال، از ٤٦ 
درصد در سال ١٣٤٥به ٣٥ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته و پيش بيني شده است كــه در دهـة 
آينده روند نزولي آن متوقف شود  و به ٤١ درصد افزايش يابد. به همين صورت، نرخ مشــاركت در 
جمعيت ٦٤ـ١٥ سال،  از ٥٢ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٤ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته اســت 
و با تغييري كه انتظار مي رود در روند آن ايجاد شود، به ٤٧ درصد در ســال ١٣٨٥ خواهـد رسـيد. 
شايان گفتن است كه باوجود تغيير و توقف روند نزولي نــرخ مشـاركت در دهـة آينـده، هنـوز نـرخ 
مشاركت نيروي كار ٦٤ـ١٥ سال در كشور ما قابل قياس با تعداد زيادي از كشورهاي ديگر نيست و 

بسيار پايين تر است. 
 

 ٩. نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي به تفكيك مردان و زنان در سال ١٣٧٥ ، به ترتيب بالغ 
ــزون  بر ٦٦/٥ و ٤٥/٨ درصد بوده است. تداوم اين نرخ مشاركت در آينده، با توجه به عرضه روز اف

نيروي كار دانش آموخته عالي ممكن است  مسايل جديدي را در بازاركار كشور پديد آورد. 
 

عرضه بالقوه نيروي كار 
ــوزش و   ١٠. در بين  سالهاي ٧٨ـ١٣٧٦ بالغ بر ٤/٧ ميليون نفر با پايه ها و مقاطع مختلف تحصيلي، از آم
پرورش و آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند. اين تعداد با توجه  به اينكه به طور عمــده در سـنين 
٢٤ـ١٥ سال هستند، منابع بالقوة عرضة نيروي كار كشور را  طــي سـالهاي ٧٨ـ١٣٧٦ تشـكيل مـي 

دهند.  
 

ــردان بـا سـطوح تحصيلـي   ١١. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، عرضة جديد نيروي كار زنان و م
عالي طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٦، به ترتيب حدود ٢٨٠ و ٢٨٥ هزار نفر مي باشد. بنابراين،  مي توان نتيجه 
ــوزش عـالي، در ايـن دوره وارد بـازار كـار  گرفت كه نسبت بالايي از زنان و مردان فارغ التحصيل آم

خواهند شد.  
 

 ١٢. عرضة جديد نيروي كار مردان و زنان باسطوح تحصيلي ديپلم،  طــي سـالهاي ٧٨ـ١٣٧٦ بـه ترتيـب 
٣٣٧/١ و ٩٠/٦ هزار نفر و عرضة جديد نيروي كار مردان باسطوح تحصيلي زير ديپلم، ٨٢٤/٢ هزار 
نفر خواهد بود. عرضة جديد نيروي كار زنان با سطوح تحصيلي زير ديپلم، باتوجه به مباحث نظري و 
گمانه هاي كارشناسي از يك سو و روند زماني حضور زنان و نرخ مشاركت آنان از سوي ديگر،  طــي 
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ــن، عرضـة نـيروي كـار زن و مـرد  دورة موردنظر وبه طور كلي، در آينده  اندك خواهد بود. همچني
ــاهش نـيز  بيسواد نه تنها افزايش نمي يابد، بلكه اين احتمال وجود دارد كه عرضه نيروي كار آنان ك

پيدا كند. 
 

 ١٣.  از جمعيت ٤/٧ ميليون نفري كه از نظام آموزشي كشور فارغ التحصيل مــي شـوند، جمعيتـي حـدود 
ــالاتر  ١/٨٢ ميليون نفر (٣٩ درصد) وارد بازاركار و بقيه يا براي ادامة تحصيل وارد مقاطع تحصيلي ب
ــداي از اينكـه  خواهند شد و يا در زمرة جمعيت غيرفعال كشور قرار خواهند گرفت. به هرصورت، ج
ــن اسـت رخ دهـد، بخشـهاي اقتصـادي، اجتمـاعي،  چه تصميمي گرفته خواهد شد يا چه اتفاقي ممك
ــالي، بـايد در تـدارك  فرهنگي و آموزش كشور، بويژه بخشهاي آموزش فني و حرفه اي و آموزش ع
ــي و جـهاني بـراي ايـن جمعيـت  خط مشي ها، سياستها و برنامه هاي متناسب با شرايط كنوني داخل

ميليوني باشند. 
 

ــه بـا   ١٤. منابع بالقوة عرضة نيروي كار  طي دهة ٨٥ـ١٣٧٥ ، نسبت بالاتري را به كل جمعيت در مقايس
ــابع بـالقوة  دهه هاي قبل از آن، تشكيل خواهد داد و همچنين، بافت تحصيلي آنها كاملاً متفاوت با من
ــدگـي  عرضة نيروي كار در دهه هاي پيشين بوده است. در نتيجه، انتظارات آنها از ابعاد گوناگون زن

نيز بسيار متفاوت از گذشته خواهد بود. 
 

ــي سـواد،   ١٥. عرضة نيروي كار در سال ١٣٧٨ به ١٧/٨ ميليون نفر رسيد. از اين تعداد ،٢١/٢ درصد  ب
ــوق ديپلـم،  ٥٢/٨ درصد داراي تحصيلات زير ديپلم، ١٤/٨ درصد داراي ديپلم، ٣/٨ درصد داراي ف
ــد داراي مـدرك تحصيلـي  ٦/٣ درصد داراي ليسانس، ٠/٧ درصد داراي فوق ليسانس و ٠/٥ درص
دكتري بودند؛  به عبارت ديگر،  سهم نيروي انساني متخصص در عرضه نيروي كار، از ٩/١ درصــد 
ــه بـه عرضـة ١/٤٦ ميليـون  در سال ١٣٧٥ به ١١/٣ درصد در سال ١٣٧٨ رسيده. بنابراين، با توج
نفري نيروي انساني متخصص در سال ١٣٧٥، مي توان نتيجه گرفت كــه  طـي سـه سـال٧٨-١٣٧٦ 
بيش از پانصد هزار نفر به عرضة نيروي انساني متخصص كشور افزوده شد. به نظر مي رسد كه اگــر 
بازاركار آمادگي و ويژگيهاي لازم را براي جذب اين نيروهاي متخصص پيدا نكند، اقتصاد ايران شاهد 
وقوع پديدة «بيكاري فارغ التحصيلان آموزش عالي» در سالهاي آتي خواهد بــود. آثـار و پيامدهـاي 
منفي اين پديده بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و نظامهاي آموزشي بسيار گســترده و قـابل تـامل اسـت. 
وضعيت منابع انساني كشور در سال ١٣٧٨ به تفكيك سطوح تحصيلي، در جدول زير نشان داده شده 

است. 
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جمعيت شاغل 
 ١٦. ماتريسهاي نيروي انساني (سال ١٣٧٥) كه پايــة تحليلـي ايـن گـزارش قـرار گرفتـه انـد ,  از جملـه  
ابزارهايي هستند كه مي توانند نحوة توزيع و آرايش منابع انساني را براساس  ويــژگيـهاي گونـاگـون 
نشان دهند؛ همچنين، براساس تحليل ماتريس نيروي انساني مي توان الگوي توزيع آنها را كه ناشي از 
سياستها و مديريت اقتصادي كلان كشور است، بهتر شناسايي كرد. اين ماتريسها براي هر دو گروه از 
معتقدان به برنامه ريزي نيروي انساني، اعم از كساني كه علايم و شاخصهاي كليدي بازار كار را مهم 
مي دانند و  يا كساني كه بيشتر در جستجوي الگوهاي پيش بيني اقتصادي هستند،  مي تواننــد مفيـد 

باشند. 
 

اـدي   ١٧. بر اساس ماتريسهاي تدوين شده ، مي توان گفت كه ميزان دانش و تخصص بري فعاليتهاي اقتص
ــور عمومـي و بهداشـت، مولفـه دانـش و  بسيار پايين است و به استثناي فعاليتهاي آموزشي، ادارة ام
ــوان نتيجـه  تخصص هنوز از جايگاه مناسب و مطلوب برخوردار نگرديده است؛ به عبارت ديگر، مي ت
ــد كلـي كشـور وارد نشـده  اسـت و تصميـم  گرفت كه دانش آن گونه كه بايد، تاكنون در تابع تولي
سازيهاي دانش مدار، كه لازمة مديريت علمي است، در جامعة  ما شكل نگرفته اســت و كشـور مـا 

براي نيل به اقتصادي مبتني بر دانش، فاصلة دراز و راه بسيار دشواري در پيش دارد.  
 

ــب اسـت. سـهم گروهـهاي   ١٨. توزيع نيروي انساني متخصص شاغل،  به لحاظ گروههاي شغلي،  نامتناس
شغلي متخصصان و تكنسين ها فقط در گروه فعاليت خدمات عمومي چشمگير است.. ساير فعاليتــهاي 
اقتصادي كشور، فاقد گروههاي شغلي تخصصي متناسب با نقش مورد انتظار از آنها در اقتصاد كشــور 

هستند. 
 
 

 ١٩. بخش عمومي (دولتي) كشور به لحاظ اشتغال، به طور عمده، در فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتمــاعي 
متمركز است. به همين سبب، گروههاي شغلي متخصصان، امور اداري و دفتري و تكنسين ها به طـور 

كلي در اين بخش متمركزند. سهم شاغلان متخصص در كل جمعيــت شـاغل ايـن بخـش، برابـر بـا  
٢٦/٦ درصد است. 

 
ــاختمان،   ٢٠. بخش خصوصي كشور به لحاظ اشتغال،  بطور عمده، در فعاليتهاي حمل و نقل و ارتباطات، س
ــون نفـر شـاغل  صنعت، عمده فروشي و خرده فروشي و كشاورزي متمركز است  و از ميان ٩/٨ ميلي
اين بخش (درسال ١٣٧٥)،  معادل ٢١٩ هزار نفر(٢/٢ درصد) داراي مدارك تحصيلي ســطوح عـالي 

هستند. درنتيجه، به طور اصولي، مي توان گفت كه  گروههاي شــغلي متخصصـان و تكنسـين هـا در 
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 بخش خصوصي هنوز شكل نگرفته است. در مقابل، گروههاي شغلي كاركنان مــاهر، صنعتگـران، كاركنـان 
ـــش خصوصــي، نقــش اصلــي را ايفــا   خدمـاتي، كـارگـران سـاده، متصديـان و مونتـاژكـاران در  بخ

مي كنند. 
 

 ٢١. در سال ١٣٦٥، تعداد شاغلان متخصــص كشـور، برابـر بـا  ٤٩٧/٣ هـزار نفـر بـوده اسـت. از ايـن 
ــر (٨١/٦ درصـد) در بخـش  تعداد،٦٩/٤ هزار نفر (١٤درصد) در بخش خصوصي و ٤٠٦/٠ هزار نف
عمومي و … شاغل بوده اند. تعداد شاغلان متخصص در سال ١٣٧٥ به ١/٤ ميليون نفــر رسـيد. از 
ــزار نفـر (٨٠/١ درصـد) در  اين تعداد، ٢١٩ هزار نفر در بخش خصوصي (١٥/٦ درصد) و ١١٣١ ه
ــالغ بـر ٧٢٥ و ١٤٦  بخش عمومي و … شاغل بوده اند. در نتيجه، طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، به ترتيب ب

هزار نفر به شاغلان متخصص بخش عمومي و خصوصي اضافه شده است. 
 

ــد از فرصتـهاي شـغلي ايجـاد شـده در بخـش عمومـي، طـي دهـة   ٢٢. باتوجه به اينكه بالغ بر ٩٠ درص
ــي،  ٧٥ـ١٣٦٥، مربوط به فرصتهاي شغلي تخصصي بوده است، مي توان نتيجه گرفت كه بخش عموم
متقاضي عمده دانش آموختگان آموزش عالي در كشور است. همچنين،  مي توان گفت كه در بخــش 

عمومي،  ظرفيت و تقاضاي منابع  انساني با سطوح تحصيلي آموزش عمومي اشباع گرديده است. 
 

 ٢٣. سهم بسيار بالايي از جمعيت شاغل بخش خصوصي كشــور، بـه نـيروي كـار  بـي سـواد و يـا  داراي 
تحصيلات زير ديپلم اختصاص دارد. به نظر مي رسد همين  موضوع باعث گرديـده كـه ايـن بخـش 

فاقد خلاقيت، نوآوري و كارآيي لازم، براي حضور در عرصة  رقابتهاي اقتصاد جهاني باشد. 
 

 ٢٤. مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم انساني، بالاترين ميزان  متخصصان كشور را به خــود 
اختصاص داده است و سپس مجموعة  رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي فني و مهندسي، بهداشت و 

علوم پزشكي، علوم پايه، كشاورزي و هنر، در مراتب بعدي قرار دارند. 
 

ــه هـا و مقـاطع مختلـف   ٢٥. توجه داشته باشيم كه براساس برآوردهاي انجام شده، ٤/٧ ميليون نفر با پاي
تحصيلي، از آموزش و پرورش و آموزش عالي فارغ التحصيل يا خارج شده اند، اما براساس واقعيــات 
نهادينه  شدة اقتصاد ايران مي توان انتظار داشت كه  تنها ٣٨ درصد از آنان (١/٧٨ ميليون نفر) وارد 
بازاركار شده باشند. در نتيجه،  يك جمعيت ٣ ميليون نفري  طي اين سالها، به اضافة جمعيـت ١/٦٩ 
ميليون نفري در «گروه ساير» جمعيت غيرفعال (در سال ١٣٧٥) و جمعيت ٥٥١ هــزار نفـري اظـهار 

نشده (در سال ١٣٧٥) وجود دارد كه از وضع فعاليت آنها چندان اطلاعي نداريم[؟!]  
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توصيه هاي سياستي و راهكارها 
ــازار انديشـيد، بلكـه بـهبود  ٢٦. براي حل مساله اشتغال و نيل به تعادل در بازار كار، نبايد صرفاً به اين ب
ــا و خـط مشـي هـاي  وضعيت اين بازار در گرو عملكرد مطلوب بازارهاي اقتصادي، اتخاذ سياست ه
ــالي، فـيزيكي و انسـاني، سياسـتهاي درآمـدي و  صحيح اقتصادي، مديريت و تخصيص بهينه منابع م
ــرط  دستمزدي كارآمد، نرخ مناسب ارز و قيمت واقعي انرژي و … مي باشد. موضوعات ياد شده ش
لازم براي حل مسائل اقتصادي و جلوگيري از بحراني شدن بازار كار و مــانع پديـد آمـدن وضعيتـي 

است كه بيكاري  موجد بيكاري مي شود. 
 

٢٧.  تحولات جمعيتي  كشور در دهه هاي گذشته، ايجاب مي كند كه بازنگري و تغيير در شيوة نگــرش و 
ــراي شـكل گـيري  اداره امور عمومي در جهت تمركز زدايي و تقويت بخش خصوصي، زمينه سازي ب
ــتور كـار مـا قـرار  بازار كار مديران و سازوكار صحيح براي هرم مديريت منابع انساني و … در دس

گيرد. 
 

٢٨. باتوجه به ظرفيت اشباع شده بخش عمومي در ايجاد اشتغال، بــه نظـر مـي رسـد كـه بـراي ايجـاد  
فرصت هاي شغلي  مورد نياز در بازار كار، تمام توجهات بايد بر فعاليتهاي بخش خصوصــي متمركـز 
ــش  شود. بخش خصوصي براي حضور فعال در عرصة فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، به طور كلي، بي
از هر چيز نيازمند تثبيت حقوق مالكيت، تامين امنيت همه جانبه، تضمين آزادي ورود و خروج منـابع 

توليد و كاهش هزينه هاي مبادله مي باشد. 
 

٢٩.  شرايط و فضاي حاكم بر جامعه، تعيين كنندة فعاليتهاي عاملان اقتصادي است. هر چه در يك جامعه 
ــي كمـتر باشـد، زمينـه هـاي  تشنج ها، مجادله هاي سياسي، اعتصابها و تنش هاي داخلي و بين الملل

بهتري براي كاركرد بازار ها و ادوار اقتصادي فراهم مي آيد . 
 

اـبليت  ٣٠. هرگونه سرمايه گذاري، مستلزم ارزيابي و تحليل هزينه ـ فايده است و لازمة ارزيابي درست، ق
تـهاي  پيش بيني آينده بازارهاست و اين نيز نيازمند پايداري جهت گيريها در سياستهاي عمومي، سياس

اقتصادي و سياست خارجي كشور است. 
 

٣١. بديهي است كه نهاد حكومت، در عرصة فعاليتها، پيوسته علايم و اطلاعاتي را از خود به محيط بيروني 
انتقال مي دهد. اين اطلاعات در شكل گيري رفتارها و  واكنشهاي مهارتي خانوارها و اعضاي آنها  نقش 
ــه مسـايل محيطـي سـعي  بسزايي دارد،  به عبارت ديگر، خانوارها (صاحبان منابع توليد)، در واكنش ب

خواهند كرد كه پيوسته نحوة حضور خود را در بازارهاي اقتصــادي، بـا علايـم و اطلاعـات اقتصـادي،  
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ــد. بنـابراين، قوانيـن و سياسـتها، تصميمـها و رفتارهـاي  ٣٢. اجتماعي و سياسي و حقوقي و … تطبيق دهن
مناسب حكومت در تمامي ابعاد و وجوه خود در اين گذار تاريخي در سامان يافتن و پويــايي بازارهـاي 

متعارف اقتصادي، بويژه بازاركار، از شروط اساسي محسوب مي شوند. 
 

٣٣. شناسايي روشها و شيوه هاي مطمئن در بازارهاي مالي، به گونه اي كه بتوان از پتانســيل نـيروي كـار 
جوان كشور در بازار كار آينده براي افزايش سطح تقاضاي مؤثر در بازار كالا و خدمات امــروز بـهره 

جست.        
 

٣٤. مؤثرترين شيوه براي حفظ سطح اشتغال موجود كشور، ارتقاي سطح حرفه و مهارت شاغلان كم سواد، 
بويژه در بخشهاي توليدي، از راه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي است. 

 
 

٣٥. باتوجه به اينكه دانش به عنوان عامل مزيت رقابتي در اقتصاد جديد قلمداد مي شود، كشور ما بــايد 
به تدوين برنامه اي بپرازد، كه همواره درصد قابل توجهي از نيروهاي شــاغل آن، مشـغول گذرانـدن 

دوره هاي آموزش عالي و فني و حرفه اي باشند. 
 

ـــلاع رســاني در زمينــه هــاي جديــد   ٣٥. اسـتقرار و راه انـدازي بنگاهـهاي عمومـي و خصوصـي اط
سرمايه گذاري و مشاوره شغلي به عرضه كنندگــان نـيروي كـار، كارفرمايـان، كارآفرينـان و سـرمايه 

گذاران داخلي و خارجي، باعث پويايي اقتصادي وكاهش هزينه هــاي جسـتجوي شـغلي در بـازار كـار  
مي گردد. 
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مقدمه، مساله شناسي پژوهش 
موضوع پژوهش 

ــايي (بازشناسـي) وضعيـت منـابع انسـاني كشـور، طـي سـالهاي       موضوع پژوهش حاضر شناس
٧٥ـ١٣٤٥، است كه طي آن تحولات جمعيتي و اجزاي آن، نرخ مشاركت، عرضه و تقاضاي نيروي 
كار مورد تحليل قرار گرفته و سپس روندهاي جمعيت و عرضه نيروي كار تا سال ١٣٨٥ مشــخص 

شده است. 
 

هدف پژوهش 
ــه منظـور تدويـن  هدف كلي از تهية اين گزارش مقدماتي، بازشناسي وضعيت منابع انساني كشور ب
ــأمين و تربيـت نـيروي انسـاني متخصـص در يـك دوره  برنامه و اتخاذ سياستهاي مناسب براي ت
ــن  دهساله،  تطبيق برنامه هاي اجرايي با نيازهاي بازار كار و متعادل ساختن توزيع نيروي انساني بي
فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور بوده است، تا در كنار نتايج طرحهاي پژوهشي ديگري 
ــص و سياسـتگذاري توسـعه منـابع انسـاني  كه در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي ا نساني متخص
ــالهاي  كشور در دست انجام است، بتوان زمينه اي را براي ارائة تراز نيروي انساني متخصص در س
ــد در  ١٣٨٣ و ١٣٨٨ آماده كرد. بديهي است كه مطالعات مربوط به اشتغال نيروي انساني مي توان

تعيين راهبردها، سياستها، ضرورتها و ابعاد گوناگون توسعة نيروي انساني متخصص، راهگشا باشد. 
 

ضرورت انجام طرح 
     به نظر ما، نرخهاي رشد جمعيت بالا در دهه هاي گذشته موجب شده است تا جامعة ما با يك 
پديدة جديد، كه همانا «جمعيت انبوه»  است، مواجه گردد. جديد بودن پديده مورد نظر، يكــي بـه 
دليل اين است كه رشد جمعيت در دهه هاي پيشين، قدر مطلق جمعيــت را در هـر گـروه سـني و 
ــه  جنسي، به مراتب بيشتر از مقادير دهه هاي گذشته كرده است. مسألة ديگر، ضرورتهايي است ك



 ١٥

اين جمعيت در همة اركان جامعه، بويژه بازار كار، به همــراه خـود ايجـاد كـرده اسـت. بنـابر ايـن 
شناخت ويژگيهاي اين جمعيت انبوه ـ كه به نظر مي رسد باتوجه به انتظارات آنــان  و امكانـات و 
اقتضائات اقتصاد ايران نيازمند نگرش و برخورد جديدي است ـ و درك ضرورتهايي كه به همــراه 

ــت كـه بـا وجـود گزارشـها و مطالعـاتي كـه قبـلاً   خود به كشور تحميل مي كند، ما را بر آن داش
كارشناسان و تحليلگران جمعيت و بازار كار تهيه كرده بودند، با روش و نگاه تازه اي  به بازشناســي 

اين منابع بپردازيم. 
ــه مقولـه هـاي جمعيتـي،       اشاره به بعضي از اين واقعيتها براي ضرورت بازنگري در شيوة نگاه ب
آموزشي و بازار كار مفيد است. در سال ١٣٤٥ ، جمعيت زير ١٥ سال كشور بالغ بر ١١/٩ ميليــون 
ــه  نفر بوده است. اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ٢٣/٧ ميليون نفر رسيده و پيش بيني شده است ك
در سال ١٣٨٥ به ١٩/٤ ميليون نفر برسد. همچنين، جمعيت ٢٤ـ١٥ ســال كشـور در سـال ١٣٤٥ 
بالغ بر ٣/٩ ميليون نفر بوده است، اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٢/٣ ميليون نفر رسيده و پيــش 
بيني شده است كه در سال ١٣٨٥ به ١٧/٥ميليون نفر برسد. در نتيجه جامعه طي دهه ٨٥ـ١٣٧٥ 

همواره با جمعيت زير ٢٥ سال، ٣٦ ميليون نفري مواجه خواهد بود.  
     درك ويژگيها، انتظارات و الزامهاي جمعيت ٣٦ ميليون نفــري زيـر ٢٥ سـال، كـه معـادل ٦١ 
ــايد بـه عنـوان يـك مسـالة اساسـي،  درصد از كل جمعيت كشور در سال ١٣٧٥ بوده است، مي ب

همواره در دستور كار ما قرار بگيرد. 
     از يك سو، عدم پاسخگويي به نيازهاي آموزشي، بهداشت و درمــان، مسـكن، كالاهـاي بـادوام، 
ورزش، سرگرميها و ساير جنبه هاي اوقات فراغت جمعيت ياد شده، كشور را با بحرانهاي اساســي 
مواجه خواهد ساخت. در اين خصوص، گفتني است كه اين تعداد صرفاً در بعد مسكن، نيــازمند ١٨ 
ــان تشـكيل  ميليون واحد مسكوني هستند (البته بدون احتساب مرگ و مير و با فرض اينكه همة آن
خانواده مي دهند). با توجه به اينكه در حال حاضر، ١٠/٧ ميليون واحد مســكوني در كشـور وجـود 
تـند  دارد و با فرض اينكه نيمي از واحدهاي مسكوني فعلي قابل جايگزين براي خانوارهاي جديد هس
(البته، بدون در نظر گرفتن استهلاك ساختمانها و نيز با عنايت به سن سرپرستان خانوارهاي فعلي)، 
باز هم نيازمند ١٣ ميليون واحد مسكوني در اين عرصه خواهيم بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود 
ــن نيازهـا،  كه صرفاً از بعد مسكن با چه مشكلاتي روبرو خواهيم بود. بنابراين، عدم پاسخگويي به اي

عرصه هاي تهديد آميز پيامدهاي جمعيتي را روشن مي سازد. 
     از سوي ديگر، اين جمعيت ٣٦ ميليوني براي كشور يك موهبت است؛ اگر بتوان با آمــوزش، از 
ــان را در فرآينـد توليـد بـه  اميد و تخيل آنان و با اشتغال، از توان و تكاپوي آنان سود جست و آن
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مثابة داده هاي كليدي چون سرمايه انساني و طلاي خاكستري به جاي اكســير سـياه نفـت ـ تلقـي 
ــي كـم  كرد، تمامي نيازمنديهايي كه در بالا بدان اشاره شد و بسيار تهديد آميز نيز مي نمود، فرصت

نظير و زمينه ساز رشدي درونزا براي كشور، تبديل خواهند شد. 
 

سؤالهاي مورد پژوهش 
در اين گزارش، در جستجوي پاسخ به سؤالهاي كلي و جزئي زير بوده ايم: 

الف ـ سؤال كلي 
آيا با توجه به نرخ بالاي رشد جمعيت كشور در دهة پيشين ٦٥ـ١٣٥٥، مي توان گفت كه اقتصــاد 

ايران از نظر جمعيت، آموزش و اشتغال با «پديدة جديدي» مواجه شده است؟ 
ب ـ سؤالهاي جزئي 

ــه بـوده اسـت و در آينـده چگونـه  ١ـ روند جمعيت برحسب سن و جنس در گذشته و حال چگون
خواهد بود؟ 

٢ـ نرخهاي مشاركت بر حسب سن و جنس در گذشــته و حـال چگونـه بـوده اسـت و در آينـده 
چگونگي خواهد بود؟ 

٣ـ عرضة نيروي كار برحسب  سن و جنس در گذشته و حال چگونه بوده اســت و در آينـده چـه 
وضعي خواهد داشت؟ 

ــطوح تحصيلـي  ٤ـ تقاضاي نيروي كار برحسب گروههاي عمده فعاليت، گروههاي عمده شغلي و س
در گذشته و حال چگونه بوده است؟ 

٥ـ آسيب پذيريهاي كمي و كيفي منابع انساني موجود كشور در چه زمينه هايي است؟ 
 

روشهاي اجرايي پژوهش 
ــن، وضـع فعـاليت، سـطح  تلاش شده است كه وضع موجود منابع انساني كشور به لحاظ جنس، س
سواد، گروههاي اصلي فعاليت، گروههاي عمده شغلي، وضع شغلي، ســطوح و رشـته هـاي تحصيلـي 

بازشناسي گردد. 
     علاوه بر موارد بالا،  از اطلاعات مربوط به جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشــور در سـال 
ــداول كوهـورت تحصيلـي را تشـكيل داديـم. در نـهايت، بـا  ١٣٧٥ و پيش از آن استفاده كرده، ج
برآوردهايي كه از نرخهاي گذار (ارتقا، ماندگاري و ترك تحصيــل) در اختيـار بـود، منـابع انسـاني 
بالقوه اي را كه مي توانند تشكيل دهندة عرضة نيروي كار طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٦ باشند، مشــخص 

كرديم. 
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ــاي       براي درك و  دستيابي به شناخت بهتر از تحولات جمعيتي، نرخ مشاركت و عرضه و تقاض
نيروي كار، تأكيد بر روندهاي زماني آنها بوده است و داده ها با توجه به روند متغيرهاي ياد شــده 

طي سالهاي مورد نظر تحليل گرديده اند. 
      درعين حال،  براي تحليل وضع موجود منابع انســاني، نگـاه و روش ماتريسـي  انتخـاب شـده 

است. 
ــاه       در اينجا ماتريسهاي نيروي انساني، به عنوان يك ابزار،  به كارگرفته شده است. اصولاً در نگ
ــش و توزيـع قسـمتي از  ماتريسي به منابع انساني، داده ها به منزلة اجزا  يا عناصري كه نحوة آراي
منابع انساني را نشان مي دهند، مورد استفاده قرار مي گيرند. لذا در اين روش تحليل، هــر يـك از 
ماتريسها  را مي بايد آرايه هايي مستقل در نظر گرفــت كـه تصويـري دو بعـدي از توزيـع منـابع 
انساني را نشان مي دهند. به طور خلاصه، ماتريسهاي منابع انساني برداشتي كلي از چگونگي توزيــع 
نيروها ارائه مي دهند، كه سرانجام  به نوعي درك و استنباط كارشناسانه از پديدة مورد نظر منجــر 

خواهد گرديد. 
     شيوة نگاه و روش تهية گزارش به صورت نمودار زير است :  



      افراد زير ١٠ سال 
  در سنين غير فعاليت 

           افراد بالاي ٦٥ سال 
         محصلان            گروه سني 

جنس           افراد خانه دار
سطوح تحصيلي  جمعيت        جمعيت غير فعال           دارندگان درآمد بدون كار
رشته تحصيلي           ساير

 
 

  در سنين فعاليت      گروه سني 
      جنس 

       جمعيت بيكار قبلاً شاغل      سطوح تحصيلي 
       جمعيت بيكار قبلاً غير شاغل      رشته تحصيلي 

        جمعيت فعال  
                                                                                                                                                      گروه سني 

                              جنس 
                               سطوح تحصيلي 

       جمعيت شاغل                              رشته تحصيلي 
                              گروه فعاليت 
                              گروه شغلي 

                              وضع شغلي  



داده هاي مورد استفاده 
ــاي سرشـماري       داده هايي كه در اين گزارش مورد استفاده قرار گرفته، عبارت است از: داده ه
عمومي نفوس و مسكن در سالهاي ١٣٤٥، ١٣٥٥، ١٣٦٥ و ١٣٧٥ براي محاسبه و تحليل روندهاي 
ــوزش عـالي در سـالهاي  جمعيت و عرضه و تقاضاي نيروي كار، آمار آموزش و پرورش و آمار آم

مختلف به منظور تشكيل جداول كوهورت تحصيلي. 
     همچنين، براي شناسايي وضع موجود منابع انساني،  علاوه بر داده ها و جداول منتشر شــده در 
ــه صـورت رسـمي  سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، نيازمند داده هايي بوده ايم كه ب

منتشر نمي شده اند. بنابر ايــن، بـراي تدويـن برخـي از ماتريسـهاي منـدرج در ايـن گـزارش بـه  
داده هاي خام سرشماري سال ١٣٧٥ مراجعه  و با همكاري مســؤولان و كارشناسـان مركـز آمـار 
ايران، يك بار ديگر ٦٠ ميليون ركورد موجود در پايگاه داده اي سرشماري سال ١٣٧٥، خوانده شد 

و داده هاي مورد نياز استخراج گرديد. 
     اطلاعات جمعيتي مربوط به دهة ٨٥ـ١٣٧٥، از مطالعات دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و 
ــه شـده بـود، دريـافت شـد. همچنيـن، بـراي  برنامه ريزي كه براي تدوين برنامه سوم توسعه تهي
گردآوري  اطلاعات مربوط به جمعيت فعال و نرخهاي مشاركت در طي دهة ياد شده، از مطالعات 
كميتة اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي، كه براي برنامة سوم توســعه انجـام شـده بـود، اسـتفاده 

گرديد. 
ــه از محصـولات      بر مبناي داده هايي كه در بالا بدان اشاره شد، اطلاعاتي جديد توليد گرديد، ك

جنبي اين پژوهش محسوب مي شوند. 
 

دامنه و قلمرو پژوهش 
ــورد تحليـل قـرار       مهمترين نكتة قابل اشاره، اين است كه در گزارش حاضر، بازار كار كشور م
نگرفته، بلكه سعي شده است تا تركيــب و آرايـش منـابع انسـاني و توانمنديـهاي آنـها در آينـده 

شناسايي گردد. 
ــي      همچنين تأكيد بر اين مطلب ضروري است كه با وجود چندين گزارش علمي دربارة پيش بين
ــل ايـن موضـوع، بـه مـاهيت  تقاضاي نيروي كار، در اين گزارش اشاره اي به آنها نشده است. دلي
ــا و متغيرهـاي محيطـي چرخـة زنـدگـي  مشتق شدن  تقاضاي نيروي كار از توليد و ساير مؤلّفه ه
اقتصادي بر مي گردد. در گزارشهاي علمي ياد شده، صرفاً به شروط لازم براي تحقق ميزان اشتغال 
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ــروط كـافي بـراي تحقـق اهـداف  در طي برنامة سوم توسعه اشاره گرديده است، در صورتي كه ش
اقتصادي، چه بسا كه اهميتي، برابر با شروط لازم داشته باشند. 

     در مقابل، اگر تأكيد زيادي بر روي جمعيت و عرضــة نـيروي كـار صـورت گرفتـه، علـت آن 
ماهيت تعيني (Deterministic) مقوله هاي ياد شده است؛ به عبارت ديگر، جمعيت و عرضة نيروي 
كار بيش از آنكه از متغيرهاي اقتصادي تأثير بپذيرند، بيشتر تابع  روندها و مولفه هاي دموگرافيك 

هستند. 
   در ضمن، از آنجا كه در گزارشهاي بسياري، مباني نظري مربوط به عرضه و تقاضاي نيروي كــار 
به صورت مشروح بحث شده است، ضرورتي به طرح دوباره آنها دراينجا نديديم.همچنين، لازم بــه 
يادآوري است كه مباحث مربوط به بازدهي و بهره وري منــابع انسـاني و كيفيـت كـاري جميعـت 

شاغل كنوني، از قلمرو اين پژوهش خارج بوده است. 
 

مهمترين يافته ها 
     دستاورد راهبردي ما اين است كه اقتصاد ايران با يك پديدة جديد جمعيتي مواجه شده اســت؛  
ــي  اين پديده حداقل تا پايان قرن جاري شمسي بر تمامي وجوه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس
آن اثرات چشمگيري خواهد گذارد و برخــورد صحيـح بـا آن مسـتلزم تغيـير در شـيوة نگـرش و 

بازنگري در ادارة امور كشور است. 
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١ـ جميعت كشور و روند تحول آن١ 
  

ــون نفـر در  جمعيت كشور طي ٣٠ سال گذشته، از ٢٥/٨ ميليون نفر در سال ١٣٤٥ به ٦٠/٠ ميلي
ــزار  سال ١٣٧٥ رسيده است؛ به عبارت ديگر، طي اين مدت، جمعيت ايران  از نرخ رشد ٢٨ در ه
برخوردار بوده است. باتوجه به برنامه هاي جمعيتي و سياستهاي تنظيم خــانواده، پيـش بينـي شـده 
است كه اين نرخ رشد در طول  دهة آينده، بالغ بر ١٨ در هزار باشد، كه بديــن ترتيـب در سـال 
١٣٨٥ جمعيت كشور نزديك به ٧٠ ميليون نفر خواهد شد. براساس روند ياد شده، مي توان انتظار 
داشت كه جمعيت كشور در سال ١٣٧٨، حدود ٦٢/٨ ميليون نفر بــوده باشـد. ارقـام مربـوط بـه 
ــده اسـت.  گروههاي سني و جنسي جمعيت  طي سالهاي ٨٥ـ١٣٤٥، در جدول شمارة ١ درج گردي

در نمودار شمارة ١ روند جمعيت در سالهاي مورد بحــث ارائـه شـده اسـت، همچنانكـه ملاحظـه 
 مي گردد، جمعيت، داراي روند خطي به صورت زير بوده است: 

 =TP ١١/٥+١٣/٢t R (١)  ٠/٩٩=٢
 

١ـ١ـ جمعيت بالاتر از ١٠ سال 
 با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور، جمعيــت بـالاتر از ده سـال مـي توانـد شـاخصي 
ديگري بــراي بررسـي تحـولات جمعيتـي باشـد. ايـن شـاخص در سـال ١٣٤٥، نزديـك بـه ٦٦ 
اـل ١٣٨٥  درصدجمعيت و  در سال ١٣٧٥، حدود ٧٦ درصد بوده و پيش بيني شده است كه در س
ــت بـالاتر از ده سـال تشـكيل خواهـد داد (جـدول  بيش از ٨١ درصد كل جمعيت كشور را جمعي

شمارة٢). 
ــد       همچنانكه در نمودار شمارة يك ديده مي شود، گروه از جمعيت نيز در طول زمان داراي رون

خطي به صورت زير بوده است: 
 =+10

P ١٠/٣+٤/٣t R ٠/٩٨=٢ (٢)
                                                           

 ١ ـ كلية داده ها و اطلاعات كمّي مربوط به منابع انساني، از منابع شمارة ١ تا ٣ گرفته شده  است. 
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٢ـ١ـ جمعيت بالاتر از ١٥ سال 
 بررسي روند و شاخص جمعيت بالاتر از ١٥ سال به كل جمعيت كشور، يكي از شــاخصهايي اسـت 
اـخص  كه تحليلگران بازار كار براي بررسي جمعيت در سنين فعاليت از آن استفاده مي كنند؛ اين ش
در سال ١٣٤٥ بالغ بر ٥٤ درصد  و در سال ١٣٧٥ بالغ بر ٦٠ درصد جمعيت كشور بوده و پيــش 
ــود. (جـدول  بيني شده است كه در سال ١٣٨٥، حدود ٧٢ درصد از كل جمعيت كشور را شامل ش

شمارة ٢). 
     در نمودار شماره ٢ خط روند جمعيت بالاتر از ١٥ سال به صورت زير به دست آمده است: 

 =+15
P ٩/٩e 0/325t R2=0/98 (٣) 

 
٣ـ١ـ جمعيت ٦٤ـ١٥ سال 

جمعيت ٦٤ـ١٥ سال، در بيشتر كشورهاي جهان باوجود ويژگيهاي متفاوت آنها،  به عنوان جمعيت 
در سنين فعاليت شناخته شده است و تحليلگران بازار كار از آن، به عنوان پتانسيل عرضــة نـيروي 
كار يا جمعيت فعال يك كشور نام مي برند؛ به گونه اي كه اشتغال كامل منابع انســاني را مشـروط 

به حضور حداكثر اين جمعيت در بازار كار مي دانند. 
     نسبت اين جمعيت به كل جمعيت كشور، به ترتيــب در سـال ١٣٤٥، معـادل٥٠ درصـد و در 
ــد از  سال ١٣٧٥، معادل٥٦ درصدبوده و پيش بيني شده است كه در سال ١٣٨٥، معادل ٦٨ درص

كل جمعيت كشور باشد (جدول شمارة ٢). 
     افزايش اين نسبت در طول زمان، آثار و پيامدهايي بر بازار كار و اقتصاد كشور خواهد گذاشت، 

كه به آن خواهيم پرداخت. 
     در نمودار شمارة ٣، خط روند اين تركيب از جمعيت به صورت زير به دست آمده است: 

 =−6415P ٩/٣e 0/324t R ٠/٩٩=٢ (٤)
 

٤ـ١ـ  جمعيت كمتر از ١٥ سال 
به طور كلي، براي بحث و بررسي درمورد تغيير و تحولات جمعيتي و آثار بلند مدت آن بر اقتصاد، 
مي بايد نگاه دقيقي به جمعيت كمتر از ١٥ سال يك جامعه داشت و وضعيت اين گروه  را به لحاظ 
مسايل آموزشي، تركيب جنسي و توزيع منطقه اي تحليل كرد؛ اين طيف از جمعيت، منابع انســاني 
يك كشور را در بلند مدت تشكيل مي دهند و مي توان از آنها به مثابة جمعيتي كه منابع بالقوة 

عرضة  نيروي كار را  طي ١٥ تا ٢٠ سال آينده كشور تامين مي كنند، ياد كرد. 
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ــي آيـد، ايـن گـروه از جمعيـت بـه دليـل       همچنانكة از جدول شمارة ٢ و نمودار شمارة ٤ برم
ــال ١٣٤٥ بـالغ  تغييرات نرخهاي رشد آن، دچارتحولات زيادي بوده است. جمعيت ياد شده، در س
بر ١١/٨٩ ميليون نفر بوده و معادل ٤٦ درصد از كل جمعيت كشور را تشكيل مي داده اسـت.  در 
سال ١٣٧٥ نيز اين گروه جمعيتي، بالغ بر ٢٣/٧٣ ميليون نفر بوده  و ٣٩درصد از كــل جمعيـت را 
ــن گـروه بـالغ بـر ١٩/٤  شامل مي شده است و پيش بيني شده است كه در سال ١٣٨٥ ، تعداد اي
ميليون نفر شود و ٢٧/٦ درصد از كل جمعيت كشور را تشكيل دهد. دگرگونيــهايي كـه در رونـد 
ــورت  جمعيتي  اين گروه در دورة مورد بحث پديدار گشته است، با چند جمله اي درجة سه  به ص

زير قابل ارائه است: 
 −15
P  = -0/82t3+5/9t2-8/04t+14/683 R2=0/98 (٥)

يـر       در نموار شمارة ٤، كاملاً مشخص است كه اين گروه از جمعيت  طي سالهاي ٦٥ـ١٣٥٥،  س
ــبت بـه دهـة قبـل داشـته اسـت و اگـر پـس از سـالهاي ١٣٦٥ سياسـتها و   صعودي بالاتري نس

برنامه هاي كنترل جمعيت اعمال  نمي گرديد، شاهد تغيير روند اين گروه از جمعيت در دهه هــاي 
بعدي نبوديم. به نظر مي رسد كه سياستها و تغيير روند موجب شده است كــه در سـال ١٣٦٢ يـا 

١٣٦٢ نقطة عطفي در رشد جمعيت اين گروه پديد آيد. به هر حال، آنچه در اين مبحث از اهميـت  
ــه جانبـه اي اسـت كـه يـك  فوق العاده اي برخوردار است، درك و شناسايي آثار و پيامدهاي هم
ــة شـؤون و  جمعيت ٢٣/٧ ميليون نفري زير ١٥ سال – حداقل تا پايان قرن حاضر شمسي ـ بر هم

اركان اقتصاد و اجتماع ايران برجاي خواهد گذاشت. 
 

٥-١- جمعيت ٢٤ـ١٥ سال 
ــروه سـني ٢٤ـ١٥ يـا   براساس واقعيتهاي نهادينه شده در كشورهاي مختلف جهان، جمعيت گ
ــة نـيروي كـار در ميـان  جمعيت جوانان، در هر دهه  مي تواند تشكيل دهندة منابع بالقوة عرض
ــراي محاسـبه و پيـش بينـي  مدت باشد. بدين دليل بررسي تحولات در اين گروه از جمعيت، ب

عرضه نيروي كار بسيار حايز اهميت است. 
     جمعيت ٢٤ـ١٥ ساله كشور ما در سال ١٣٤٥ بالغ بر ٣/٩ ميليون نفر بوده و ١٥ درصد از كل 
ــادل  جمعيت را تشكيل مي داده است. اين تعداد، در سال ١٣٧٥ به ١٢/٣ ميليون نفر رسيده  و مع
٢٠/٥ درصد از كل جمعيت كشور را در برمي گرفته اســت. گـروه جمعيتـي يـاد شـده،  در سـال 
١٣٨٥ بالغ بر ١٧/٥ ميليون نفر خواهد شد و معادل ٢٥ درصد از كل جمعيــت را تشـكيل خواهـد 

داد. 
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     بديهي است كه ازمقايسة تابع روندزماني جمعيت٢٤ـ١٥سال،كه به صورت زيرمي باشد: 
 
P

15-24
 = 2/92e0/37t R2=0/98 (٦)

 
و تابع روند زماني جمعيت كمتر از ١٥ سال و همچنين، نمودارهاي مربوط بــه آنـها مـي تـوان اثـر 
ــال بـر روي جمعيـت ٢٤ـ١٥ سـال  تحولات جمعيتي گروه كمتر از ١٥ سال را پس از پنج تا ده س
مشاهده كرد. همچنانكه ملاحظه مي گردد، تعداد  ١٢/٣ و ١٧/٥ ميليــون نفـري جمعيـت ٢٤-١٥ 
ــد جمعيتـهاي زيـر ١٥ سـال سـالهاي  ساله در  سالهاي ١٣٧٥ و ١٣٨٥ ، كاملاً بازتاب و تأثير رون

ــمارة ٤ مشـخص شـده ـ   ١٣٦٥ و ١٣٧٥ مي باشد؛ منتهي نكتة مهم ـ همان گونه كه در نمودار ش
اين است كه  به مــرور زمـان ,جمعيـت زيـر ١٥ سـال، كمـتر از جمعيـت ٢٤ـ١٥ سـال در دهـة 
٩٥ـ١٣٨٥ خواهد گرديد، ولي انتظار مي رود كه روند جمعيت در گروه سني ٢٤ـ١٥ سال در دهــة 
ــدة  بـازار كـار  ٩٥ـ١٣٨٥ همچنان با رشد نمايي خود، تداوم يابد. آثار اين تحولات جمعيتي بر آين

كشورمان، در قسمتهاي بعدي گزارش خواهد آمد. 
ــروه سـني ١٩ـ١٥ و ٢٤ـ٢٠       در نمودارهاي شمارة ٥ و ٦، جمعيت ٢٤ـ١٥ سال كشور به دو گ
ــه درك  تفكيك گرديده است، از مقايسة دو نمودار ياد شده با نمودار شمارة ٤ و همچنين، باتوجه ب

ــي گـردد كـه فشـار جمعيـت ناشـي از   و استنباطي كه مي توان از توابع روندي داشت، ملاحظه م
ــود را بـر جمعيـت ٢٤ـ٢٠ سـال در آينـده خواهـد  نرخهاي رشد بالا در دهه هاي پيشين، آثار خ
گذاشت. شناخت انتظارات اين گروه از جمعيت، كه در سال ١٣٧٥ معادل ٥/٢٢ ميليون نفــر بـوده 
ــري دربـارة  است  و در سال ١٣٨٥ نيز معادل ٩/٠١ ميليون نفر خواهد بود، از يك سو و آينده نگ
ــوي ديگـر، مسـؤوليت خطـير تصميـم گـيران،  عوامل اثر گذار بر روي كنشهاي مهارتي آنان از س
سياستگذاران و كارشناسان بازار كار و بازار خدمات آموزشي را ده چندان خواهد كرد.طيف بزرگي 
از جمعيت ٩/٠١ ميليون نفري ياد شده، مي بايد يا در بــازار كـار و يـا مشـغول افزايـش دانـش و 

مهارت خود براي حضور در زندگي اجتماعي و اقتصادي باشند. 
 

٦ـ١ـ نتيجه گيري 
 اينك از مقايسة جمعيت و توابع روند زماني آن مي توان چنين نتيجه گرفت: 

١ـ٦ـ١:  جمعيت بالاتر از ده سال در مقايسه با كل جمعيــت در طـول دورة مـورد نظـر، از شـيب 
كمتري برخوردار بوده است؛ اين مسأله حاكي از آثار افزايش نرخ رشد جمعيت يك دوره 
بر دورة ديگر است. همچنانكه در نمودار شمارة يك مي توان ديد،  اختلاف جمعيت بالاتر 
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از ده سال از كل جمعيت در طول زمان بيشتر شده اســت. ايـن پديـده، بيـانگر افزايـش 
جمعيت زير ده سال در طول دورة مورد بررسي است. 

٢ـ٦ـ١:  جمعيت بالاتر از ١٥ سال و جمعيت ٦٤ـ١٥ سال  طي دورة مورد نظر، داراي رشد نمــايي 
بوده است؛  اين مسألة  از مقايسة نمودارها و توابع روند زماني اين دو طيف از جمعيت بــا 
ــي  كل جمعيت، قابل استنتاج است .چنانكه در نمودار شمارة يك ملاحظه مي گردد، در ط
ــه جمعيـت  دهة ٦٥-١٣٥٥ رشد جمعيت از روند آن پيشي گرفته و موجب شده است ك

در اين دو طيف مورد نظر،  بخصوص پس از دهة ١٣٦٥،  روند نمايي به خود بگيرد. 
ــة  ٣ـ٦ـ١:  از مقايسة روندهاي بالا مي توان نتيجه گرفت كه منابع بالقوة عرضة نيروي كار طي ده
ــكيل  ٧٥ـ١٣٧٥ ، در مقايسه با دهه هاي قبل از آن، نسبت بالاتري را به كل جمعيت تش
ــار  خواهد داد و همچنين،  بافت تحصيلي آنها كاملاً متفاوت با منابع بالقوة عرضة نيروي ك
ــدگـي نـيز  در دهه هاي پيشين خواهد بود. در نتيجه،  انتظارات آنان  از ابعاد گوناگون زن

بسيار متفاوت است. 
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٢ـ جمعيت فعال 

ــت و       جمعيت فعال يا عرضة نيروي كار كشور در سال ١٣٤٥،  معادل ٧/٨ ميليون نفر بوده اس
باتوجه به تعداد كل جمعيت، مي توان به ضريب فعاليت١ ٣٠/٤ درصد دراين  ســال  اشـاره كـرد. 
شمار اين جمعيت در سال ١٣٧٥ به ١٦/٠ ميليون نفر رسيد و با در نظر گرفتن جمعيت كل كشور 
در سال مذكور، ضريب فعاليت به ٢٦/٧ درصد كاهش پيدا كرد. براساس پيش بيني هاي صــورت 
گرفته ، جمعيت فعال بالاتر از ده سال كشور در سال ١٣٨٥، بالغ بر ٢٣/٣٥ ميليون نفر و ضريــب 
ــال در سـال  فعاليت، برابر با ٣٣/٢ درصد خواهد گرديد٢.  در صورت تحقق پيش بيني جمعيت فع

١٣٨٥، مي توان گفت كه اين ضريب فعاليت،  بالاترين ضريب  طي دهه هاي گذشته است.  

     جمعيت دانش آموختگان آموزش عالي كشور در سال ١٣٦٥ بالغ بر ٥٨٧/٩ هزار نفر بوده 
ــال و ٥٣٠/٤ هـزار نفـر جمعيـت  است، كه از اين تعداد،  ٥٧/٥ هزار نفر (٩/٩ درصد) غيرفع
ــالي كـه در سـال  فعال نيز داراي تحصيلات عالي بوده اند. جمعيت دانش آموختگان آموزش ع
ــداد، ٤٠/٠ هـزار نفـر (٢/٧  ١٣٧٥ تحصيل نمي كرده اند، به ١/٥ ميليون نفر رسيد. از اين تع
ــيز دانـش آموختگـان آمـوزش  درصد) غيرفعال بوده اند و ١/٤٦ ميليون نفر جمعيت فعال را ن

عالي كشور  تشكيل مي دادند. 

ــالهاي ٧٥ـ١٣٤٥ ، در جـدول       ارقام مربوط به تعداد جمعيت فعال به تفكيك زن و مرد، طي س
شمارة  يك و همچنين، خط و تابع روند زماني جمعيت بالاتر از ده سال در نمودار شمارة يــك درج 

گرديده است. بدين ترتيب، براي جمعيت فعال بــالاتر از ١٥ سـال و جمعيـت فعـال ٦٤ـ١٥سـال  
مي توان به جدول شمارة ٢ و نمودارهاي ٢ و ٣ مراجعه كرد، منتــهي توجـه بـه يـك نكتـه بسـيار 

ــه عنـوان جمعيـت در سـنين فعـاليت  ضروري است و آن اينكه  امروزه جمعيت ٦٤ـ١٥ سال را ب
                                                           

١ ضريب فعاليت از تقسيم جمعيت فعال به كل جمعيت كشور به دست مي آيد و معكوس اين ضريب، بار تكفـل را 

در يك اقتصاد نشان مي دهد. 
 ٢  كلية اطلاعات مربوط به پيش بيني جمعيت فعال، از منابع شمارة ٤، ٥ و ٦  گرفته شده است. 



 ٢٧

ــة نـيروي كـار   مي شناسند.  بديهي است كه براي دقت بيشتر در پيش بيني هاي مربوط به عرض
بايد همين جمعيت را ملاك قرار داد. در اين جهت، سياستگذاران بازار كار سعي خواهند كــرد كـه 
ــاني – از ورود جمعيـت زيـر ١٥  بااتخاذ سياستهاي مناسب -  براي نيل به اشتغال كامل منابع انس
ــار،  سال و بالاي ٦٤ سال به بازار كار ممانعت كنند و به دنبال آن  با اتخاذ سياستهاي فعال بازار ك

انگيزه هاي لازم را براي حضور هرچه بيشتر جمعيت ٦٤ـ١٥ سال در بازار كار فراهم آورند. 

     با معيار قرار دادن جمعيت فعال ٦٤ـ١٥ سال، شاخصهاي بازار كار كشور با شاخصهاي متنــاظر 
در ساير كشورها، داراي قابليت مقايسة بيشتري مي گردد. اين طيــف از جمعيـت فعـال كشـور، از 
٦/٧٦ ميليون نفر در سال ١٣٤٥ به ٢٢/٢٥ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ خواهد رسيد(١) و تابع روند 

زماني آن به صورت زير است: 
 
PA.P = 4/95e0/29t R2=0/99 (٧)

 
     از مقايسة تعداد و روند زماني اين طيف از جمعيت فعال (٦٤-١٥ سال) با جمعيت فعال بــالاتر 
ــار، از ورود ١/١ ميليـون  از ده سال، مشخص مي گردد كه مي توان بااتخاذ سياست مناسب بازار ك
ــوگـيري كـرد و فرصتـهاي شـغلي را در  نفر از افراد زير ١٥ سال و بالاي ٦٥ سال به بازار كار جل
اختيار كساني قرار داد كه بيشترين آمادگي و توانمندي را براي حضور مؤثر در بــازار كـار دارنـد. 
ــه،  مطالعاتي كه(٢)  بر روي منحني هاي نرخ مشاركت ـ گروه سني كشورهاي مختلف صورت گرفت
ــاي چشـمگيري روبـرو  نشان مي دهد كه امروزه منحني شاغلان در گروه سني ٦٤ـ٦٠ سال با انحن
است. اين مسأله نشان مي دهد كه امروزه شاغلان در گروه سني ٦٤ـ٦٠ بتدريج از بازار كار خارج 
ــي گذارنـد و اصـولاً ايـن بحـث  مي شوند و فرصتهاي شغلي خود را در اختيار نيروهاي جوان تر م

مطرح است كه تجديد نظري در طول عمر كاري مورد انتظار افراد انجام شود. 

١ـ٢ـ جمعيت در سنين متناظر با تقاضاي اجتماعي  
در پايان بحث مربوط به جمعيت فعال كشور، باتوجه به اهداف نهايي طرح جامع نيازسنجي نـيروي 
انساني متخصص و سياستگذاري توسعة منابع انســاني كشـور, اشـاره بـه وضعيـت دو گـروه سـني 
ــادة حضـور در  ١٩ـ١٥ و ٢٤ـ٢٠، كه سنين متناظر با تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي و آم
بازار كار هستند، مي تواند روشنگر بسياري از مسايل مربوط به فضاي تصميم ســازي كارشناسـي و 
سياستگذاري مسؤولان بخش آموزش عالي از يك سو و متوليان بازار كــار كشـور از سـوي ديگـر 

باشد. 
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ــر       در سال ١٣٧٥،  از جمع ٧/١٢ ميليون نفري گروه سني ١٩ـ١٥ سال، حدود ١/٥٥ ميليون نف
در بازار كار حضور داشته اند. همچنين، در اين سال از جمعيــت ٥/٢٢ ميليـون نفـري گـروه سـني 
ــال  ٢٤ـ٢٠ سال، حدود ٢/٢٤ ميليون نفر در بازار كار حاضر بوده اند. اما تصوير اين دو گروه در س
ــروه سـني ١٩ـ١٥  ١٣٨٥ كاملاً متفاوت با آن چيزي است كه در سال ١٣٧٥ وجود داشته است. گ
در سال ١٣٨٥، حدود ٨/٤٤ ميليون نفر خواهد بود و پيش بيني شده است كه فقط ١/٢٣ ميليــون 
نفر از آنان وارد بازار كار بشوند و براي بقيه …!؟ هنوز هيچ گونــه برنامـة خـاصي در نظـر گرفتـه 

نشده است!! 
     در سال ١٣٧٥ ، جمعيت و جمعيت فعال گروه سني ٢٤ـ٢٠ سـال،  بـه ترتيـب ٥/٢٢ و ٢/٢٤ 
ميليون نفر بوده است؛ اما تعداد اين گروه در سال ١٣٨٥ ، به ترتيــب ٩/٠١ و ٤/١٩ ميليـون نفـر 

خواهد بود. 
      از جمعيت ١٧/٤ ميليون نفري گروههاي سني ٢٤ـ١٥ ســال و براسـاس پيـش بينـي هـاي 
ــهي اسـت كـه بـه  صورت گرفته، ٥/٤ ميليون نفر  طي دهه آينده وارد بازار كار مي شوند. بدي
منظور آمادگي براي حضور فعال و مؤثر اين تعداد در بازار كار، از هم اكنــون بـايد در انديشـة 
ــه اي و  تدارك برنامه هاي آموزشي دقيقي در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فني و حرف
آموزش عالي بود. موضوع مهم ديگر، ارائة برنامــه اي مشـخص بـراي آن جمعيـت ١٢ ميليـون 
نفري است كه خارج از بازار كار مي باشند. به نظر مي رسد كه  هنوز اتخــاذ خـط مشـي هـاي 

مناسب براي رويارويي با اين پديدة جمعيتي در دستور كار ما قرار نگرفته است. 
 

٢ـ٢ـ نرخ مشاركت     
نرخ مشاركت(١) منابع انساني در بازار كار يك كشور، نشان دهندة  ميزان اســتفاده از جمعيـت در 
ــت  سنين فعاليت، در فعاليتهاي اقتصادي است و اين امر در واقع، بيانگر توانايي بهره گيري از ظرفي
منابع انساني است. بديهي است كه يكي از معيارهاي تمايز جوامع پيشرفته ودر حال توسعه نيز مي 

تواند همين شاخص باشد. 
ــرخ مشـاركت نـيروي كـار كشـور  طـي سـالهاي       براي ارائة تصويري دقيق از ميزان و روند ن
ــك درج  ٨٥ـ١٣٤٥، سعي شده است كه اين نرخ به تفكيك گروه سني و جنسي، در جدول شمارة ي
گردد، منتهي براي رعايت اختصار، صرفاً روند تحولات نرخهاي مشاركت جمعيت بالاي ١٠ سال و 

جمعيت ٦٤ـ١٥ سال توضيح داده مي شوند. 

                                                           
(1)  نرخ مشاركت،  از تقسيم جمعيت فعال به جمعيت در سنين فعاليت به دست مي آيد.
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     نرخ مشاركت نيروي كار در فعاليتهاي اقتصادي براي جمعيت بالاتر از ١٠ سال، از ٤٦ درصــد 
در سال ١٣٤٥به ٣٥ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته و پيش بيني شده است كه در دهة آينــده 
روند نزولي آن متوقف شود و به ٤١ درصد افزايش يابد. بــه هميـن صـورت، نـرخ مشـاركت در 
جمعيت ٦٤ـ١٥ سال، از ٥٢ درصد در سال ١٣٤٥ بــه ٤٤ درصـد در سـال ١٣٧٥ كـاهش يافتـه 
ــد  است و با تغييري كه انتظار مي رود در روند آن ايجاد شود،  به ٤٧ درصد در سال ١٣٨٥ خواه
ــوز  رسيد. شايان گفتن  است كه باوجود تغيير و توقف روند نزولي نرخ مشاركت در دهة آينده، هن
نرخ مشاركت نيروي كار ٦٤ـ١٥ سال در كشور ما قابل قياس با تعداد زيادي از كشــورهاي ديگـر 

نيست١(نمودار شمارة ٧٠). 
ــال ١٣٧٥، بـه       نرخ مشاركت دانش آموختگان آموزش عالي به تفكيك مردان و زنان در س
ترتيب بالغ بر ٦٦/٥  و ٤٥/٨ درصد بوده است. البته، بايد بين نرخ مشاركت دانش آموختگان 
ــوزش  و نسبت جمعيت فعال دانش آموختگان آموزش عالي به كل جمعيت دانش آموختگان آم
عالي تفكيك قايل شد. نسبت اخير در سال ١٣٦٥، بالغ بر ٩٠/١ درصد بوده و در سال ١٣٧٥ 
به ٩٧/٣ درصد افزايش يافته است. در هر صورت،  استمرار اين نسبت يا تداوم نرخ مشــاركت 
ــور پديـد خواهـد  دانش آموختگان آموزش عالي در آينده، مسايل جديدي را در بازار كار كش

آورد. 
     در پايان اين بحث، اشاره به نرخ مشاركت گروه سني ٢٤ـ١٥ مفيد خواهد بــود. ايـن نـرخ در 
ــت ١٠ سـال بـه بـالابوده  سالهاي ٣٦٥ـ١٣٤٥ ، تقريباً داراي روندي مشابه با نرخ مشاركت جمعي
است، اما در دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، با روند كاهشي بيشتري مواجه شده و به ٣١ درصد در ســال ١٣٧٥ 
رسيده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، نرخ مشاركت اين گروه در سال ١٣٨٥ مشابه 
ــدر مطلـق جمعيـت فعـال ايـن دو گـروه در  سال ١٣٧٥ خواهد شد. البته، كاملاً روشن است كه ق
سالهاي ١٣٧٥ و ١٣٨٥ با يكديگر متفاوت است. جمعيت فعال اين گروه در ســال ١٣٧٥، برابـر بـا 
٣/٧٩ ميليون نفر بوده است و در سال ١٣٨٥ نيز ٥/٤ ميليون نفر خواهد بود، كه اين تعداد نـيروي 
كار داراي سطوح تحصيلي مختلف،  در فعاليتها و مشاغل گوناگون  – بسته به سياستهاي اقتصــادي 
كه اتخاذ خواهد شد – شاغل به كار خواهند شد. بار ديگر، در اينجا با توجه به اهداف طــرح جـامع 
ــن نكتـه  نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعة منابع انساني كشور، يادآوري  اي
مفيد است كه با توجه به نرخ مشاركت ٣١ درصدي اين گروه، مــي تـوان نـرخ عـدم فعـاليت ٦٩ 
ــر از ايـن  درصد بقية اين جمعيت را پيش بيني كرد؛ به عبارت ديگر، جمعيتي معادل ١٢ ميليون نف

                                                           
 ١  ـ برگرفته از طرح پژوهشي «تحليل تحولات وبرآورد عرضة نيروي كار تاسال ١٣٨٣» 
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گروه خارج از بازار كار خواهند بود. شماري از اين جمعيت (١٨ـ١٥)،  مشغول تحصيلات متوســطه 
ــرآورد خـاصي نشـده اسـت و  (حدود ٤ تا ٥ ميليون نفر) و در مورد وضعيت تعدادي از آنان نيز ب

تعدادي …؟!. 
     اينك جاي اين پرسش است كه  چه تعداد از اين نيروها مــي بـايد در سـطوح آمـوزش عـالي 
ــال ايـن جمعيـت بـايد اتخـاذ شـود؟  مشغول به تحصيل شوند و چه سياستهاي آموزشي اي در قب
اـني  پاسخي است كه طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعة منابع انس
كشور،  آن را  باتوجه به تحولاتي كه انتظار مي رود كه دنياي آينده با آن مواجه باشد،  از يك سو 
و اقتضائات جمعيتي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور از ســوي ديگـر، تعييـن 
ــك فرصـت  خواهد كرد. مي توان اذعان داشت كه يك بار ديگر منابع عظيم انساني، به عنوان ي
تاريخي، براي حركت و گذار از يك مرحله به مرحلة بالاتري از توسعه در جامعة  ايران فراهـم 
شده است؛ اما  بايد توجه داشته باشيم كه در عرصة  زندگي اجتماعي، هرگــاه بـا عـدم اتخـاذ 
راهبردهاي لازم، از فرصتها استفاده نشود، اين امكان فراهم مي آيد كه فرصــت يـاد شـده  بـه 

يك تهديد عليه جامعه تبديل شود.١ 

                                                           
ــيروي كـار فـراوان، موهبـت يـا فاجعـه»،   ١  براي اطلاع از برخي راهبردهاي لازم در اين زمينه به مقاله «عرضة ن

مراجعه شود. 
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ــالهاي مـورد نظـر، بخـش كشـاورزي  ١٣٧٥ اتخاذ گرديده بود، به ١٤/٦ ميليون نفر رسيد. طي س
ــران دارا بـوده اسـت، منتـهي  همواره به لحاظ قدر مطلق، بيشترين فرصتهاي شغلي را در اقتصاد اي
سهم آن در كل فرصتهاي شغلي ايجاد شده داراي روند نزولي است. بخشــهاي صنعـت و خدمـات 
عمومي و اجتماعي به لحاظ قدر مطلق و سهم آنها در ايجاد فرصتهاي شغلي، داراي روند صعــودي 
ــر يـك از فعاليتـهاي عمـده اقتصـادي طـي سـالهاي  بوده اند. آمار مربوط به جمعيت شاغل در ه

٧٥ـ١٣٤٥ در جدول شماره ٣ درج شده است. 
ــص كشـور كـه بـه       جمعيت شاغل با سطوح تحصيلي آموزش عالي يا جمعيت شاغل متخص
ــد، در سـال ١٣٤٥ بـالغ بـر ٧٣٧٦١ نفـر و طـي  نوعي ميزان دانش بُري توليد را نشان مي ده
سالهاي ٦٥ـ١٣٤٥ همــواره از رونـد افزايشـي برخـوردار بـوده اسـت،١ منتـهي در طـي دهـه 
ــها بـه ١/٤  ٧٥ـ١٣٦٥، روند صعودي آن به مراتب بيش از دو دهه گذشته گرديده و تعداد آن
ميليون نفر در سال ١٣٧٥ رسيده است. نسبت نيروي انساني متخصص شــاغل بـه كـل شـاغلان 
كشور در سال ١٣٤٥، بالغ بر ١/٠٤ درصد بوده است كه با روند افزايش خود در طول دورة مــورد 
ــيروي انسـاني متخصـص  نظر به ٩/٦ درصد در سال ١٣٧٥ رسيده است. سهم و نسبت تغييرات ن
شاغل در هر يك از فعاليتهاي عمده اقتصادي نيز در جدول شماره ٣ درج گرديــده اسـت. چنانكـه 
ملاحظه مي شود، فعاليتهاي كشاورزي طي دورة مورد نظر كمترين تعداد نيروي انساني متخصــص 
ــوط بـه خدمـات عمومـي و اجتمـاعي طـي سـالهاي  را به خود اختصاص داده است. فعاليتهاي مرب
٧٥ـ١٣٤٥ همواره به لحاظ تعداد و نسبت نــيروي متخصـص شـاغل، بيشـترين فرصتـهاي شـغلي 
ــيروي  تخصصي را در كشور ايجاد كرده اند. به طوري كه در سال ١٣٧٥ نزديك به ٧٣ درصد از ن

متخصص شاغل كشور در اين بخشها جذب شده اند. نكته اي كــه ايـن موضـوع را بيشـتر آشـكار  
ــاغلان در فعاليتـهاي خدمـات عمومـي و  مي كند، مقايسه نسبت نيروي متخصص شاغل به كل ش
اجتماعي ـ صنعت و كشاورزي است، كه به ترتيــب در سـال ١٣٧٥ برابـر بـا ٣١/٣، ٣/٥ و ٠/٤٧ 

درصد بوده است. 
ــاغل، بـه تفكيـك سـطوح تحصيلـي در       در جدول شمارة (٤)، تعداد نيروي انساني متخصص ش
فعاليتهاي عمده اقتصادي طي سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥ درج گرديده است. براي تأمل بيشتر در وضعيـت 

توزيع نيروي انساني متخصص مي توان به آن جدول مراجعه كرد. 
     در پايان مباحث مربوط به تقاضاي نيروي كار طي سالهاي ٧٥ـ١٣٤٥، مي توان گفت كه توابـع 
ــان بـهتر مشـخص مـي سـازد. مجموعـه  روند زماني آنها، تغييرات متخصصان شاغل را درطي زم

                                                           
 ١  منبع شماره ٨ 



 ٣٣

ــه توابـع رونـدي جمعيـت شـاغل، جمعيـت شـاغل  نمودارهاي شماره ٧ تا ١٢ به ترتيب مربوط ب
ــه مـي شـود، جمعيـت  متخصص به صورت كلي و به تفكيك سطوح تحصيلي است. چنانكه ملاحظ
شاغل و جمعيت شاغل متخصص طي دورة مورد نظر، از تابع روند نمايي برخوردار بوده اند، منتهي 
رشد نمايي نيروي متخصص شاغل،  به مراتب بيش از رشد نمايي جمعيــت شـاغل در دورة مـورد 
نظر بوده است. باتوجه به نمودارهاي مربوط به توابع رونــد زمـاني نيروهـاي متخصـص شـاغل بـا 
ــيروي متخصـص شـاغل بـا سـطح  سطوح تحصيلي گوناگون، مي توان استنباط كرد كه فقط رشد ن
تحصيلي فوق ديپلم، از نوعي پيوستگي برخوردار بوده است. در بقية موارد، شكستگي در خط رونــد 

ــاني يـاد شـده،   زماني رشد نيروي متخصص از سال ١٣٦٥ به بعد كاملاً آشكار است. توابع روندزم
به صورت زير است: 

 
PE = 5529/2e0/24t R2 = 1/00 جمعيت شاغل 
P = 32260e0/95t R2 = 0/98 جمعيت شاغل متخصص 
P = 11/1et2/83 R2 = 1/00 جمعيت شاغل متخصص (فوق ديپلم) 
P = 20/19e0/85t R2 = 0/97 جمعيت شاغل متخصص (ليسانس)  
P = 4/29t2/16 R2= 0/95 جمعيت شاغل متخصص (فوق ليسانس) 
P = 7/53e0/5t R2 = 0/95 جمعيت شاغل متخصص (دكتري) 
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٤- ماتريسهاي نيروي انساني 
 

تاكنون در اين گزارش، سعي شده است، كه منابع انساني كشــور  طـي دورة ٨٥ـ١٣٤٥ ، براسـاس 
داده هـا و روندهـا تحليـل گردنـد، امـا در ادامـه تـلاش مـي شـود كـــه بــا تمركــز بــر روي  

ــردد.  ماتريسهاي نيروي انساني سال ١٣٧٥، تصوير درست تري از نحوة توزيع منابع انساني ارائه گ
ــع و آرايـش منـابع  اصولاً اين نوع ماتريسها، از جمله  ابزارهايي هستند كه مي توانند نحوة توزي
ــاتريس نـيروي  انساني را براساس  ويژگيهاي گوناگوني نشان دهند؛ همچنين، براساس تحليل م
ــتها و مديريـت اقتصـادي كـلان كشـور  انساني مي توان الگوي توزيع آنها را كه ناشي از سياس
است، بهتر شناسايي كرد. اين ماتريسها براي هر دو گروه از معتقــدان بـه برنامـه ريـزي نـيروي 
تـر  انساني، اعم از كساني كه علايم و شاخصهاي كليدي بازار كار را مهم مي دانند و  كساني كه بيش

در جستجوي الگوهاي پيش بيني اقتصادي هستند، مي تواند مفيد باشد. 
ــاني در       مهمترين ويژگي تحليل ماتريسي نيروي انساني، شناخت الگو و ضوابط توزيع نيروي انس

ــع شـغلي و سـطوح تحصيلـي اسـت. همچنيـن   گروههاي عمده فعاليت، گروههاي عمده شغلي، وض
مي توان به نارساييهاي موجود و آسيب پذيري فعاليتها و مشاغل به لحــاظ منـابع انسـاني، كـه در 
ــر ايـن ماتريسـها بـراي چنـد مقطـع زمـاني  ماتريسها منعكس است، پي برد. به طور خلاصه، اگ
محاسبه و تدوين گردند، با مقايسه اجزاي  آنها مي توان، سمت و سوي حركت منابع انساني را،  
به عنوان يك پديدة پويا، در طول زمان پيگيري كرد. بديهي است كــه كشـف چگونگـي حركـت 
منابع انساني،  به طور اعم و دانش آموختگان آموزش عالي، به طــور اخـص  بـه سـوي فعاليتـها و 
مشاغل، برنامه ريزان نيروي انساني را قادر مي سازد تا با اتخاذ راهبردها و خط مشي هاي مناســب 

به اصلاح هر چه بيشتر ساختار توزيع منابع انساني در سطح كلان بپردازند. 
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١ـ٤- ماتريس سن ـ سطوح تحصيلي  
اـدل  همان گونه كه پيش از اين  اشاره گرديد، كل جمعيت بالاي ١٠ سال كشور در سال ١٣٧٥، مع
٤٥/٤ ميليون نفر بوده است، كه از ايــن تعـداد، ٥٠/٦ درصـد را مـردان و ٤٩/٤ درصـد را زنـان 
تشكيل مي دادند. وضعيت تحصيلي و سن اين دو گروه در ماتريسهاي شــمارة ١ و ٢ درج گرديـده 
است. دو ماتريس ياد شده،،  توزيع آموزش و تحصيلات و يا ميزان برخورداري از سرماية انســاني 

و دانش را در سنين مختلف نشان مي دهند؛ چنانكه ملاحظه مي گردد: 
  معادل ١٨/٩ درصد از مردان در سنين فعاليت را بي ســوادان تشـكيل مـي دهنـد. البتـه، ايـن 

نسبت بيشتر به مردان بالاي ٤٠ سال مربوط مي شود (ماتريس شمارة ١). 
ــالاي ١٠ سـال    جمعيت مردان داراي سطوح تحصيلي زير ديپلم، ٦٤/٩ درصد از كل جمعيت ب

ــف اسـت؛ بـه   را تشكيل مي دهد. البته، اين تعداد، گوياي جامعة دانش آموزي در سطوح مختل
گونه اي كه ٥١/٣ درصد از آنان در گروههاي سني ١٩ـ١٠ سال هستند. 

ــد و بـه    مردان داراي مدرك تحصيلي ديپلم، ٩ درصد از جامعه مورد بحث را تشكيل مي دهن
طور عمده در سنين ٤٥ـ٢٠ سال هستند. 

ــايد    مردان داراي تحصيلات علوم ديني، ٠/٣ درصد از اين جامعه را تشكيل مي دهند. البته، ب
ــه بيشـتر  توجه داشت، كه لزوماً شمار اين عده، مترادف با تعداد روحانيون كشور نيست، بلك

ناظر بر كساني است  كه داراي تحصيلات علوم ديني هستند. 
   معادل ٢ درصد از جمعيت ١٠ سال به بالاي كشور را دارندگان ســطح تحصيلـي فـوق ديپلـم 

تشكيل مي دهند.  اين عده بيشتر در گروههاي سن ٤٥ـ٢٠ مي باشند. 
ــي دهنـد و    معادل ٤درصد از جمعيت مورد نظر را دارندگان سطح تحصيلي ليسانس تشكيل م

بيشتر در گروههاي سني ٤٠-٢٠ سال متمركزند. 
   دارندگان سطوح تحصيلي فوق ليسانس و دكتري، در مجموع، ٠/٩ درصــد از جمعيـت مـورد 

نظر را شامل مي شوند و به طور عمده در سنين ٥٠ـ٢٥ قرار دارند. 
    

     با يك نگاه كلي به ماتريس سن ـ سطوح تحصيلي مردان، مي تــوان نتيجـه گرفـت كـه عمـوم 
مردان در ٤٥ـ٢٠ سالگي، از وضعيت تحصيلي مطلوبي برخوردارند، درحالي كه از٥٠ سالگي به بعد، 
وضع تحصيلي آنان چندان مناسب نيست. البته، باتوجه به افق آينده مي توان انتظار داشت كه ايــن 
ــطوح  عده از مردان بتدريج از جمعيت در سنين فعاليت خارج شوند و گروههاي سني پايين تر با س

تحصيلي بالاتر جايگزين آنان گردند. 
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      وضعيـت تحصيلـي ـ سـني زنـان، در مـاتريس شـمارة ٢ آمـده  اسـت. چنانكـــه ملاحظــه  
مي شود، ٢٩/٣ درصد از زنان در سنين بالاي ١٠ سال بي سواد هستند، كه البته بيشتر آنها مربوط 
به گروههاي سني بالاي ٣٠ سال مي شود. همچنين، ٥٨/٨ درصد از زنان در سنين بالاي ١٠ ســال، 
در سطح تحصيلي زير ديپلم قرار دارند. به نظر مي رسدكه  از اين تعداد،  نزديك به ٥٥ درصـد را 
ــه طـور  محصلان تشكيل مي دهند. تعداد زنان داراي مدرك تحصيلي ديپلم، ٧/٩ درصد است و ب
ــردان،  كلي، آنان  در مقطع سني ٤٠ـ٢٠ سال قرار دارند. تفاوت عمده وضعيت تحصيلي زنان و م
ــه اي كـه ٣/٩ درصـد از كـل زنـان در سـنين  در مقاطع تحصيلي آموزش عالي است؛  به گون
فعاليت داراي مدارك تحصيلي آموزش عالي هستند، كه اين نسبت بــراي مـردان، معـادل ٧/٣ 
ــاي عمـودي و  درصد بوده است. بقية نسبتها و توزيع سن و سواد را  مي توان با مروري بر برداره

افقي، كه درصدها را نشان مي دهند، مشاهده كرد. 
     در دو ماتريس ١ و ٢ ، سعي شد ه است كــه سـطح برخـورداري جمعيـت مـردان و زنـان از 
ــود، موضـوع قـابل تـأكيد در ايـن دو  آموزش و تحصيلات در سنين فعاليت، به تصوير كشيده ش
ــاي گذشـته انجـام  ماتريس آن است كه آموزش و تحصيلات، باوجود  تلاشهايي كه در دهه ه
شده، هنوز اثرات چشمگيري بر جمعيت در سنين فعاليت كشور نگذاشته و جامعــة مـا نيـازمند  
ــاتريس يـاد شـده،،  مـي تـوان  تلاشها و فعاليتهاي بيشتري در اين زمينه ها ست. از مقايسة دو م
استنتاج كردكه زنان به لحاظ سطح آموزش و تحصيلات، بيش از يك دهه از مردان عقب هســتند؛ 
ــي و  به عبارت ديگر، توجه به بردارهاي مربوط به سن ـ تحصيلات نشان مي دهد كه بافت تحصيل
سني مردان، به مراتب بهتر از بافت تحصيلي ـ سني زنان است. مشخصاً اگر مردان بالاي ٥٠ ســال 

ــي برخـوردار نبـوده انـد، بـراي زنـان ايـن سـن از ٤٠ سـالگي شـروع   از وضعيت تحصيلي مطلوب
مي شود. 

     درخصوص وضعيت آينده هر دو گروه ، باتوجه به افزايش ضريب پوشش تحصيلــي در مقـاطع 
گوناگون آموزش و پرورش، رشد جمعيت دانشــجويي كشـور و خـروج افـراد كـم سـواد از سـنين 

فعاليت، مي توان تصويري كاملاً متفاوت از گذشته را انتظار داشت. 
 

٢ـ٤- ماتريس سن ـ وضع فعاليت  
 به طور كلي، وضع فعاليت جمعيت بالاتر از ١٠ سال، دغدغه هاي ذهني و جسمي افراد و چگونگـي 
گذراندن زندگي آنان را مشخص مي سازد. در يك نگاه كلي، جمعيت در سنين فعاليت، از دو گروه 

جمعيت فعال و جمعيت غير فعال تشكيل مي شود. 
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     جمعيت غير فعال، شامل محصــلان، زنـان خانـه دار، دارنـدگـان درآمـد بـدون كـار و سـاير  
مي باشد. جمعيت فعال، از جمعيت شاغل، جمعيت بيكار قبلاً شــاغل و جمعيـت بيكـار قبـلاً غـير 

شاغل تشكيل مي يابد. 
ــت بـالاتر از ده سـال زنـان و مـردان       در دو ماتريس ٣ و ٤ ، سعي شده است كه توزيع جمعي
ــوان اسـتنباط  كشور، به لحاظ سني و وضع فعاليت مشخص شود. چنانكه از ماتريس شمارة ٣ مي ت
كرد، از جمعيت ٢٣ ميليون نفري مردان، نزديك به ٦١ درصد، فعال (در واقع، مــترادف بـا همـان 
نرخ مشاركت مردان در فعاليتهاي اقتصادي است) و ٣٧/٨ درصد، غير فعــال بـوده و ١/٤ درصـد 
ــاليت، شـاغل،  نيز وضع فعاليت خود را اظهار نكرده اند. معادل ٥٥/٦ درصد از مردان در سنين فع
ــن، مـي تـوان نـرخ  ١/٦ درصد بيكار قبلاً شاغل و ٣/٦ درصد بيكار قبلاً غير شاغل بودند. بنابر اي
بيكاري را براي مردان ٨/٥ درصد در نظر گرفت. نرخ بيكاري مربوط به جمعيت بيكار قبلاً شاغل، 
ــود. بيكـاران قبـلاً غـير  معادل  ٢/٦ درصد و جمعيت بيكار قبلاً غير شاغل، برابر با  ٥/٩ درصد ب
شاغل، به طور عمده، در گروههاي سني ٢٩ـ١٥ و بيكاران قبلاً شاغل در گروهــهاي سـني ٤٤ـ٢٠ 

سال متمركزند. 
     چنانكه ملاحظه مي گردد، ماتريس مورد بحث به دو زير ماتريس قابل تفكيك است و هر يك 
از زير ماتريسها، به تنهايي به زير مجموعه هاي كوچكتري قابل تقسيم هستند؛ به طور مثال، هنگـام 
ــردار جمعيـت شـاغل و توزيـع آن در گروهـهاي سـني،  تمركز بر روي موضوع اشتغال، توجه به ب
حكايت از اين دارد كه جمعيت شاغل مردان، به طور عمــده، در گروهـهاي سـني ٤٩ـ٢٠ سـال و 
ــيز بيكـاران قبـلاً غـير شـاغل در  جمعيت بيكاران قبلاً شاغل، در گروههاي سني ٣٩ـ٢٠ سال و  ن
گروههاي سني ٢٩ـ١٥ متمركزند، موضوع اخير، با توجه به جمعيت دانشجويي كشور، يــك بعـد از 

آسيب پذيريهاي بازار كار كشور ما را در دهة آينده مشخص مي كند. 
     دربارة زير ماتريس جمعيت غير فعال، همچنانكه ملاحظه مي گردد، بايد گفت كه تمركز اصلي 
در گروههاي سني ٢٤ـ١٠ سال، مربوط به دانش آموزان و دانشجويان ودر گروههاي سني ٥٠ سال 

به بالا، مربوط به دارندگان درآمد بدون كار مي باشد. 
ــي تـوان اسـتنتاج كـرد كـه       در مجموع، از مقايسة دو زيرماتريس جمعيت فعال و غير فعال، م

توزيع مردان به لحاظ سن و وضع فعاليت در حال حاضر (١٣٧٥) نسبتاً مطلوب است. 
ــان)       از مقايسة زير ماتريسهاي جمعيت فعال و غير فعال ماتريس شمارة ٤ (سن ـ فعاليت زن
ــته حضـور اساسـي در بـازار كـار  مي توان دريافت كه اصولاً زنان كشور ما در دهه هاي گذش
نداشته اند؛ به گونه اي كه ٩/١ درصد از زنان در سنين فعاليت، در بازار كار حضور داشته اند. 
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نرخ بيكاري زنان قبلاً شاغل در سال ١٣٧٥ ، معادل ٠/١ درصد و زنان قبلاً غـير شـاغل ١٤/٢ 
ــه طـور كلـي، مربـوط بـه گروهـهاي سـني  درصد بوده است. توزيع بيكاري براي گروه اخير، ب
٢٩ـ١٠ بوده است. اين زير ماتريس، بويژه بردار مربوط به محصلان، پايه برآورد جمعيــت فعـال 

در ميان مدت خواهد بود، كه به آن اشاره خواهد شد. 
ــير فعـال هسـتند.       نزديك به ٩٠ درصد از جمعيت زنان بالاتر از ده سال، به لحاظ اقتصادي غ
البته نزديك به ٦ ميليون نفر يا ٢٦/٦ درصد از كل زنان در سنين فعاليت، محصل و ١٣/١ ميليون 
نفر يا ٥٨/٤ درصد از آنان خانه دارند. يكي از عواملي كه موجــب دشـواري پيـش بينـي عرضـة 
نيروي كار كشور در دهة آينده گرديده است، موضوع جمعيت ٦ ميليــون نفـري زنـان محصـل 
ــان،  است  كه به طور عمده در گروه سني ٢٤ـ١٠ سال قرار دارند. چگونگي شكل گيري رفتار آن
ــك سـو و هزينـه هـاي  باتوجه به انتظارات درآمدي، هزينه هاي زندگي و  دستمزدهاي بازار، از ي
حضور در بازار كار و دستمزدهاي آستانه اي، از سوي ديگر موجب شده اســت كـه تعـداد عرضـة 
ــاند. از آنجـا كـه الگوهـاي پيـش بينـي  نيروي كار زنان در دهة آينده در هاله اي از ابهام باقي بم
اقتصادي، به طور كلي، مبتني بر روشهاي گذشته نگر هستند و زنان، در گذشته، به طور چشمگيري 
در بازار كار فعال نبوده اند، مي توان نتيجه گرفت كه  اين الگوها توانــايي ارائـة تصويـر درسـتي از 
وضعيت آينده زنان در بازار كار كشور را ندارند. لذا سؤالاتي از اين قبيل كــه آيـا موضـوع زنانـه 
شدن يا استفاده بيشتر از زنان در بازار كار در آينده پديدار خواهد شد يا خير، سؤالاتي اســت كـه 
پاسخ به آنها بيشتر بر دانش نظري و گمانه هاي كارشناسي تحليلگران بازار كار كشور مبتني است. 

    
      در پايان اين مباحث، توجه به يك نكتة ديگر حايز اهميت است؛ پيش از اين  اشاره گرديد كه 
ــه ٨/٦ ميليـون نفـر آن را  جمعيت ٢٤ـ١٥ در سال ١٣٨٥ بالغ بر ١٧/٤ ميليون نفر خواهد بود، ك
ــر در سـال ١٣٨٥، همـان  زنان و ٨/٩ ميليون نفر را مردان تشكيل خواهند داد.. جمعيت فوق الذك
ــود، در حـال  جمعيت زنان و مردان ١٩ـ١٠ سال در سال ١٣٧٥ خواهد بود. چنانكه ملاحظه مي ش
ــه ترتيـب ٦٣ و  حاضر، به ترتيب ٥/٤ و ٦/١ ميليون نفر از آنان محصل هستند؛ به عبارت ديگر، ب
٦٩ درصد از جمعيت زنان و مردان گــروه سـني ٢٤ـ١٥ در سـال ١٣٨٥، درسـال ١٣٧٥ محصـل 
بودند.  باتوجه به اين مقدمات، نقش بازار كار، بازار خدمات آموزشــي، مسـألة تقاضـاي اجتمـاعي 
ورود به آموزش عالي و بخش آموزش عالي فني و حرفه اي، در آينده كشور ما بسيار حايز اهميت 

است. 
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٣ـ٤ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع فعاليت 
ــاس ويـژگيـهاي تحصيلـي و  ماتريس شمارة ٥، چگونگي توزيع منابع انساني كشور (مردان) را براس
ــد، نزديـك بـه ٦١ درصـد از  وضع فعاليت، به تصوير كشيده است. همچنانكه قبلاً نيز اشاره گردي
مردان در سنين فعاليت در بازار كار كشور حضور دارند. از اين جمعيت ١٤ ميليوني، ٢٤/٢ درصـد 
بي سواد و ٥٥/٣ درصد زير ديپلم، ١٢/٨ درصد داراي مدرك تحصيلي ديپلم و ٧/٦ درصد داراي 

مدرك تحصيلي در سطوح آموزش عالي هستند.  
      وضعيت جمعيت شاغل مردان، تقريباً به صورت جمعيت فعال آنان است، اما وضعيت بيكاران 
در هر دو گروه، كمي متفاوت است؛  به گونه اي كه مردان بي ســواد، ٣٢/٢ درصـد و كسـاني كـه 

ــد از كـل جمعيـت بيكـار قبـلاً شـاغل كشـور را تشـكيل   تحصيلات زير ديپلم دارند، ٥٤/٩ درص
مي دهند. اگر چه اين عده به لحاظ قدر مطلق، يك جمعيت ٣٠٠ هزار نفري را تشكيل مي دهنــد، 
اما از دست دادن فرصت شغلي براي آنان گوياي اين است كه نيازهاي تخصصــي و مـهارتي بـازار 

كار در حال دگرگوني است. 
     جمعيت غير فعال مردان، نزديك به ٨/٧ ميليون نفر يــا ٣٧/٨ درصـد كـل مـردان در سـنين 
فعاليت است. از اين تعداد، ٦/٧ ميليون نفر يا ٧٧ درصد را محصلان در مقاطع گوناگون تحصيلــي 
تشكيل مي دهند. همچنين، ٩٢/٥ درصد از محصلان مرد، در مقاطع زير ديپلم و ٦/٤ درصد آنــان 

در مقاطع آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند. 
ــالاتر از ده       ماتريس شمارة ٦ ، وضعيت تحصيلي و فعاليت زنان را نشان مي دهد. از كل زنان ب
ــن تعـداد، نزديـك بـه ٢٠  سال كشور، حدود ٩/١ درصد دربازار كار كشور حضور داشته اند. از اي
ــطوح تحصيلـي  درصد بي سواد، ٣٩/٨ درصد زير ديپلم، ٢٠/٤ درصد ديپلم و ٢٠ درصد داراي س

آموزش عالي بوده اند. تعداد بيكاران زن در اين ســال، حـدود ٢٧١ هـزار نفـر بـوده، كـه  عمومـاً  
تحصيلات زير ديپلم و ديپلم داشته اند. 

     درحدود ٨٩/٩ درصد از كل جمعيت زنان بالاتر از ده سال (معادل ٢٠ ميليون نفر)، غير فعــال 
و به طور عمده، جمعيتي معادل ١٣ ميليون نفر از آنــان خانـه دار بـوده انـد. تعـداد محصـلان زن 
ــه تحصيـل  نزديك به ٦ ميليون نفر بود.  از اين تعداد، ٩٣/٥ درصد در مقاطع زير ديپلم مشغول ب
ــه در وضعيـت تحصيلـي زنـان بـالاتر از ده سـال، نـرخ بيسـوادي ٢٩/٣  بودند. نكتة قابل توج
ــوادي ١٨/٩ درصـدي مـردان بـالاتر از ده  درصدي آنان بود، كه به مراتب بيشتر از نرخ بي س

سال بود. 
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    در پايان اين قسمت، باتوجه به اهداف طــرح جـامع نيازسـنجي نـيروي انسـاني متخصـص و 
سياستگذاري توسعة منابع انساني كشور، اين سؤال مطرح است كه رسالت بخش آموزش عـالي 
در قبال جمعيت محصل (بالاتر از ده سال) ٦/١٧ و ٥/٦ ميليون نفري مردان و زنان زير ديپلــم 
ــيار قـابل  چيست؟ و چه نقشي را بايد در بازار خدمات آموزشي به عهده گيرد؟ اين سوالها بس

تأمل است و داراي اهميت بسياري در آينده كشور خواهد بود. 
 

٤-٤- ماتريس رشتة تحصيلي ـ سطح تحصيلي 
در ماتريس شمارة ٧، جمعيت مردان با سوادي كه در حال حــاضر تحصيـل نمـي كننـد، براسـاس 
ويژگيهاي رشتة تحصيلي و سطوح تحصيلي به تصوير درآمده است. چنانكه ملاحظه مي شــود، ايـن 
ــم و بـالاتر قـابل تفكيـك  ماتريس به دو زير ماتريس سطوح تحصيلي ديپلم و پايين تر و فوق ديپل
است. جمعيت ٨/٦٥ ميليون نفري مردان با سطح تحصيلي زير ديپلم كه حدود ٧٠/٨ درصــد كـل 
ــم  جامعة مردان با سواد كشور را تشكيل مي دهند و جمعيت ٢ ميليون نفري با سطح تحصيلي ديپل
(١٦/٩ درصد از كل) در مقايسه با جمعيت يك ميليون نفري داراي سطوح تحصيلي آموزش عالي، 

بسيار قابل تأمل است. 
     در زير ماتريس مربوط به آموزش عالي، سهم رشته هاي فني و مهندسي در مقاطع فوق ديپلــم 
تا فوق ليسانس و سهم رشته هاي بهداشت، در مقطع تحصيلي دكتري چشــمگير اسـت. همچنيـن، 
ــب بعـدي قـرار  سهم رشته هاي تحصيلي بازرگاني، علوم اجتماعي و علوم رياضي و طبيعي در مرات

دارد. 
     در ماتريس شمارة ٨ ، وضعيت تحصيلي زنان باســواد بـالاتر از ده سـال كـه در حـال حـاضر 
تحصيل نمي كنند، به تصوير كشيده شده است. در اينجا نيز مي توان دو زير ماتريس را از يكديگـر 
تفكيك كرد. همچنانكه مشخص است، جمعيت ٧/٦ ميليــون نفـري زنـان (٧٥/٦ درصـد از كـل) 
داراي تحصيلات زير ديپلم و جمعيت ١/٧٥ ميليون نفــري از آنـان (معـادل ١٧/٥ درصـد) داراي 
مدرك تحصيلي ديپلم مي باشند. در مقابل، ٤٩٣ هزار نفر از آنان داراي تحصيلات سطوح آموزش 

عالي هستند. از زير ماتريس مربوط به آمــوزش عـالي مشـخص مـي شـود كـه زنـان بيشـتر در  
رشته هاي بهداشت، علوم تربيتي، علوم اجتماعي و انساني متمركز هستند. 

ــم و زيـر ديپلـم و       در مجموع، با توجه به جمعيت مردان و زنان باسواد با سطوح تحصيلي ديپل
نيازهاي بازار كار و نرخ مشاركت پايين نيروي كــار در كشـور مـا ـ بخصـوص در مـورد زنـان ـ   
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مي توان نقش و رسالت بخش آموزشهاي فني و حرفه اي براي ارتقاي وضع مــهارتي ايـن عـده از 
جمعيت و آماده سازي آنها براي حضور مؤثر در بازار كار آيندة كشور را  بسيار مهم دانست. 

 
٥ـ٤ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت  

ــه بـه جنـس آنـها) براسـاس  در ماتريس شمارة ٩ ، توزيع جمعيت شاغل(١) كل كشور (بدون توج
ــاره  ويژگيهاي سطوح تحصيلي و گروه فعاليتها نشان داده شده است. همان گونه كه پيش از اين  اش
گرديد، فعاليتهاي عمده خدمات عمومي و اجتماعي،  معادل ٢٢/٥ درصد از كل فرصتــهاي شـغلي 
ــامل فعاليتـهاي اصلـي ادارة امـور  موجود كشور را به خود اختصاص داده است، اين گروه عمده، ش
ــغلي موجـود كشـور، آمـوزش بـا ٧/١ درصـد،  عمومي و دفاع با ١١/١ درصد از كل فرصتهاي ش
بهداشت و مددكاري اجتماعي با ½ درصد،خانواده هاي معمولــي داراي مسـتخدم بـا ٠/٤ درصـد، 
دفترها و ادارات مركزي با ٠/٢ درصد و سازمانها و هيأتهاي برون مرزي با كمتر از ٠/١ درصـد از 
ــاعي، بـالاترين  كل فرصتهاي شغلي موجود كشور مي باشد. فعاليتهاي عمده خدمات عمومي و اجتم
سهم از فرصتهاي شــغلي تخصصـي كشـور (٣١/٢٨ درصـد) را ، بخصـوص در بخـش آمـوزش و 

بهداشت، دارا  است. 
    باتوجه به محاسبه نسبتهاي سطري و ستوني و توضيحاتي كه در بخشهاي گذشته ارائــه گرديـد، 

در اين قسمت، صرفأ به چند مسألة اصلي در اين باره مي پردازيم: 
ــان در فعاليتـهاي كشـاورزي، ١٥/٩    از مجموع٣/٥ ميليون نفر شاغل بي سواد،٤٩/٦ درصد آن
ــت،٩/٤ درصـد در فعاليتـهاي عمـده  درصد در فعاليت ساختمان، ١١/٥ درصد در فعاليتهاي صنع

فروشي و خرده فروشي و … توزيع شده اند. 
  از مجموع ٧/٧ ميليون نفر شاغل با ســطح تحصيلـي زيـر ديپلـم، ٢٣/١ درصـد در فعاليتـهاي 
صنعت، ١٩/١ درصد در كشاورزي، ١٤/٧ درصد در عمده فروشي و خرده فروشــي، ١٢/٥ درصـد 
در ساختمان و ١١/٤ درصد در ادارة امور عمومي و دفاع و … توزيع شده اند. البته، اين مسأله كــه 
شاغلان باسطح تحصيلي كمتر از ديپلم، چه نسبتي از شاغلان اين فعاليتها را تشكيل مي دهند، حايز 
اهميت بسياري است؛ به طور مثال، شاغلان باسطح تحصيلي كمتر از ديپلــم،  بيـش از ٧٠ درصـد 
وـاد  شاغلان بخش صنعت را تشكيل مي دهند، حال اگر نسبت فوق را در كنار نسبت شاغلان بي س

                                                           
 (١)   تا كنون در هر يك از ماتريسهاي تدوين شده،  وضعيت مردان و زنان از يكديگر تفكيك گرديده بود، منتــهي 
چون ماتريسهايي كه از اين پس تدوين شده اند، صرفاً وضعيت جمعيــت شـاغل را نشـان مـي دهنـد و زنـان ١/٧ 

ميليون از ١٤/٥ ميليون جمعيت شاغل كشور را به خود اختصاص داده اند، ضرورتي به تفكيك ماتريسها ديده نشد.  
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بخش صنعت در نظر بگيريم، متوجه خواهيم شد كه بيش از ٨٥ درصد از شاغلان بخــش صنعـت 
داراي سطوح تحصيلي كمتر از ديپلم هستند. در همين  راه، وضعيت فعاليتهاي كشاورزي نيز قــابل 
ــاغلان كمـتر از  ديپلـم ٤٤/٧ درصـد،  يعنـي  در  تأمل است، شاغلان بي سواد ٥٢/٤ درصد و ش
مجموع ٩٧/١ درصد از كل شاغلان اين فعاليت را تشكيل مي دهند. بنابراين،  باتوجه بــه اينكـه از 
١٤/٥ ميليون نفر شاغل كشور بيش از ٧٧ درصد آنان داراي سطوح تحصيلي پايين تــر از ديپلـم و 
يا بيسواد مي باشند، وضعيت تحصيلي شاغلان بيسواد و پايين تر از ديپلم ساير فعاليتها نــيز تفـاوت 
چنداني با بخشهاي صنعت و كشاورزي ندارد. البته، بديهي است كه فعاليتهاي مربوط به آموزش و 

بهداشت از اين امر مستثني باشند. 
  از شاغلان باسطح تحصيلي ديپلم، ١٩/٩ درصد در فعاليتهاي ادارة امور عمومي، ١٦/٧ درصــد 
در عمده فروشي و خرده فروشي، ١٤/٩ درصد در آموزش و ١٤/١ درصد در صنعت و … توزيــع 
ــم، بـا توزيـع  شده اند. درمقابل، اگر به نسبت شاغلان داراي ديپلم به كل شاغلان فعاليتها نگاه كني
نسبتاً متعادلي در اين زمينه مواجه خواهيم شد. به طور كلي، ١٣/٢ درصد از شاغلان كشــور داراي 

سطح تحصيلي ديپلم هستند. 
ــر هسـتند و ٣/٧ درصـد از شـاغلان    شاغلان باسطح تحصيلي فوق ديپلم، بالغ بر ٥٤٤ هزار نف
كشور را تشكيل مي دهند و به طور عمده، در فعاليتهاي آموزشي (٥٨/٥ درصد)، ادارة امور عمومي 

(١٥/٤ درصد) و صنعت (٤/٦ درصد) متمركزند. 
ــي باشـند و ٤/٨ درصـد از كـل    شاغلان باسطح تحصيلي ليسانس، نزديك به ٧٠٣ هزار نفر م
ــد)  شاغلان كشور را تشكيل مي دهند، اين عده،  به طور عمده، در فعاليتهاي آموزشي (٣٦/٥ درص
و ادارة امور عمومي (٢٣/٢ درصد)، صنعت (٧/٩ درصد) و بهداشت (٦ درصد) متمركزند. البته، با 

نگاهي به تركيب تخصصي شاغلان بخشها،  اين موضوع بهتر قابل درك مي گردد. 
ــل    تعداد شاغلان باسطح تحصيلي فوق ليسانس، بالغ بر ٩٤ هزار نفر هستند و ٠/٦ درصد از ك
ــد)،  شاغلان كشور را تشكيل مي دهند. اين عده، به طور عمده، در فعاليتهاي آموزشي (٣٠/١ درص
ــد) و بهداشـت (٦/٢  ادارة امور عمومي (٢٣/٥ درصد)، صنعت (٨/١ درصد)، ساختمان (٦/٣ درص
درصد)، مشغول به كار هستند. نسبت شاغلان باسطح تحصيلي فوق ليســانس در فعاليتـهاي اصلـي 

اقتصادي، تفاوت چشمگيري با يكديگر ندارد. 
   شاغلان باسطح تحصيلي دكتري كه بيــش از ٦٠ هـزار نفـر مـي باشـند، بـه طـور عمـده، در  

فعاليتهاي بهداشت (٥٤/١ درصد)، آموزش (٢٠/٩ درصد) و ادارة امــور عمومـي (٩/٦ درصـد) و 
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عمده فروشي و خرده فروشي (٦/٤ درصد) توزيع شده اند. به لحاظ نسبت شاغلان باسطح تحصيلي 
دكتري به كل شاغلين فقط فعاليتهاي بهداشتي با  نسبت ١٠/٨ درصد قابل توجه است. 

 
      در پايان اين مبحث، موضوعي كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، مربوط به سـطح 
ــه  بسيار پايين دانش و تخصص بري فعاليتهاي اقتصادي است؛ بعبارت ديگر، دانش و تخصص، ب
استثناي فعاليتهاي آموزشي، ادارة  امور عمومي و بهداشت، هنوز از جايگاه ويژه اي در فعاليتهاي 
اقتصادي كشور برخوردار نشده است. درنتيجه، به اصطلاح علمــي مـي تـوان گفـت كـه مولفـة 
دانش هنوز در تابع توليد كلي كشور وارد نگشته است و تصميم سازيهاي دانش مدار، كه لازمة 
مديريت علمي است، در جامعه ما شكل نگرفته است و كشور ما براي نيل به اقتصادي مبتني بر 

دانش، فاصله دراز و راه بسيار دشواري در پيش دارد.  
 

٦ـ٤ـ  ماتريس گروه فعاليت ـ گروه شغلي  
 ماتريس شمارة ١٠،  چگونگي توزيع منابع انساني كشور را در سال ١٣٧٥ براساس ويژگيهاي گروه 
فعاليت و گروههاي عمده شغلي نشان مي دهــد. ده گـروه شـغلي منعكـس در سـتونهاي مـاتريس 
ــش، منـابع  موردنظر، هريك به تناسب مقتضيات و نيازمندي شان  به سطوح مختلف مهارت و دان
انساني مختلفي را جذب خود كرده اند. اصولاً هنگامي كه مسألة دانش بــري يـا تخصـص بـري در 
هريك فعاليتهاي اقتصادي مطرح مي شود، سهم گروههاي شغلي و مشاغل تخصصي آنها، به عنـوان 
ــامي كـه در يـك  يك معيار و ملاك، موردنظر تحليلگران بازاركار قرار مي گيرد. بديهي است هنگ
گروه فعاليت، سهم گروه شغلي متخصصان و تكنسين ها و كاركنان ماهر در مقايســه بـا گروهـهاي 
شغلي كارمندان امور دفتري ـ كاركنان خدماتي و كارگران ساده، - بالاتر باشد و فرصتــهاي شـغلي 
ــاي مـهارتي و دانـش بـري ايـن  بيشتري را به خود اختصاص دهد، اين امر نشان دهندة كاركرده

گروههاي فعاليت  مي باشد: 
  در سال ١٣٧٥ ، از مجموع ١٤/٥ ميليون فرصت شغلي، ٢٠/٩ درصد را گروه شغلي كاركنــان 
ــاده، ٨/٩ درصـد را متصديـان،  ماهر، ٢٠/٢ درصد را صنعتگران و … ،١٣/٢ درصد را كارگران س
٨/٧ درصد را متخصصان و ٣/١ درصد را تكنسين ها و …  تشكيل مي دادند. ســهم متخصصـان و 
ــت. دربـارة سـهم قـانونگذاران و  تكنسين ها در بين ساير گروههاي شغلي بسيار چشمگير بوده  اس
ــادي، نمـي تـوان بـه  مديران (معادل ٢/٢ درصد)، باتوجه به تفاوتها و گسترة حوزة فعاليتهاي اقتص
درستي، قضاوت و يا اظهارنظر كارشناسي كرد؛ براي مثال، اين گروه شغلي، طيف وسيعي از مقامات 
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كشوري – شامل نمايندگان مجلس. مقامات عاليرتبة دولت، رؤساي ادارات، مديران عامل، مديــران 
و رؤساي بخش توليد، مديران و رؤساي بخش خدمات (شامل مديريان بخش بهداشت و آمـوزش) 
ــل مشـاغل، بيشـتر تـابع سـازمان اداري  – را در برمي گرفت. بنابراين، سهم اين گروه شغلي در ك
ــت، كـه  فعاليتهاي اقتصادي مي شد البته، سهم نيروي متخصص شاغل در اين بخش بسيار مهم اس

بدان خواهيم پرداخت. 
ــغلي    نگاهي به اجزاي  ماتريس گروه فعاليت ـ گروه شغلي، حكايت از اين دارد كه گروههاي ش
ــل  متخصصان و مديران – همان گونه كه انتظار مي رفت – به ترتيب ٧٥/٧ درصد و ٧ درصد از ك
فرصتهاي شغلي فعاليت هاي آموزشي را به خود اختصــاص داده انـد. در فعاليتـهاي بهداشـت و… 
سهم گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها، به ترتيب ٢٧/٥ درصد و ٢٦/٦ درصد بوده است و 

به نظر مي رسد كه  باتوجه به سهم ساير گروههاي شغلي، توزيع متناسبي بوده باشد. 
  در فعاليتهاي حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات، سهم گروه شغلي متصديان بـه ٧٥/٧ درصـد و 
ــي رسـد. در هـر دوي  در فعاليتهاي ساختماني، سهم گروه شغلي كارگران ساده  به ٥٩/٠ درصد م
اين فعاليتها اگرچه سهم مشاغل تخصصي بسيار اندك است، اما باتوجه به ماهيت كاربري روشهاي 

توليد و پايين بودن سطح فنّاوري مورد استفاده در هر دو فعاليت، موضوع غيرمنتظره اي نيست. 
  در فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي ـ باتوجه به اهميت اين دو بخش اقتصادي در اقتصاد ايران ـ 
ــن  متأسفانه، سهم گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها، كه به مثابة بخشهاي تحقيق و توسعه اي
فعاليتها  قلمداد مي شوند -  بسيار اندك است. به طور مشخص، ســهم ايـن گروهـهاي شـغلي بـه 
ــد. درمقـابل  ترتيب   ٢/١ و ٢/٢ درصد در صنعت و ٢ درصد و ٠/٢ درصد در كشاورزي مي باش
ــروه شـغلي كاركنـان مـاهردر  سهم گروه شغلي، صنعتگران و … در صنعت ٦٨/٩ درصد و سهم گ
كشاورزي ٨٧/٣ درصد مي باشد. سهم زياد دو گروه اخير و سهم اندك دو گروه قبلي در صنعت و 

كشاورزي، گوياي ماهيت مونتاژي صنعت و سنتي بودن كشاورزي در كشور ماست. 
ــي    در فعاليتهاي واسطه گري مالي، باتوجه به اينكه ماهيت فعاليتها نوعاً شامل دفترهاي نمايندگ
ــهاي پولـي و بـانكي و … اسـت،  بيمه، دفترهاي معاملات املاك و مستغلات، دفترهاي واسطه گري
ــد)، متخصصـان (٢٢/٨ درصـد) و  طبيعي است كه با سهم زياد گروههاي شغلي مديران (١٤ درص
كارمندان امور دفتري (٤٦/٨ درصد)، كه درمجموع ٨٣/٦ درصد كل شاغلان را تشكيل مي دهند، 

مواجه باشيم. 
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٧ـ٤ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي 
ماتريس شمارة ١١، توزيع منابع انساني كشور درسال ١٣٧٥ را براساس ويژگيهاي سطوح تحصيلـي 
و گروههاي عمده شغلي نشان مي دهد. در ماتريس قبلي، توزيع ١٤/٥ ميليون نفر جمعيــت شـاغل 
در گروههاي عمده شغلي مشخص گرديده اســت، در ايـن قسـمت، سـطوح تحصيلـي شـاغلان در 

گروهها از نظر مي گذرد: 
ــطوح تخصصـي بـالاتر از ديپلـم    در گروه شغلي قانونگذاران و مديران انتظار اين است كه با س
مواجه باشيم، اما به دليل اينكه در اين گروه، دهداران، اعضــاي شـوراي ده و كدخدايـان نـيز قـرار 
دارند، وجود بيش از ٢٤ درصد شاغل با سطح تحصيلي كمتر از ديپلم، قابل توجيه است و وضعيت 

تحصيلي ساير شاغلان متناسب به نظر مي رسد. 
ــي زيـر ديپلـم هسـتيم.    درگروه شغلي متخصصان نيز شاهد ٧/٨ درصد شاغلان باسطح تحصيل
علت اين امر وجود نوعي كار و مشاغل است كه مربوط به آموزش و نگهداري كودكــان اسـتثنايي، 
عقب ماندگان ذهني، طيفي ازكمك پرســتاران و بـهياران و … اسـت. در ايـن گـروه شـغلي، ٨٢/٤ 
درصد از شاغلان با سطح تحصيلي ديپلم و نزديك به ٦٤ درصد با سطوح تحصيلــي فـوق ديپلـم و 
بالاتر، هستند. موضوع قابل توجه در گروه شغلي متخصصان، حضور بيش از ٥٨ درصد از دارندگان 
ــانس و ٨٤/٥ درصـد از  مدرك تحصيلي فوق ديپلم، ٥٤/٦ درصد ليسانس، ٥٦/٢ درصد فوق ليس

دارندگان مدرك تحصيلي دكتري است. 
  با تأمل در ماتريس شمارة ١١ ،  مي توان دو زيـر مـاتريس را از يكديگـر تفكيـك كـرد؛ زيـر 
ماتريس اول، شامل شاغلان بي سواد، زير ديپلم و ديپلم در ســطرها و گروهـهاي عمـده شـغلي در 

ــده شـغلي قـانونگذاران و مديـران ، متخصصـان و   ستونهاست و زير ماتريس دوم، از گروههاي عم
تكنسين ها در ستونها و سطوح تحصيلي ديپلم به بالا در سطرها تشكيل يافته است. وجوه تمايز ايـن 
ــه سـطوح  دو زير ماتريس، باتوجه به كاركردها و وظايف گروهاي شغلي و نيازمندي متفاوت آنها ب

تخصصي، كاملاً آشكار و قابل توجيه است. 
ــغلي    حضور بيش از ٧٦ درصد (١/٠٧ ميليون نفر) از نيروي شاغل متخصص كشور در گروه ش
قانونگذاران و …، مديران،  متخصصان و تكنسين ها و … ، نشان از اهميت گروههاي شغلي ياد شده 
ــورد سـهم و توزيـع نـيروي متخصـص  دارد؛ اما اشكال و ايرادي كه به طور مشخص مي توان درم
ــمارة ١٠ (فعـاليت ـ گـروه  كشور در بين گروههاي عمده شغلي وارد دانست، باتوجه به ماتريس ش

شغلي)،  در دو محور به صورت زير قابل بيان است؛  
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(١) به طور كلي، باتوجه به ماهيت و نقشي كه انتظار مي رود تــا گروهـهاي عمـده فعـاليت در 
ــهاي   عرصة  اقتصاد كشور ايفا كنند،  از يك سو و خصوصيت دانشبرشدن فعاليتها و رشد فناوري
فوق نمادين،  به عنوان يكي از ابزارهاي توليد در عصر ونظام جديــد اقتصـاد جـهاني، از سـوي 
ــور بسـيار انـدك  ديگر، سهم نيروي انساني متخصص شاغل (٩/٦ درصد) در كل شاغلان  كش

است. 
ــع آن بـه  (٢)  باوجود سهم اندك نيروي انساني متخصص شاغل در جمعيت شاغل كشور، توزي
ــه ملاحظـه گرديـد،  سـهم  لحاظ گروههاي شغلي در بين فعاليتها نيز نامتناسب است. همچنانك
ــي قـابل توجـه  گروههاي شغلي متخصصان و تكنسين ها فقط در گروه فعاليتهاي خدمات عموم
است، ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور، فاقد گروههاي شغلي تخصصي متناســب بـا نقـش مـورد 

انتظار از آنها در اقتصاد كشور هستند. 
 

٨ـ٤ـ ماتريس رشتة تحصيلي ـ گروه شغلي 
ماتريس شمارة ١٢، توزيع جمعيت شاغل متخصص ١/٤ ميليون نفري كشور را براساس ويژگيـهاي 

رشتة تحصيلي و گروه شغلي مشخص مي سازد؛ چنانكه مي توان گفت : 
ــته هـاي تربيـت معلـم بـا    رشته هاي مهندسي با ٥١/٣ درصد، رتبة اول را دارند.  سپس رش
ــاي  ١٤/٣ درصد، رشته هاي علوم انساني با ١٣ درصد، رشته هاي بازرگاني با ١١ درصد، رشته ه
ــد  بهداشت با ٩/٦ درصد، رشته هاي علوم طبيعي با ٧/٨ و رشته هاي علوم اجتماعي با ٧/٤ درص

درمراتب بعدي قرار دارند. 
  سهم بيشتر گروههاي شغلي از رشته هــاي تحصيلـي مختلـف، بـا توجـه بـه محتـوا و وظـايف 
گروههاي ياد شده  متعادل به نظر مي رسد؛ براي مثال،  مشاهده مي شود كــه سـهم گـروه شـغلي 

متخصصان سهم اندكي (٨/٧ درصد) از رشته هاي فني و مهندسي را به خود اختصاص داده اســت،  
ولي هنگامي كه به توزيع رشته هاي فني و مهندسي بين گروههاي شغلي توجه شود، ملاحظــه مـي 

گردد كه ٣٢/٦ درصد آنان در شغلهاي تخصصي، مشغول به كار هستند. 
ــته درمـورد مـيزان و چگونگـي توزيـع       البته، باوجود مشكلات و آسيب پذيريهايي كه در گذش
ــي بـه آرايـش نـيروي هـاي تخصصـي جامعـه براسـاس  نيروي انساني متخصص ارائه گرديد، وقت
ــاظ ايـن ويـژگيـها،  ويژگيهاي شغلي و رشتة تحصيلي توجه مي نماييم،  ملاحظه مي كنيم كه به لح
ــش از ايـن  اشـاره گرديـد، ٧٦  توزيع متعادل و متناسب است؛ به طور مشخص، همان گونه كه پي
ــروه شـغلي قـانونگذاران و مديـران، متخصصـان و  درصد از منابع انساني تخصصي كشور در سه گ

تكنسين ها  به كار اشتغال دارند. 
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٩ـ٤ـ ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي 

ــغلي بـه تصويـر  ماتريس شمارة ١٣ ، توزيع منابع انساني كشور را به لحاظ گروه فعاليت و وضع ش
كشيده است؛ همچنانكه ملاحظه مي گردد: 

  بخش خصوصي كشور ٦٧/٢ درصد، بخش عمومي ٢٩/٢ درصد و بخش تعاوني ٠/٤ درصــد 
از كل شاغلان كشور را به خود اختصاص داده اند.  با توجه به اينكه اين نسبتها در ســال ١٣٦٥ ، 
ــت كـه سـهم بخـش خصوصـي و  به ترتيب برابر ٦٤/٥ و ٣١/٣ درصد بوده، مي توان نتيجه گرف
دولتي از ٣/٥ ميليون فرصت شغلي ايجاد شده  طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥ ، تقريبأ مطابق با روند گذشته 
ــيران بخـش خصوصـي  بوده است. كاركنان مستقل بخش خصوصي ٣٥/٧ درصد، مزد و حقوق بگ
٢٢/٤ درصد، كاركنان فاميلي بدون مزد، ٥/٥ درصد و كارفرمايان ٣/٦ درصد از شاغلان كشــور 

را تشكيل مي دادند. 
  نگاهي به اجزا و عناصر ماتريس موردنظر، گواه اين واقعيت است كه بخش عمومي (دولـت) 
ــاحدودي نـيز در فعاليتـهاي  كشور ما به طور عمده در فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي و ت
ــزار فرصـت شـغلي ايجـاد  صنعتي متمركز است. نكتة جالب و قابل تأمل اين است كه ٨٠٣ ه
ــي طـي دهـة ٧٥ـ١٣٦٥ ـ بـاوجود  اينكـه  طـي برنامـه هـاي اول و دوم،   شده در بخش عموم
سياستهاي تعديل نيروي انساني اجرا گرديده ـ  بطور عمده معطوف به گــروه فعـاليت خدمـات 

عمومي و اجتماعي بوده است. 
ــارت     فعاليتهايي كه در بخش عمومي به لحاظ اختصاص فرصت شغلي قابل توجه بوده اند ، عب

بودند از : آموزش، امور عمومي،  صنعت و بهداشت با ٧٧ درصد از كل شاغلان بخش عمومي. 
     طي دهة ٧٥-١٣٦٥ ، اگر چه سهم شاغلان بخش خصوصي نزديك به ٣ درصد كاهش پيدا 
كرده ، اما اين بخش توانسته است ٢/٦٧ ميليون فرصت شغلي جديد، ايجــاد كنـد. بنـابراين، از 
ــه وجـود آمـده ، سـهم بخـش خصوصـي و  ٣/٥ ميليون فرصت شغلي كه در دهة ٧٥-١٣٦٥ ب
عمومي،  به ترتيب ٧٦/٣ و ٢١/٩ درصد بوده است. البته، در طي اين دهه، بخش تعاوني نيز در 
فعاليتهاي اقتصـادي  نقـش داشـته و ٥٦/٧ هـزار فرصـت شـغلي، معـادل ١/٦ درصـد از كـل 
ــت  فرصتهاي شغلي را  ايجاد كرده است . (بقية فرصتهاي شغلي ايجاد شده مربوط به كساني اس

كه وضع شغلي نامشخص يا اظهار نشده دارند.) 
     توجه به زير ماتريس وضع شغلي  شاغلان بخش خصوصي ، حكايت از آن دارد كه كاركنان 
فاميلي بدون مزد با ٨/١ درصد،  به طور عمده، در فعاليتهاي كشاورزي مشغول به كار هســتند. 
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ــاختمان، صنعـت، عمـده فروشـي و  مزد و حقوق بگيران با ٣٣/٤ درصد، اغلب  در فعاليتهاي س
خرده فروشي و كشاورزي به كار اشتغال دارند. كاركنان مستقل نيز با ٣٥ درصد،  به طور عمده، 
در فعاليتهاي كشاورزي ، عمده فروشي و خرده فروشي، صنعت ، حمل و نقل و ساختمان مشغول 
ــهاي كشـاورزي، صنعـت،  به كار هستند؛  ضمن آنكه كارفرمايان با ٥/٣ درصد، اغلب در فعاليت

عمده فروشي و خرده فروشي و ساختمان به كار اشتغال دارند.  
ــت حـاكي از    ٣٥/٧ درصد از جمعيت شاغل كشور در زمرة كاركنان مستقل هستند، اين جمعي
ــاميلي  كوچك بودن مقياس هاي توليدي كشور است. از سوي ديگر اين  عده به اتفاق كاركنان ف
بدون مزد، ـ براساس يكسري از معيارها ـ نيروي كار شاغل در بخش غيررســمي (غيرمتشـكل) 
ــي تـوان  كشور را تشكيل مي دهند. بنابر اين يك جمعيت ٦ ميليون نفري از جمعيت شاغل را م
به عنوان بخش غير رسمي از بخش متشكل بازار كار تفكيك كرد. اين جمعيت ميزان اثرگـذاري 

سياستهاي بازار كار را بسيار اندك خواهد كرد. 
 

در پايان اين مبحث، به عنوان نتيجه گيري، مي توان دو بردار شاغلان بخش عمومي و بخــش 
خصوصي را با يكديگر – به منظور شناخت بيشتر حــوزة فعاليتـهاي آنـان – مقايسـه كـرد. اگـر 
ــي گـردد كـه فعاليتـهاي آموزشـي ، امـور  فعاليتها  به ترتيب مد نظر قرار گيرند، مشخص م
عمومي، استخراج معدن ، بهداشت، آب و برق و گاز و واسطه گريهاي مــالي، بـا بيـش از ٨٠ 
ــهاي حمـل و  درصد شاغلان، به طور كلي، در اختيار بخش عمومي قرار دارد. همچنين، فعاليت
نقل و ارتباطات ، ساختمان ، صنعت، عمده فروشي ، خرده فروشي ، كشاورزي و ….، با بيــش 

از ٩٠ درصد شاغلان، در اختيار بخش خصوصي است. 
 

١٠ـ٤ـ  ماتريس گروه شغلي – وضع شغلي  
غـلي  ماتريس شمارة ١٤ ،  توزيع منابع انساني كشور را براساس ويژگيهاي گروه شغلي و وضع ش

مشخص ساخته است؛ همچنانكه در جدول منعكس شده است: 
ــهار نشـده ،  انساني 좙شغليĀن، ساير و اظ � ¨ Ð �

زيع    Ѐᠰ좙وزيع 



 ٤٩

ــان فـاميلي بـدون مـزد،        توجه به زير ماتريس بخش خصوصي، مشخص مي سازد كه كاركن
به طور عمده، در گروههاي شغلي كاركنان ماهر كشاورزي و صنعتگران متمركزند. مزد بگــيران 

بخـش خصوصـي، اغلـب در گروهـهاي شـغلي كـارگـران سـاده ، صنعتگـــران و متصديــان و 
مونتاژ كاران،  متمركزند. تمركز كاركنان مستقل، به طور عمــده، در گروهـهاي شـغلي كاركنـان 
ماهر كشاورزي ، صنعتگران و كاركنان خدماتي است. كارفرمايان نيز بيشتر  در گروههاي شغلي 

صنعتگران ، كاركنان ماهر كشاورزي و كاركنان خدماتي و مديران متمركزند. 
      نگاهي به دو بردار بخش عمومي و بخش خصوصي در اين ماتريس مي تواند گوياي ايــن 
نكته باشد كه اصولاً گروههاي شغلي متخصصان ، امور اداري و دفتري و تكنسين ها،  به طـور 
ــي و گروهـهاي شـغلي كاركنـان مـاهر كشـاورزي، صنعتگـران ،  كلي، در حوزة بخش عموم
كاركنان خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژ كاران، به طور كلي، در حــوزة بخـش 

خصوصي ، نقش اصلي را ايفا مي كنند. 
 

     در پايان اين قسمت، توجه به سهم گروههاي شغلي متخصصان  (١/٥ درصــد) و تكنسـين هـا 
(١/٧ درصد) از كل شاغلان ٩/٧٩ ميليون نفري بخش خصوصي، بسيار حايز اهميت است. 

 
١١ـ٤ـ ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي  

ماتريس شمارة ١٥ ، توزيع منابع انساني كشور  در سال ١٣٧٥ را براساس ويــژگيـهاي سـطوح 
تحصيلي و وضع شغلي نشان مي دهد؛ همچنانكه مشخص است: 

ــلات، شـامل  ٣٧/٩ درصـد در سـطح       توزيع شاغلان بخش عمومي، به لحاظ سواد و تحصي
ــد فـوق ديپلـم و….  تحصيلي زير ديپلم ، ٣٠/٩ درصد ديپلم ، ١٣/١ درصد ليسانس ، ١١ درص

است. 
     وضعيت سواد و تحصيلات شاغلان بخش خصوصي بسيار قابل تأمل است . از ٩/٧٩ ميليون 
نفر شاغلان اين بخش، ٢٨/٩ درصد بي سواد، ٥٧/٧ درصد زير ديپلم ، ١١/١ درصــد ديپلـم و 
٢/٢ درصد (معادل ٢١٩ هزار نفر) داراي مدارك تحصيلي ســطوح عـالي هسـتند؛ بـه عبـارت 
ــابل،  ديگر،  نسبت  شاغلان متخصص به كل شاغلان در بخش خصوصي ٢/٢ درصد و در مق

همين نسبت در بخش عمومي، معادل ٢٦/٦ درصد است. 
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  بـا توجه به زير ماتريس بخش خصوصي و مقايسة دو بردار شاغلان در بخــش عمومـي و 
ــه طـور عمـده، در بخـش  خصوصي، مي توان دريافت كه شاغلان بي سواد و زير ديپلم،  ب

خصوصي و شاغلان داراي سطوح عالي،  بيشتر  در بخش عمومي مشغول به كار هستند. 
 

ــل كشـور را برحسـب  درمقام نتيجه گيري از سه ماتريس گذشته، كه وضع شغلي شاغلان ك
ــش  گروه فعاليت ، گروه شغلي و سطوح تحصيلي  نشان مي دادند، مي توان گفت كه شاغلان بخ
ــز  عمومي، به طور كلي، در فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، امور عمومي ، آب و برق و گاز، با تمرك
در گروههاي شغلي متخصصان، امور اداري  و دفتري، تكنسين ها و …، داراي ســطوح تحصيلـي 
ــهاي كشـاورزي ، سـاختمان،  بالاتر از ديپلم هستند . درمقابل، شاغلان بخش خصوصي در فعاليت
صنعت، عمده فروشـي و خـرده فروشـي و …  بـا تمركـز در گروهـهاي شـغلي كاركنـان مـاهر 
كشاورزي ، صنعتگران ، كاركنان خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژكــاران ا بـا سـطوح 

تحصيلي ديپلم و پايين تر هستند. 
     نكتة ديگر كه بسيار اهميت دارد و بايد مــورد عنـايت سياسـتگذاران وكارشناسـان آمـوزش و 

تحليلگران بازار كار قرار بگيرد، موضوع مقايسة نسبت نيروي متخصص شاغل به كــل شـاغلان در  
بخشهاي عمومي و خصوصي در سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ است. در سال ١٣٦٥ ، شاغلان متخصــص 
ــر بـوده انـد. از ايـن تعـداد، ٦٩٣٦٠ نفـر (١٤درصـد) در بخـش خصوصـي و  كشور ٤٩٧٢٨٦ نف
ــاغلان متخصـص، در  ٤٠٦٠٥٤ نفر (٨١/٦ درصد) در بخش عمومي و … شاغل بوده اند. تعداد ش
ــداد، ٢١٩ هـزار نفـر در بخـش خصوصـي (١٥/٦  سال ١٣٧٥ به ١/٤ ميليون نفر رسيد. از اين تع
درصد) و ١١٣١ هزار نفر (٨٠/١ درصد) در بخش عمومي و … شاغل بوده اند. در نتيجه، در  دهة 
ــاغلان  ٧٥ـ١٣٦٥ ، بالغ بر ٧٢٥ هزار نفر به شاغلان متخصص بخش عمومي و ١٤٦ هزار نفر به ش
ــاد  متخصص بخش خصوصي و  …افزوده شده است. اينك   باتوجه به ٨٠٣ هزار فرصت شغلي ايج
ــه بيـش از ٩٠ درصـد از  شده در بخش عمومي طي دهة ٧٥ـ١٣٦٥، مي توان گفت كه در اين ده
ــوده اسـت؛ بـه  فرصتهاي شغلي ايجاد شده در بخش عمومي، مربوط به فرصتهاي شغلي تخصصي ب
عبارت ديگر، طي دهة ياد شده  و يا به طور كلي در اقتصاد ايران،  بخش عمومي، متقــاضي عمـده 
دانش آموختگان آموزش عالي است. اين موضوع علاوه بر دلالتهاي سياستي در چارچوب بازار كار 
و بازار خدمات آموزشي در بخش عمومي و خصوصي، به لحاظ مسأله شناسـي نـيز بـه كـارگـيري 
الگوهاي اقتصادسنجي را براي پيش بيني نيروي انساني متخصص شاغل با مشكل مواجه مي سازد. 
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ــوان بـه ايـن نتيجـه  بي گمان با تعمق بيشتر در اجزا و عناصر سه ماتريس ياد شده  مي ت
ــتغال كشـور ، ايـن بخـش  رسيد كه باتوجه به  سهم چشمگير بخش خصوصي در توليد و اش
اـد  هنوز فاقد دانش و تخصص كافي است؛ به عبارت ديگر،  اگر نيروي انساني متخصص را نم
دانش و دانش را به عنوان اصلي ترين ركن و عامل توليد در چرخة زندگي اقتصادي در نظــر 
ــي در كشـور مـا  بگيريم ، مي توان گفت كه دانش تاكنون در حوزه فعاليتهاي بخش خصوص
ــهاي بخـش خصوصـي ، فقـدان  وارد نشده  است. پيامد عدم ورود دانش به تابع توليد فعاليت
خلاقيت ، نوآوري و كارآيي لازم بخش خصوصي است. بديهي است كه در عرصــة رقابتـهاي  
اقتصاد جهاني، كه مهمترين ويژگي بنگاهها ، سطح دانش و مهارت آنهاست،  بخش خصوصي 

كشورما  توان لازم را براي حضور در بازارهاي بين المللي نداشته باشد. 
 

١٢ـ٤ـ ماتريس رشتة تحصيلي – سطح تحصيلي  
 ماتريس شمارة ١٦ ، توزيع نيروي انساني متخصص شاغل كشــور در سـال ١٣٧٥ را براسـاس 

ويژگيهاي رشته و سطوح تحصيلي مشخص ساخته است؛  همچنانكه ملاحظه مي گردد: 
ــور، داراي سـطح تحصيلـي فـوق ديپلـم، ٥٠/١      ٣٨/٨ درصد از نيروي متخصص شاغل كش

درصد ليسانس، ٦/٧ درصد فوق ليسانس و ٤/٣ درصد دكتري مي باشند. 
ــاي تربيـت معلـم (٢٦/٥    متخصصان با سطح تحصيلي فوق ديپلم، به طور عمده، در رشته ه
ــاني (١٢/٧ درصـد)  درصد)، رشته هاي فني و مهندسي (١٥/٩ درصد) ، رشته هاي علوم انس

و… تحصيل كرده اند. 
    متخصصان با سطح تحصيلي ليسانس، اغلب در رشته هاي بازرگاني و مديريت تجاري (١٥/٥ 
درصد) ، رشته هاي مهندسي (١٥/٢ درصد)، رشته هاي علــوم انسـاني (١٤/٧ درصـد) ، رشـته 
هاي علوم طبيعي (٧/٩ درصد)، رشته هاي تربيت معلم (٧/٧ درصــد) ، رشـته هـاي بهداشـت 

(٦/٥ درصد) و… تحصيل كرده اند. 
ــي و       متخصصان با سطوح تحصيلي فوق ليسانس، به طور عمده، فارغ التحصيل  رشته هاي فن
ــاي علـوم اجتمـاعي (١٠/١  مهندسي (٢٠ درصد) ، رشته هاي بازرگاني (١٦/٨ درصد)، رشته ه

درصد) ، رشته هاي بهداشت و علوم پزشكي (٩/١ درصد) و… هستند. 
   متخصصان با سطوح تحصيلي دكتري نيز اغلب دانش آموختة رشــته هـاي بهداشـت و علـوم 
ــاي فنــي و مهنــدسي  پزشكي (٧١/٧ درصد)، رشتـه هاي كشاورزي (٤/٤ درصـد) ، رشتـه ه

(٤/٤ درصد)، رشته هاي علوم طبيعي (٤ درصد) و … هستند. 
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ــاي تحصيلـي گـره آموزشـي علـوم  در نتيجه، چنانكه ملاحظه مي گردد، مجموعة رشته ه
انساني، بالاترين ميزان از متخصصان كشور را به خود اختصاص داده است. به همين صــورت، 
مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه  آموزشي فني و مهندسي ، گروه آموزشي بهداشت و علوم 

پزشكي ، گروه آموزشــي علـوم پايـه و گـروه آموزشـي كشـاورزي و گـروه آموزشـي هـنر،  
به ترتيب بيشترين ميزان از متخصصان كشور را دارند. 

 



 ٥٣

 
 
 
 
 

٥- جمعيت بيكار 
 

جمعيت بيكار كشور ما در سال ١٣٧٥ ،  معادل با ١/٤٥ ميليون نفر بوده است. ، از ايــن تعـداد، 
به ترتيب ٨١/٣ و ١٨/٧ درصد را مردان و زنان بيكار تشكيل مي دادند. همچنين، معادل ٥٦/٦ 
درصد از جمعيت بيكار، به  مردان  قبلاً غير شاغل و  به طور عمده، در گروههاي سـني ٢٩-١٥ 
ــور عمـده، در گروهـهاي سـني ٣٩ـ٢٥ سـال،  سال، ٢٤/٧ درصد به  مردان  قبلاً شاغل و به ط
١٧/٢ درصد به زنان  قبلاً غير  شاغل و به طور عمده، در گروههاي ســني ٢٩-١٥ سـال و ١/٤ 
درصد به زنان قبلاً شاغل و به طور عمده، در گروههاي ســني ٣٩-١٥ سـال اختصـاص داشـته 
است. در مجموع، نرخ بيكاري مردان و زنان، به ترتيب معادل ٨/٥ و ١٣/٣ درصد بوده است. 

ــار  وضعيت جمعيت بيكار، برحسب جنسيت ، گروههاي سني و سطوح تحصيلي، در دو بردار بيك
ــا ٦ منعكـس شـده اسـت. همچنانكـه  قبلاً شاغل و بيكار قبلاً غير شاغل در ماتريسهاي شمارة ٣ ت

ــاران مـرد قبـلاً شـاغل  بـا سـطح تحصيلـي  ملاحظه مي گردد، بيكاران مرد قبلاً غير شاغل و بيك
زير ديپلم، بالاترين سهم از جمعيت بيكار كشور را دارا مي باشند، منتهي وضعيت بيكاران مرد قبـلاً 
ــي سـوادو ٦١/٢ درصـد داراي مـدرك  غير شاغل نيز قابل تامل است. از اين عده ١٥/٨ درصد ب
تحصيلي زير ديپلم هستند و در مجموع، جمعيتي معادل ٦٣٤ هزار نفر را تشكيل مي دهند. به طور 
ــان بيكـاران بلنـد  كلي، دربارة بيكاران بي سواد و زير ديپلم اين احتمال وجود دارد كه در آينده، آن
ــا را تشـكيل بدهنـد،  مدت  اقتصاد ايران را به وجود آورند و قسمتي از بيكاري ساختاري جامعة م
بخصوص هنگامي كه به عرضة جديد نيروي كار ٨٢٤ هزار نفري با سطوح تحصيلي زير ديپلم طـي 
ــمتهاي  سالهاي ٧٨-١٣٧٦ توجه شود، عمق و دامنة مشكل بيشتر خواهد شد (نحوة محاسبه در قس

بعدي مشخص مي گردد). 
به طوركلي، دربارة بيكاران با مدرك تحصيلي ديپلم - با جمعيتي معادل ٢٧٧/٥ هزار نفر - و 
ــدان  بيكاران داراي  مدرك تحصيلي آموزش عالي - با جمعيتي كمتر از ٦٠  هزار نفر  وضعيت چن
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ــال  نگران كننده نيست (البته، توجه بايد داشته باشيم كه آمار و اطلاعات مورد نظر ما مربوط به س
١٣٧٥ است). 

ــه  در مجموع، وضعيت تحصيلي بيكاران كل كشور، اعم از زن و مرد، بدين صورت است ك
١٧/٧ درصد از آنان بي سواد ، ٥٩/٣ درصد زير ديپلم ، ١٩/١ درصد ديپلــم و ٣/٩ درصـد بـا 
سطوح آموزش عالي هستند. در نتيجه، با توجه به جمعيت شاغل متخصص ١/٤ ميليون نفـري و 
جمعيت بيكار متخصص ٥٨ هزار نفري، عرضه كل نــيروي انسـاني متخصـص، برابـر بـا ١/٤٦ 

ميليون نفر خواهد بود و نرخ بيكاري نيرو هاي متخصص،  معادل ٤ درصد خواهد گرديد. 
 

١ـ٥ـ ماتريس رشتة تحصيلي – سطح تحصيلي جمعيت بيكار  
ماتريس شمارة ١٧ ، توزيع بيكاران متخصــص كشـور را براسـاس ويـژگيـهاي رشـته و سـطوح 
تحصيلي مشخص ساخته است. همان گونه كه در قسمت پيشين توضيح داده شد، با توجه بــه 
داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، جمعيت بيكار متخصــص ٥٨ هـزار 
نفري مسأله اي اساسي براي اقتصاد ما محسوب نمــي شـده اسـت. امـا آنچـه اهميـت دارد، 
ــد از آنهاسـت كـه بسـيار  افزايش جمعيت بيكار متخصص طي سالهاي ٧٨-١٣٧٥ و سالهاي بع

مهم، و چشمگير است و  مي بايد مورد  تحليل و مدنظر قرار بگيرد. 
براساس ماتريس ياد شده، ١/٧ درصد از بيكاران متخصص داراي سطح تحصيلــي دكـتري 
هستند، كه به طور عمده در رشته هاي بهداشت و علوم پزشكي تحصيل كرده اند. درحدود ٦/٨ 
ــه بـه طـور عمـده در  درصد از اين بيكاران نيز فارغ التحصيلان  مقطع فوق ليسانس  هستند، ك
رشته هاي فني و مهندسي ، علوم اجتماعي ، بازرگاني ، بهداشت و علوم طبيعي تحصيل كرده اند. 
معادل ٦١/٦ درصد آن هم دانش آموختة مقطع ليسانس هستند، كــه اغلـب فـارغ التحصيـلان 

رشته هاي علوم انساني، مهندسي ، بازرگاني ، علوم اجتمــاعي و بهداشـت مـي باشـند. درحـدود  
٢٩/٩ درصد از اين بيكاران نيز داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم هســتند،  بـه طـور عمـده در 

رشته هاي فني و مهندسي ، بهداشت و تربيت معلم تحصيل كرده اند. 
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٦- تراز منابع انساني در سال ١٣٧٨ 
 

 تاكنون وضعيت جمعيت در سنين فعاليت كشور، به لحاظ  ويژگيهاي وضع فعــاليت، سـن، جنـس، 
سواد و سطوح تحصيلي، رشته هاي تحصيلي، گروههاي عمده شغلي، گروههاي عمده فعاليت و وضع 
ــاليت ارائـه گرديـد،  شغلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مطالبي كه دربارة جمعيت درسنين فع
ــة ايـن گـزارش، بازشناسـي  وضعيت آنان را در سال ١٣٧٥ نشان مي داد. از آنجا كه هدف از تهي
نيروي انساني كشور و تدوين تراز منابع انساني در سال ١٣٧٨ ـ هرچند با تقريب ـ  اســت، سـعي 

خواهد شد كه روش محاسبه ارائه گردد. 
 

١ـ٦ـ منابع بالقوة عرضة نيروي كار 
ــن  به منظور پيش بيني منابع بالقوة عرضة نيروي كار طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٥، سعي گرديد كه اي

منابع در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي، به تفكيك مورد بررسي قرار گــيرند. نخسـت  
تعداد دانش آموزان دختر و پسر  در دوازده پاية تحصيلي درســال ١٣٧٥ مبنـا قـرار گرفـت و 
ــا بـراي هـر پايـة تحصيلـي، جـداول  سپس با درنظر گرفتن نرخهاي تكرار، ترك تحصيل و ارتق

كوهورت تحصيلي دختران و پسران تدوين و محاسبه گرديد.١ 
وـده      درسال ١٣٧٥ ، تعداد دانش آموزان دختر و پسر، به ترتيب ٨/٤ و ٩/٦ ميليون نفر ب
است. درنتيجه، باتوجه به جمعيت ١٨ ميليونــي دانـش آمـوزي كشـور، نرخـهاي تكـرار، تـرك 
ــر ٣  تحصيل و ارتقا، برآورد شده است كه در مجموع طي سالهاي ١٣٧٦، ١٣٧٧ و ١٣٧٨ بالغ ب

اـرج   ميليون نفر، به دلايل مختلف، در پايه هاي تحصيلي زير ديپلم از بخش آموزش و پرورش خ
ــه در طـي سـه  سـال مذكـور،  گرديده اند. همچنين، براساس جداول ياد شده، برآورد گرديد ك

نزديك به ١/١ ميليون نفر فارغ التحصيل ديپلم در بخش آموزش و پرورش داشته ايم. 

                                                           
 ١  داده هاي كمي مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالي، از منابع شماره ٩، ١٠ و ١١ گرفته شده است. 
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ــه در طـي    در بخش آموزش عالي دولتي و غيردولتي، ارقام واقعي و برآوردها نشان مي دهد ك
سه  سال مذكور، بالغ بر ١٤٩ هزار نفر درمقطع فوق ديپلم، ٤٢٨ هزار نفر درمقطــع ليسـانس، ٣٤ 

ــاطع تحصيلـي دكـتري حرفـه اي و تخصصـي   هزار نفر درمقطع فوق ليسانس و ٢٢ هزار نفر درمق
فارغ التحصيل گرديده اند. 

ــه هـا و    درنتيجه، مي توان گفت كه  طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٦ ، بالغ بر ٤/٧ ميليون نفر با پاي
ــد.  مقاطع مختلف تحصيلي، از آموزش و پرورش و آموزش عالي فارغ التحصيل يا خارج شده ان
اين تعداد با توجه  به اينكه به طور عمده در سنين ٢٤ـ١٥ سال هســتند، منـابع بـالقوة  عرضـة 
ــه  در اينجـا آن   نيروي كار كشور را  طي سالهاي مورد نظر تشكيل مي دهند. موضوع قابل توج
است كه مي توان انتظار داشت  طي سالهاي ١٣٧٥ و بعد از آن،  بازاركار كشور با ورود نيروي 

كار بي سواد در سنين ٢٤ـ١٥ سال مواجه نباشد. 
  در ماتريس شمارة ١٨ ، كه ازمجموع دو ماتريس ٥ و ٦ به دست آمده، ســتوني تحـت عنـوان 
ــده، آن  منابع بالقوة عرضة نيروي كار اضافه گرديده است. ستون و ارقام مندرج در آن، به طور عم
ــل شـده  دسته از منابع انساني را كه از نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور فارغ التحصي
ــا از  اند و احتمال داشته در طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٥ وارد بازاركار گردند،  به تصوير كشيده است. ام
وضعيت و تعداد آن دسته از جمعيت غيرفعال زن و مرد ـ كه قبلاً محصل نبــوده انـد ـ و در طـي 
ــالقوة عرضـة نـيروي  اين سالها وارد بازار كارشده اند، هيچ گونه اطلاعي نداريم،  درنتيجه، منابع ب
ــك منبـع، عبـارت از  كار طي سالهاي مورد نظر مي تواند از دو منبع متفاوت سرچشمه بگيرد؛ ي
ــان درآمـد  جمعيت محصل سال ١٣٧٥ است و منبع ديگر، عبارت از جمعيت خانه دار، دارندگ

بدون كار و ساير مي باشد، كه درسال ١٣٧٥ در بازار كار كشور حضور نداشته اند. 
ــون اغلـب آنـان     همان گونه كه اشاره گرديد، دربارة جمعيت ٤/٧ ميليون نفري مورد بحث، چ
در سنين فعاليت هستند، اين امكان و احتمال وجود دارد كــه وارد بازاركـار بشـوند؛ ولـي واقعيـات 
نهادينه شدة اقتصاد ايران گواه اين مطلب است كه ميزان مشاركت و حضور زنان در بازاركار مانند 
مردان نيست، اما براساس پيش بيني هاي صورت گرفته، عرضة جديد نيروي كار زنان و مردان بــا 
ــر مـي  سطوح تحصيلي آموزش عالي طي سالهاي ٧٨ـ١٣٧٦، به ترتيب حدود ٢٨٠ و ٢٨٥ هزار نف
ــردان فـارغ التحصيـل آمـوزش  باشد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه نسبت بالايي از زنان و م
ــد نـيروي كـار مـردان و زنـان باسـطوح  عالي در اين دوره وارد بازار كار خواهند شد. عرضة جدي
ــد نـيروي كـار مـردان باسـطوح  تحصيلي ديپلم، به ترتيب ٣٣٧/١ و ٩٠/٦ هزار نفر و عرضة جدي
ــطوح تحصيلـي  تحصيلي زير ديپلم، ٨٢٤/٢ هزار نفر خواهد بود. عرضة جديد نيروي كار زنان با س
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زير ديپلم نيز باتوجه به مباحث نظري و گمانه هاي كارشناسي، از يك ســو و رونـد زمـاني حضـور 
ــدك  زنان و نرخ مشاركت آنان، از سوي ديگر، در دورة موردنظر و به طور كلي، در آينده بسيار ان
خواهد بود. همچنين، عرضة نيروي كار زن و مرد بي سواد نه تنها افزايــش نمـي يـابد،  بلكـه ايـن 

احتمال وجود دارد كه عرضه نيروي كار آنان كاهش نيز پيدا كند. 
ــون نفـري،    درنتيجه،  با توجه به مباحث مطرح شده مي توان گفت كه از جمعيت ٤/٧ ميلي
ــه تحصيـل وارد  جمعيتي حدود ١/٨٢ ميليون نفر (٣٩ درصد) وارد بازاركار و بقيه يا براي ادام
مقاطع تحصيلي بالاتر خواهند شد و يا در زمره جمعيت غيرفعال كشور قرار خواهند گرفت. بــه 
ــهاي اقتصـادي،  هرصورت تا صرف نظر از اتخاذ هر تصميم و يا  رخداد هر اتفاق احتمالي، بخش
اجتماعي، فرهنگي و آموزش كشور بويژه ـ بخشهاي آموزش فني و حرفه اي و آمــوزش عـالي ـ 
بايد در تدارك خط مشي ها، سياستها و برنامه هاي متناسب با شرايط كنوني داخلــي و جـهاني 

براي اين جمعيت ميليوني باشند. 
 

ــار ديگـر بـه مـاتريس شـمارة ١٨ توجـه  در پايان اين قسمت، درمقام نتيجه گيري، يك ب
ــال كشـور را در سـنين   مي كنيم. ماتريس يادشده، وضع فعاليت جمعيت زن و مرد بالاتر از ده س
فعاليت نشان مي دهد. اين ماتريس، به دو زير ماتريس جمعيت فعال و جمعيــت غـير فعـال قـابل 
ــي سـالهاي ٧٨-١٣٧٦ ، كـه  تفكيك است. براي محاسبة منابع جديد و بالقوة عرضة نيروي كار  ط
ــاتريس جمعيـت غيرفعـال  احتمال مشاركت آنان در بازار كار كشور وجود دارد، مي بايد به زير م
ــر بـوده اسـت. در يـك  توجه كرد. مجموع جمعيت غيرفعال زن و مرد، معادل  ٢٩/٣٧ ميليون نف
ملاحظه حدي، جمعيت مذكور چون در سنين فعاليت هستند، امكان ورود آنان  به بازاركــار وجـود 
ــايل جمعيتـي، نـرخ  دارد. اما اينكه چه تعداد از اين جمعيت وارد بازار كار مي گردند، كاملاً به مس
مشاركت – به عنوان يك شاخص تجمعي- دستمزد بازار، دستمزد آستانه اي، هزينه هــاي حضـور 
در بازار كار و برآيند اثر فعل و انفعالات بازارهاي پول، سرمايه و كالا و خدمات بر تقاضاي نــيروي 

ــه محـور بـرآورد عرضـة بـالقوة و واقعـي نـيروي كـار، انسـان و   كار، مربوط مي شود.١ از آنجا ك
انگيزه هاي اوست و انگيزه ها پيوسته در تطابق با اطلاعات و علائم محيط اجتماعي و اقتصادي قرار 

ــه اجـزاي   دارند، تعيين دقيق و برآورد عرضة نيروي كار بسيار دشوار است. بدين منظور با توجه ب
ــژه  ماتريسهاي ٣ و ٤، براي برآورد عرضة نيروي كار، صرفاً به زير ماتريس جمعيت غيرفعال و بوي
بردار جمعيت محصل توجه كرديم. جميعت محصلان دختر و پسر بالاتر از ده سال در سال ١٣٧٥، 

                                                           
 ١  به منبع شماره ١٢ مراجعه شود. 
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بالغ بر ١٢/٦ ميليون نفر بوده است. براي  برآورد عرضة نيروي كار ناشــي از ايـن منبـع، جـداول 
كوهورت تحصيلي براي محصلان بخش آموزش و پــرورش و آمـوزش عـالي تدويـن گرديـد، كـه 
ــاس دانـش نظـري، تجربيـات  حاصل آن، جمعيت ٤/٧ ميليون نفري مورد بحث بود. سپس بر اس
كارشناسي و مطالعات تطبيقي، عرضه جديد نيروي كــار  طـي سـالهاي ٧٨-١٣٧٦ ، معـادل ١/٧٨ 

ميليون نفر برآورد گرديد.  
 

٢ـ٦- عرضه و تقاضاي نيروي كار 
عرضة نيروي كار در سال ١٣٧٥، معادل  ١٦/٠٢ ميليون نفر بوده است و با توجه به عرضة جديد 
١/٧٨ ميليون نفري طي سالهاي ٧٨-١٣٧٦، مي توان انتظار داشت كه عرضة كــل نـيروي كـار در 
سال ١٣٧٨ ، حدود ١٧/٨٢ ميليون نفر باشد. در بارة  تقاضاي نيروي كار، آخرين اطلاعات دقيق و 
ــه بـالغ بـر ١٤/٥٧  رسمي كشور مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥ است، ك
ميليون نفر مي باشد. اما  طي سالهاي ٧٨-١٣٧٦ ،  برآورد دقيقي از اينكه چه تعداد فرصت شــغلي 
جديد در كشور ايجاد شده، نداريم. بنابراين، ١٧/٨٢ ميليون نفر عرضة كل يا جمعيـت فعـال سـال 
١٣٧٨ را در قالب جمعيت شاغل، جمعيت بيكار و عرضة جديد نيروي كار، تقسيم بندي مي كنيــم. 
از جمعيت فعال مورد بحث، ١٤/٥٧ ميليون نفر (٨١/٤ درصــد) شـاغل، ١/٤٥ ميليـون نفـر (٨/١ 
درصد) بيكار مربوط به قبل از سال ١٣٧٦ و ١/٧٨ ميليون نفر (١٠ درصد) عرضــة جديـد نـيروي 

كار  طي سالهاي ٧٨-١٣٧٦ مي باشند. 
ــعي  براي اينكه بتوان تصويري تقريبي از تراز منابع انساني كشور در سال ١٣٧٨ ارائه داد، س
مي شود كه در قالب چهار بردار، عرضة كل نيروي كار، جمعيت شاغل و جمعيــت بيكـار، عرضـة 
جديد نيروي كار  برحسب سطوح تحصيلي نشان داده شود. ماتريس شمارة ١٩، تصويري تقريبي از 

تراز ياد شده  مي باشد. 
وضعيت دقيق جمعيت شاغل و جمعيت بيكار براســاس سـطوح مختلـف تحصيلـي در سـال 
١٣٧٨ ،  بر ما روشن نيست؛  اما به لحاظ مسأله  شناسي در تحليل بازار كار مــي تـوان گفـت كـه 
ــا فعـاليت اقتصـادي يـك  سياستهاي اقتصادي و اجتماعي كلان كشور كه  بر روي چرخة زندگي ي
ــازار كـار را بـه عنـوان يـك  جامعه اثرگذارند، در طول يك مدت معين، جريان ورود و خروج به ب

پديدة سيال و پر تحرك مشخص مي سازند. 
در نتيجه، وضعيت واقعي ماتريس وضع فعــاليت-سـطح تحصيلـي (شـمارة ١٨) در سـال 
١٣٧٨، از يـك سـو  بـه تحـولات آموزشـي و جريانـهاي ورود و خـروج درون جمعيـت فعــال 
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ــال  (تغييرات نرخ بيكاري و اشتغال)  و از سوي ديگر، به جريان ورود و خروج از جمعيت غيرفع
ــتگي  دارد؛  بـه  به جمعيت فعال و برعكس (تغييرات محتمل در ماتريسهاي شمارة ٣ تا ٦)  بس
عبارت ديگر ، تحولات ياد شده كاملاً تحت تأثير فعل و انفعالات بازارهاي اقتصــادي و تصميـم 

گيري عاملان اقتصادي قرار دارد. 
ــمارة ١٥) در سـال ١٣٧٨، تحـت    وضعيت واقعي ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع شغلي (ش

تأثير نحوة سرمايه گذاري و ميزان اعتبارات بخشهاي عمومي و خصوصي كشور مي باشد. 
ــمارة ٩) در سـال ١٣٧٨، تحـت    وضعيت واقعي ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت (ش

تأثير سياستگذاريها، نحوة  اختصاص اعتبارات و الويت بندي بين فعاليتهاي اقتصادي است. 
ــماره ١١) در سـال ١٣٧٨، تحـت    وضعيت واقعي ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي (ش

تأثير تمايلات بخشهاي عمومي و خصوصــي، اقتضائـات ملـي و جـهاني بـازار كـالا و خدمـات، 
 قيمتهاي نسبي عوامل توليد و تحولات تكنولوژيك قرار دارد. 
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٧- نتيجه گيري  
 

ــات كارشناسـي،  مـي تـوان يافتـه هـاي زيـر را  از مجموعة مباحث مطرح شده و باتوجه به تجربي
استنتاج كرد: 

١٣٧٥ـ١٣٥٥)، از 
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سنين فعاليت كشور نگذاشته است و جامعة ما  همچنان نيازمند به تلاشها و فعاليتهاي بيشــتري 
در اين زمينه است. 

 - وضعيت تحصيلي زنان در مقايسه با مردان، چندان مطلوب نيست و مي توان گفت كه زنان در 

اين زمينه، بيش از يك دهه از مردان عقب ترند. 
ــي تـوان گفـت كـه بـه   - ميزان دانش و تخصص بري فعاليتهاي اقتصادي بسيار پايين است و م

ــوز از جايگـاه  استثناي فعاليتهاي آموزشي، در ادارة امور عمومي و بهداشت، دانش و تخصص هن
مناسب و مطلوب برخوردار نگرديده است. به عبارت ديگر، مي توان نتيجه گرفت كه دانش آن 
ــدار  گونه كه بايد، تاكنون در تابع توليد كلي كشور وارد نشده  است و تصميم سازيهاي دانش م
كه لازمة مديريت علمي است، در جامعة ما شكل نگرفته است و كشور مــا بـراي دسـتيابي بـه 
اقتصادي مبتني بر دانش، فاصلة دراز و راه بسيار دشواري در پيش دارد. (در سال ١٣٧٥ ، سهم 

نيروي انساني متخصص شاغل، در جمعيت شاغل كشور، معادل ٩/٦ درصد بوده است.) 
 - توزيع نيروي انساني متخصص شاغل، به لحاظ گروههاي شغلي نامتناسب است. سهم گروههاي 

ــابل توجـه اسـت. سـاير  شغلي متخصصان و تكنسين ها فقط در گروه فعاليت خدمات عمومي ق
ــار از آنـها  فعاليتهاي اقتصادي كشور، فاقد گروههاي شغلي تخصصي متناسب با نقش مورد انتظ

در اقتصاد كشور است. 
 - بخش عمومي (دولتي) كشور به لحاظ اشتغال، به طور عمده، در فعاليتــهاي خدمـات عمومـي و 

ــبب، تمركـز  گروهـهاي شـغلي متخصصـان، امـور اداري و  اجتماعي متمركز است. به همين س
دفتري و تكنسين ها،  به طور كلي، در اين بخش است.  سهم شاغلان متخصص در كل جمعيت 
ــيروي  شاغل اين بخش، معادل  ٢٦/٦ درصد مي باشد كه اين رقم معادل ٨٠/٦ درصد از كل ن

متخصص شاغل در سطح كشور است. 
ــل و ارتباطـات،   - بخش خصوصي كشور به لحاظ اشتغال،  به طور عمده، در فعاليتهاي حمل و نق

ــي و كشـاورزي متمركـز اسـت  و از ميـان ٩/٨  ساختمان، صنعت، عمده فروشي و خرده فروش
ميليون نفر شاغل اين بخش، معادل ٢١٥ هزار نفر (٢/٢ درصد) داراي مدارك تحصيلي ســطوح 

ــي مـي تـوان گفـت كـه  گروهـهاي شـغلي متخصصـان و   عالي هستند. در نتيجه، به طور اصول
ــابل، گروهـهاي شـغلي كاركنـان  تكنسين ها در بخش خصوصي هنوز شكل نگرفته است. در مق
ــاران  در حـوزة بخـش  ماهر، صنعتگران، كاركنان خدماتي، كارگران ساده و متصديان و مونتاژك

خصوصي، نقش اصلي را ايفا مي كنند. 
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ــر   - سهم بسيار بالايي از جمعيت شاغل بخش خصوصي كشور، بي سواد و يا داراي تحصيلات زي

ديپلم هستند. به نظر مي رسد اين موضوع باعث گرديده كه اين بخش فاقد خلاقيت، نوآوري و 
كارآيي لازم، براي حضور در عرصة رقابتهاي اقتصاد جهاني باشد. 

 - مجموعة رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي علوم انساني،  بالاترين ميزان از متخصصــان كشـور 

را به خود اختصاص داده است و سپس مجموعه رشــته هـاي تحصيلـي گـروه آموزشـي فنـي و 
مهندسي، بهداشت و علوم پزشكي، علوم پايه، كشاورزي و هنر در مراتب بعدي قرار دارند. 

ــار در سـال ١٣٧٨ ،  بـه ١٧/٨ ميليـون نفـر   -  برآورد گرديده است كه ميزان عرضة نيروي ك

برسد.  از اين تعداد، ٢١/٢ درصد  بي سوادان، ٥٢/٨ درصد داراي تحصيلات زير ديپلم، ١٤/٨ 
درصد داراي ديپلم، ٣/٨ درصد داراي فــوق ديپلـم، ٦/٣ درصـد داراي ليسـانس، ٠/٧ درصـد 
داراي فوق ليسانس و ٠/٥ درصد داراي مدرك تحصيلي دكتري بودند؛  به عبارت ديگر، ســهم 
نيروي انساني متخصص در عرضة نيروي كار، از ٩/١ درصد در سال ١٣٧٥ بــه ١١/٣ درصـد 
در سال ١٣٧٨ رسيده است، بنابراين،  با توجه به عرضـة ١/٤٦ ميليـون نفـري نـيروي انسـاني 
متخصص در سال ١٣٧٥، مي توان نتيجه گرفت كــه در طـي سـه سـال ٧٨-١٣٧٦ ، بيـش از 

پانصد هزار نفر به عرضة نيروي انساني متخصص كشور افزوده شده  است. 
ــادگـي و ويـژگيـهاي لازم را بـراي جـذب ايـن نيروهـاي   - به نظر مي رسد كه اگر بازاركار آم

ــوزش  متخصص پيدا نكند، اقتصاد ايران شاهد وقوع گستردة پديدة «بيكاري فارغ التحصيلان آم
ــي ايـن پديـده بـر اقتصـاد، اجتمـاع،  عالي» در سالهاي آتي خواهد گرديد. آثار و پيامدهاي منف

فرهنگ و نظامهاي آموزشي بسيار گسترده و قابل تامل است. 
ــر بـا پايـه هـا و مقـاطع   - توجه داشته باشيم كه براساس برآوردهاي انجام شده، ٤/٧ ميليون نف

مختلف تحصيلي، از آموزش و پرورش و آموزش عالي فارغ التحصيل يــا خـارج شـده انـد؛ امـا 
ــوان انتظـار داشـت كـه  ٣٨ درصـد از آنـان  براساس واقعيات نهادينه شده اقتصاد ايران مي ت
(١/٧٨ ميليون نفر) وارد بازاركار گرديده باشند. در نتيجه، يك جمعيت ٣ ميليون نفري طي اين 
سالها به اضافة جمعيت ١/٦٩ ميليون نفري در «گروه ساير» جمعيت غيرفعال (در ســال ١٣٧٥) 

و جمعيت ٥٥١ هزار نفري اظهار نشده (در سال ١٣٧٥) وجود دارد كه از وضــع فعـاليت آنـان  
چندان اطلاعي نداريم[؟!] 
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سخن پاياني  
 

ــي و اكتسـابي (دانـش،  انسان به مثابة يك بنگاه چند محصولي است كه با استفاده از ظرفيتهاي ذات
ــه اي  مهارت، خلاقيت و پويايي و …) آمادگي بالقوه براي حضور در بازاركار و توانايي انجام مجموع

بزرگ از كارها را پيدا مي كند. 
ــين  اگر براي برخي از فعاليتهاي او، عوامل همكار، مانند مشاركت ديگران، مواد اوليه و ماش

آلات و همچنين، عوامل و شرايط محيطي،  مانند احترام به شخصيت، ارج گــذاردن بـه كرامـت و  
اهميت دادن به انديشه هاي او در حل معضلات اجتماعي، ايجاد روحية خودباوري و فراهم كــردن 
زمينه هاي مشاركت او را فراهم كنيم، حضورش در بازاركار تنها يك نقــش مكـانيكي و يـك تـابع 

ــام دهنـدة   مهارت با بازدهي ثابت به مقياس نخواهد بود، بلكه او با نقشهاي گوناگون  مي تواند انج
كارهاي ژرف و شگرف در جامعة خود باشد. 

در دنياي امروز، هيچ انسان خردمندي از رشد جمعيت حمايت نمي كند و ما نــيز بـايد در 
صدد كنترل شديد رشد جمعيت در سالهاي آينده باشيم؛ اما واقعيت اين اســت كـه كشـور مـا در 
اـر،  طول دورة ٦٥-١٣٥٥ ، نرخ رشد جمعيت بسيار بالايي را تجربه كرده است و آثار آن در بازارك
در دهه هاي آتي آشكار خواهد شد. هم اكنون مسألة انبوه جمعيت در سنين فعاليت، به منزلة يـك 
واقعيت در مقابل ما قرار دارد. به اين واقعيت، هم مي توان به عنوان يك فاجعة تاريخي و تهديدي 
ــاي سـرماية  علية توسعة همه جانبه نگريست و هم مي توان آن را يك موهبت و فرصتي براي ارتق
انساني و سطح توسعة كشور تلقي كرد. اينك چگونگي استفاده از اين خلاقيــت و توانمنـدي انسـاني 
ــد. كشـور مـا تـا كنـون همـة هزينـه هـاي  بايد دغدغه مسؤولان، سياستگذاران و كارشناسان باش
ــس بـا بـهره بـرداري  بهداشتي، آموزشي و … مربوط به رشد بي رويه جمعيت را پرداخته است. پ
ــي و سـعي كنيـم بـا  صحيح از هزينه هاي انجام شده بايد آن را  همانند سرمايه گذاري انساني تلق
ــاييها را از بيـن بـبريم  و بـا پرهـيز از سياسـتهاي تـأخيري و  اصلاح طرف تقاضاي بازاركار، نارس
بازدارندة افراد، زمينه هاي هرچه بيشتر مشاركت آنان را در بازار كــار فراهـم كنيـم و در نـهايت، 

بازده و منافعي از منابع انساني، عايد كشور خود سازيم. 
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٨ ـ توصيه هاي سياستي و راهكارهاي اجرايي 
 

ــاً هـم از  توصيه هايي كه در ذيل بدانها اشاره خواهد شد، اگرچه بسيار كلي به نظر مي آيند و بعض
قلمرو گزارش حاضر خارج هستند، ولي به اعتقاد ما زمينه ساز حــل بسـياري از مسـايل عمومـي و 
مشكلات بازاركار كشور مي باشند. توجه به آنها مي تواند اشــاره و تـأكيد بـر مديريـت مطلـوب، 
تحولات اجتماعي براي گذار به مراحل بالاتر توسعه تلقي گردد. در غير اين صورت، ناگزير بايد بـه 
ــن در بازاركـار متوسـل  شيوه هاي مديريت بحران براي مهار پيامدهاي جمعيتي و عدم تعادل مزم

شد، كه نتايج و احتمال موفقيت آن چندان روشن نيست.  
     همچنين، گفتني است كه  اتخــاذ سياسـتها و خـط مشـي هـاي صحيـح اقتصـادي، مديريـت و 
ــتمزدي مطلـوب،  تخصيص بهينة منابع مالي، فيزيكي و انساني مورد نياز، سياستهاي درآمدي و دس
ــراي حـل مسـائل اقتصـادي و مشـكلات  نرخ مناسب ارز و قيمت واقعي انرژي و …، شرط لازم ب
بازاركار كشور است، مسايل و توصيه هاي كه در ذيل بدانها اشاره خواهد شــد، همگـي بـه منزلـة 

شروط كافي براي تحقق اهداف اقتصادي و بهبود بازار كار كشور محسوب مي شوند. 
ــيوة نگـرش و اداره  ١ـ باتوجه به تحولات جمعيتي و پيامدهاي آن، ضرورت بازنگري و تغيير در ش
امـور عمومـي(Governance) در جـهت تمركرزدايـي و تقويـت بخـش خصوصـي…،  بويـژه 

درنظامهاي آموزشي و اشتغال، حايز اهميت بسيار است. 
٢ـ باتوجه به ظرفيت اشباع شده بخش عمومي در ايجاد اشتغال، به نظر مي رسد كه بــراي ايجـاد 
ــي متمركـز  فرصتهاي شغلي موردنياز در بازاركار، تمام توجهات بايد برفعاليتهاي بخش خصوص
شود. بديهي است كه براي نيل به اين هدف بايد، نخست  بــه شـناخت عواملـي پرداخـت كـه 
تاكنون مانع حضور اساسي اين بخش در اقتصاد ايران شده است. بخش خصوصي بــراي حضـور 
ــر چـيز نيـازمند تثبيـت  فعال در عرصة فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، به طور كلي، بيش از ه
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حقوق مالكيت، تأمين امنيت همه جانبه، تضمين آزادي ورود و خــروج منـابع توليـد و كـاهش 
هزينه هاي مبادله مي باشد. 

٣ـ براي دستيابي به اهداف ياد شــده  در بنـد ٢ بـالا، بـه نظـر مـي رسـد كـه  نقـش سـه نـهاد 
سياستگذاري و اجرايي كشور، يعني نظام قضايي، وزارت كشور و وزارت امور خارجــه، بيـش از 

ساير نهادها داراي اهميتاست. 
ــايفي اسـت كـه  ٤ـ به منظوركاهش هزينه هاي مبادله، نقش نظارتي نهاد دولت، مهمتر از ساير وظ
معمولاً براي آن نهاد تعريف مي شود. در اين راه، تعريف درست و تضمين كامل قواعدبازي در 
ــراي قواعـد در بيـن عـاملان اقتصـاد در  چرخة فعاليتهاي اقتصادي و داوري درمورد حسن اج

بازارهاي متعارف اقتصادي، از ضروريات اوليه به شمار مي آيد. 
ــا،  ٥ـ به منظور تأمين شرايط بند ج در بند ٤ بالا، نظام اجرايي كشور، مانند هر مجموعة زنده و پوي
ــك از اندامـها و زيـر مجموعـه هـاي خـود  بايد به شناخت و نقادي منحني عمر سازماني هر ي

بپردازد. مهمترين سئوالهايي كــه نظـام اجرايـي كشـور بـايد بـدان پاسـخ بدهـد، عبـارتند از: 
١) كداميك  از زير مجموعه هاي آن توانايي درك تحولات جمعيتــي و پيامدهـاي آن دربـازار 
خدمات آموزشي، بازاركار و ساير اركان اقتصاد، اجتمــاع و … را دارنـد؟ ٢) كداميـك از آنـها 
ــت تحـول ايـن برهـه از تـاريخ  آمادگي نظارت بر اين پديده و برعهده گرفتن بخشي از مديري

كشور را دارند؟ 
ــه در يـك  ٦ـ شرايط و فضاي حاكم بر جامعه، تعيين كنندة فعاليتهاي عاملان اقتصادي است. هرچ
ــي كمـتر باشـد، در  جامعه تشنج ها، مجادله هاي سياسي، اعتصابها و تنشهاي داخلي و بين الملل
ــهتري  يك كلام، هرچه طول ادوار سياسي كوتاهتر و دورة تناوب آن بلندتر گردد، زمينه هاي ب
ــةگـذار و مديريـت  براي كاركرد بازارها و ادوار اقتصادي فراهم مي آيد. بنابراين، در اين مرحل
تحول مي بايد بيش از هرچيز، بهآرامش سياسي، امنيت حقوقــي و اجتمـاعي و ثبـات اقتصـادي 

انديشيد. 
٧ـ بديهي است كه نهاد حكومت، در عرصة فعاليتها، پيوسته علايم و اطلاعاتي را از خود به محيــط 
ــهاي مـهارتي خانوارهـا و  بيروني انتقال مي دهد. اين اطلاعات در شكل گيري رفتارها و  واكنش
اعضاي آنها  نقش بسزايي دارد،  به عبارت ديگر، خانوارها (صاحبان منابع توليد)، در واكنش به 
ــور خـود را در بازارهـاي اقتصـادي، بـا  مسايل محيطي سعي خواهند كرد كه پيوسته نحوة حض
علايم و اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حقوقي و … تطبيق دهنــد. بنـابراين، قوانيـن و 
سياستها، تصميمها و رفتارهاي مناسب حكومت در تمامي ابعاد و وجوه خود در اين گذار تاريخي 
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ــوب  در سامان يافتن و پويايي بازارهاي متعارف اقتصادي، بويژه بازاركار، از شروط اساسي محس
مي شوند. 

ــابي درسـت،  ٨ـ هرگونه سرمايه گذاري، مستلزم ارزيابي و تحليل هزينه ـ فايده است و لازمة ارزي
قابليت پيش بيني آينده بازارهاســت و ايـن نـيز نيـازمند پـايداري نسـبي جـهت گيريـهاي در 

سياستهاي عمومي، سياستهاي اقتصادي و سياست خارجي كشور است. بنابراين، لازم اســت كـه  
سياستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه اي از اهداف كلان ملي و اولويت بندي آنها بــه يـك 
اجماع دست يابند و آن را آشكارا  اعلام كنند و  به صورت قانوني شفاف در آورند و در عمل، 

نيز بدان پايبند باشند و  برپايبندي دستگاههاي عمومي به  آن اولويتها نيز نظارت كنند. 
٩ـ باتوجه به اين اصل كه تقاضاي نيروي كار، تابع تقاضاي مشتق شده از تابع توليــد كـل اقتصـاد 
است و اينكه عرضة نيروي كار منبعث از رفتار خانوارها است و رفتار خانوار نيز به نوبــه خـود 
ــه ايـن  تحت تأثير فعل و انفعالات اقتصادي قراردارد، براي تعادل و بهبود بازاركار نبايد صرفاً ب
بازار انديشيد،  بلكه بهبود عملكرد ساير بازارها نقش مهمي در اين بازار دارد. بنابراين، نگاه تك 

بعدي به موضوع اشتغال نه تنها كارساز نخواهد بود، بلكه احتمــال دارد كـه بازاركـار كشـور را  
آشفته تر نيز سازد؛ براي مثال، يكي از علل ناكارآمدي سياستهاي اشتغال، وجــود هزينـه هـاي 

مبادله افزايش يابنده و وجود بخش غيررسمي در كشور ماست. 
١٠ـ زمينه سازي براي شكل گيري بازاركار مديران و سازوكار صحيح براي هــرم مديريـت منـابع 
ــه در تمـامي نظامـهاي مديريتـي  انساني و روشهاي شناخته شده ارتقا (Push up , Pull up) ، ك
باعث اعتلاي نظام كارشناسي و پيدايش تحول آفرينان اعجازگر (Mangement Gurus)، نظريـه 
پردازان، مديران و مشاوران و همچنين، دانشــكاران (Knowledge worker) يـا نـوآوران فنـي، 

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شوند، از ضرورتهاي اوليه به شمار مي آيند. 
ــادي در ايـن برهـه از زمـان،  ١١ـ شناخت تحولات تكنولوژيكي و پيامدهاي آنها بر بازارهاي اقتص
ــوزه  و ديدمـاني صحيـح بـا ايـن پديـده برخـورد شـود. در گذشـته،  ايجاب مي كند كه با آم
تحليلگران بازاركار  انتظار داشتند كه وضعيت رونق و ركود بازار كار، با  ادوار اقتصادي همگــام 
ــته دانـش بـري و  باشد، اما اكنون بازاركار از نظر تقاضاي نيروي كار تحت تأثير تغييرات پيوس
ــدة نوظـهور  كاراندوزي فرآيند توليد در بازار كالا و خدمات قرار دارد. درنتيجه، بازار كار باپدي
بيكاري تكنولوژيك مواجه گشته است. بيكاري تكنولوژيك،  نتيجة كشــف ابزارهـا و فناوريـهاي 
ــت. بنـابراين باتوجـه بـه ايـن  جديد در صرفه جويي استفاده از كار انساني در فرآيند توليد اس
تحولات، در آينده، حتي هنگامي كه اقتصاد با رونق نيز مواجـه اسـت، بـايد منتظـر آثـار عـدم 
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ــتهاي اقتصـادي و تحليـل  تعادلي آن بر بازار كار بود. دراين شرايط،  به كارگيري صحيح سياس
پيامد آنها بر بازارهاي اقتصادي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

ــام  ١٢ـ در گذشته، زنان در فعاليت اقتصادي مشاركت چنداني نداشته اند، اما به دليل تحولات نظ
آموزشي از يك سو و ضرورت دو فرد شاغل براي تأمين مالي تقاضاي خانوارهــا در بازاركـالا و 
خدمات از سوي ديگر، بازاركار كشور در آينده با عرضة نــيروي كـار زنـان در مقيـاس بسـيار 
گسترده مواجه خواهد شد. ايــن پديـده، بـه همـراه تمـايل و جوانـان بـراي مشـاركت بيشـتر 
دربازاركار، يكي از سرچشمه هاي فزوني عرضه برتقاضاي نيروي كار و يا عدم تعادل بيشـتر در 
ــه هيـچ وجـه سياسـتهاي بـازدارنده و تـأخيري  بازاركار خواهد بود. براي مقابله با اين پديده، ب
ــان را  توصيه نمي شود، بلكه بايد با اصلاح طرف تقاضاي بازاركار، زمينة حضور هرچه بيشتر آن

در فعاليتهاي اقتصادي فراهم كرد. 
١٣ـ كشور ما مثل تمامي جوامع توسعه يافته و درحال توسعه، بايد زمينه هاي پيدايش بخش سوم  
ــوم، گونـه اي از فعاليتـهاي اجتمـاعي   (Tertiary sector) در جامعه را فراهم كند. گسترة بخش س

ــب، وكـالت و  است كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم و تربيت، مذه
هنر را در بر مي گيرد. اين بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصي وظايفي را بــه عـهده مـي 
ــت  گيرد و خدماتي را انجام مي دهد كه دو بخش ديگر تمايل چنداني به آنها ندارند. بديهي اس
ــابي نمـي گـردد،  كه عملكرد اين بخش برحسب شيوه هاي سنجش نظام اقتصادي متعارف ارزي
ــي  بلكه معيارهاي اقتصاد اجتماعي ـ كه نتايج اجتماعي را با منافع اقتصادي غيرمستقيم در هم م

آميزد ـ ملاكهاي تعيين كننده اند. 
اـيل  ١٤ـ از آنجا كه هدف اين گزارش اقتضا مي كرد، سعي گرديد كه پيامدهاي جمعيت براي  مس
ــه خـارج از  آموزشي و اشتغال مورد توجه قرار گيرد، و ما ناگزير نسبت بزرگي از جمعيت را ك
نظام آموزش و  بازاركار بوده اند، كنار گذارديم. اما در اينجا تأكيد مي كنيم كه شناخت مسايل 
  ( Positional goods) آنان با توجه به انتظارات و ميل شديدشان  براي كسب كالاهاي منزلتي
و برخورداري از سطح بالاي رفاه اقتصادي، موضوع كم اهميتي نيست. بنابراين، شناخت و درك 

نيازهاي اين پديدة جديد جمعيتي بايد در همة ابعاد آن صورت بگيرد. 
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راهكارهاي اجرايي 
١ـ به منظور شناخت هرچه بيشتر مسايل مربوط به جمعيت، آموزشي و اشتغال، طراحــي و ايجـاد 
رشته هاي تحصيلي اقتصاد جمعيت، اقتصاد آموزش و اقتصادكار درمقاطع تحصيلي كارشناســي 

ارشد و دكتري، ضروري است. 
ــه  ٢ـ تدوين و ارائة دكترين، اهداف، خط مشي ها و برنامه هاي جمعيتي، آموزشي و اشتغال، از جمل
ــد  مسايل راهبردي و موردنياز عمده براي حفظ كيان اقتصاد، اجتماع و … آيندة كشورما خواهن
بود. لذا توصيه مي شود كه تدوين برنامه هاي فوق در دستور كار شوراي جمعيت، شوراي عالي 

انقلاب فرهنگي و شوراي عالي اشتغال قرار گيرد. 
٣ـ طراحي و ايجاد پايگاه داده هاي جامع و پويا كه بتواند تمامي وجــوه و ابعـاد موردنيـاز و منـابع 
انساني را در اختيار تحليل گران و سياستگذاران قرار دهد، از بنيادي ترين نيازهاي اطلاع رساني 
ــن و محاسـبة شـاخصهاي كليـدي بازاركـار  در كشور ما محسوب مي شود. در اين جهت، تدوي

(KILM) ، به تفكيك هريك از استانهاي كشور،  به عنوان اولين اقدام توصيه مي شود. 

ــدازي بنگاهـهاي عمومـي و خصوصـي اطـلاع رسـاني در زمينـه هـاي جديـد   ٤ـ  استقرار و راه ان
سرمايه گذاري و مشاوره شغلي به عرضــه كننـدگـان نـيروي كـار، كارفرمايـان، كارآفرينـان و 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي، باعث پويايي اقتصادي وكاهش هزينه هاي جستجوي شغلي در 

بازار كار مي گردد. 
٥ـ  مؤثرترين شيوه براي حفظ سطح اشتغال موجود كشور، ارتقاي سطح حرفــه و مـهارت شـاغلان 
كم سواد، بويژه در بخشهاي توليدي، از راه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفــه اي 

است. 
٦ـ  باتوجه به اينكه دانش به عنوان عامل مزيت رقابتي در اقتصاد جديد قلمداد مي شود، كشور ما 
بايد به تدوين برنامه اي بپرازد، كه همواره درصد قابل توجهي از نيروهاي شــاغل آن، مشـغول 

گذراندن دوره هاي آموزش عالي و فني و حرفه اي باشند. 
ــيروي  ��ª�¯�Zپتانسيل ن



(ميليون نفر)

گروه سني  شرح كل مرد زن كل مرد زن كل مرد زن كل مرد زن كل مرد زن
٤ـ٠ جمعيت ٤,٥٦ ٢,٣٧ ٢,١٩ ٥,٤٣ ٢,٨٢ ٢,٦٠ ٩,٠٤ ٤,٦٠ ٤,٤٥ ٦,١٦ ٣,١٦ ٣,٠٠ ٧,٠٢ ٣,٦٠ ٣,٤٢
٩ـ٥ جمعيت ٤,٢٣ ٢,٢٠ ٢,٠٤ ٥,٢٨ ٢,٧٣ ٢,٥٤ ٧,٥٣ ٣,٨٤ ٣,٦٨ ٨,٤٨ ٤,٣٢ ٤,١٦ ٦,١٣ ٣,١٣ ٢,٩٩
١٤ـ١٠ جمعيت ٣,١٠ ١,٦٤ ١,٤٦ ٤,٣٠ ٢,٢٦ ٢,٠٤ ٥,٩٠ ٣,٠٥ ٢,٨٥ ٩,٠٨ ٤,٦٢ ٤,٤٦ ٦,٢٩ ٣,٢٢ ٣,٠٦

جمعيت فعال ٠,٨١ ٠,٦٠ ٠,٢١ ٠,٦٤ ٠,٤٢ ٠,٢٢ ٠,٤٨ ٠,٣٥ ٠,١٣ ٠,٣٧ ٠,٢٤ ٠,١٣ ٠,١٣ ٠,٠٧ ٠,٠٦
نرخ مشاركت  ٠,٢٦ ٠,٣٧ ٠,١٤ ٠,١٥ ٠,١٨ ٠,١١ ٠,٠٨ ٠,١١ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢

١٩ـ١٥ جمعيت ٢,١٨ ١,٠٩ ١,٠٩ ٣,٦٠ ١,٨٢ ١,٧٨ ٥,١٩ ٢,٦٦ ٢,٥٣ ٧,١٢ ٣,٥٨ ٣,٥٤ ٨,٤٤ ٤,٣٠ ٤,١٤
جمعيت فعال ٠,٩٢ ٠,٧٤ ٠,١٧ ١,٢٥ ٠,٩٧ ٠,٢٨ ١,٥٨ ١,٣٤ ٠,٢٤ ١,٥٥ ١,٢٤ ٠,٣١ ١,٢٣ ٠,٨٦ ٠,٣٧

نرخ مشاركت  ٠,٤٢ ٠,٦٩ ٠,١٦ ٠,٣٥ ٠,٥٣ ٠,١٦ ٠,٣٠ ٠,٥٠ ٠,٠٩ ٠,٢٢ ٠,٣٥ ٠,٠٩ ٠,١٥ ٠,٢٠ ٠,٠٩
٢٤ـ٢٠ جمعيت ١,٧٢ ٠,٨١ ٠,٩١ ٢,٧٩ ١,٣٤ ١,٤٥ ٤,١٩ ٢,١٠ ٢,٠٩ ٥,٢٢ ٢,٥٧ ٢,٦٦ ٩,٠١ ٤,٥٨ ٤,٤٣

جمعيت فعال ٠,٨٧ ٠,٧٤ ٠,١٣ ١,٤٢ ١,١٦ ٠,٢٦ ٢,٠٧ ١,٩٢ ٠,٢٥ ٢,٢٤ ١,٨٩ ٠,٣٥ ٤,١٩ ٣,٣٩ ٠,٨٠
نرخ مشاركت  ٠,٥٠ ٠,٩١ ٠,١٤ ٠,٥١ ٠,٨٦ ٠,١٨ ٠,٤٩ ٠,٩١ ٠,١٢ ٠,٤٣ ٠,٧٤ ٠,١٣ ٠,٤٦ ٠,٧٤ ٠,١٨

٢٩ـ٢٠ جمعيت ١,٧٠ ٠,٨٢ ٠,٨٧ ٢,١١ ١,٠١ ١,١٠ ٣,٦٥ ١,٨٤ ١,٨١ ٤,٧١ ٢,٣٧ ٢,٣٤ ٧,٠٤ ٣,٥٣ ٣,٥١
جمعيت فعال ٠,٩١ ٠,٨٠ ٠,١١ ١,١٤ ٠,٩٧ ٠,١٨ ١,٩٣ ١,٧٣ ٠,٢٠ ٢,٤٧ ٢,١٤ ٠,٣٣ ٤,٠٢ ٣,٣٦ ٠,٦٧

نرخ مشاركت  ٠,٥٣ ٠,٩٧ ٠,١٣ ٠,٥٤ ٠,٩٦ ٠,١٦ ٠,٥٣ ٠,٩٤ ٠,١١ ٠,٥٢ ٠,٩٠ ٠,١٤ ٠,٥٧ ٠,٩٥ ٠,١٩
٣٤ـ٣٠ جمعيت ١,٧٢ ٠,٨٩ ٠,٨٣ ١,٧١ ٠,٨٤ ٠,٨٦ ٢,٩٣ ١,٤٨ ١,٤٥ ٣,٩٨ ٢,٠١ ١,٩٧ ٥,١٦ ٢,٥٣ ٢,٦٣

جمعيت فعال ٠,٩٧ ٠,٨٧ ٠,١٠ ٠,٩٥ ٠,٨٣ ٠,١٢ ١,٥٩ ١,٣٢ ٠,١٦ ٢,١٧ ١,٩١ ٠,٢٥ ٣,٠٨ ٢,٤٨ ٠,٦٠
نرخ مشاركت  ٠,٥٦ ٠,٩٨ ٠,١٢ ٠,٥٥ ٠,٩٩ ٠,١٤ ٠,٥٤ ٠,٨٩ ٠,١١ ٠,٥٤ ٠,٩٥ ٠,١٣ ٠,٦٠ ٠,٩٨ ٠,٢٣

٣٩ـ٣٥ جمعيت ١,٤٦ ٠,٧٩ ٠,٦٧ ١,٦٣ ٠,٨٣ ٠,٨٠ ٢,١٢ ١,٠٤ ١,٠٧ ٣,٥٧ ١,٨٢ ١,٧٥ ٤,٦٤ ٢,٣٣ ٢,٣١
جمعيت فعال ٠,٨٦ ٠,٧٧ ٠,٠٨ ٠,٩١ ٠,٨١ ٠,١٠ ١,١١ ١,٠١ ٠,١٠ ١,٩٧ ١,٧٤ ٠,٢٣ ٢,٧٧ ٢,٢٤ ٠,٥٣

نرخ مشاركت  ٠,٥٩ ٠,٩٨ ٠,١٢ ٠,٥٦ ٠,٩٨ ٠,١٣ ٠,٥٢ ٠,٩٧ ٠,٠٩ ٠,٥٥ ٠,٩٦ ٠,١٣ ٠,٦٠ ٠,٩٦ ٠,٢٣
٤٤ـ٤٠ جمعيت ١,٣٦ ٠,٧٦ ٠,٦٠ ١,٦٧ ٠,٩٠ ٠,٧٧ ١,٦٦ ٠,٨٣ ٠,٨٢ ٢,٨١ ١,٤٣ ١,٣٨ ٣,٩٠ ١,٩٧ ١,٩٣

جمعيت فعال ٠,٨٢ ٠,٧٤ ٠,٠٧ ٠,٩٧ ٠,٨٧ ٠,٠٩ ٠,٨٦ ٠,٨٠ ٠,٠٦ ١,٥٤ ١,٣٦ ٠,١٨ ٢,٢٢ ١,٨٧ ٠,٣٥
نرخ مشاركت  ٠,٦٠ ٠,٩٨ ٠,١٣ ٠,٥٨ ٠,٩٨ ٠,١٢ ٠,٥٢ ٠,٩٦ ٠,٠٨ ٠,٥٥ ٠,٩٥ ٠,١٣ ٠,٥٧ ٠,٩٥ ٠,١٨

٤٩ـ٤٥ جمعيت ٠,٨٧ ٠,٤٩ ٠,٣٧ ١,٣٩ ٠,٧٥ ٠,٦٤ ١,٥٩ ٠,٨٢ ٠,٧٧ ٢,٠١ ٠,٩٩ ١,٠٢ ٣,٤٧ ١,٧٦ ١,٧١
جمعيت فعال ٠,٥٢ ٠,٤٧ ٠,٠٥ ٠,٧٩ ٠,٧٢ ٠,٠٧ ٠,٨١ ٠,٧٦ ٠,٠٥ ١,٠٢ ٠,٩٢ ٠,١٠ ١,٩٠ ١,٦٤ ٠,٢٦

نرخ مشاركت  ٠,٦٠ ٠,٩٦ ٠,١٢ ٠,٥٧ ٠,٩٦ ٠,١١ ٠,٥١ ٠,٩٣ ٠,٠٦ ٠,٥١ ٠,٩٣ ٠,١٠ ٠,٥٥ ٠,٩٣ ٠,١٥
٥٤ـ٥٠ جمعيت ٠,٧٧ ٠,٣٨ ٠,٣٨ ١,٣٣ ٠,٧٣ ٠,٦٠ ١,٦٠ ٠,٨٦ ٠,٧٤ ١,٥٣ ٠,٧٧ ٠,٧٦ ٢,٦٩ ١,٣٦ ١,٣٣

جمعيت فعال ٠,٣٩ ٠,٣٥ ٠,٠٤ ٠,٧٣ ٠,٦٨ ٠,٠٦ ٠,٨١ ٠,٧٧ ٠,٠٤ ٠,٧١ ٠,٦٦ ٠,٠٥ ١,٤١ ١,٢٤ ٠,١٧
نرخ مشاركت  ٠,٥١ ٠,٩١ ٠,١١ ٠,٥٥ ٠,٩٢ ٠,١٠ ٠,٥١ ٠,٩٠ ٠,٠٥ ٠,٤٧ ٠,٨٦ ٠,٠٧ ٠,٥٣ ٠,٩١ ٠,١٣

٥٩ـ٥٥ جمعيت ٠,٤٤ ٠,٢٣ ٠,٢١ ٠,٧٠ ٠,٤٠ ٠,٣١ ١,٣٤ ٠,٧٢ ٠,٦٢ ١,٣٧ ٠,٧٢ ٠,٦٥ ١,٨٨ ٠,٩١ ٠,٩٦
جمعيت فعال ٠,٢٢ ٠,٢٠ ٠,٠٢ ٠,٣٧ ٠,٣٤ ٠,٠٢ ٠,٦٣ ٠,٦٠ ٠,٠٣ ٠,٦٢ ٠,٥٨ ٠,٠٤ ٠,٨٩ ٠,٨٠ ٠,١٠

نرخ مشاركت  ٠,٥٠ ٠,٨٧ ٠,٠٩ ٠,٥٢ ٠,٨٦ ٠,٠٨ ٠,٤٧ ٠,٨٤ ٠,٠٥ ٠,٤٥ ٠,٨١ ٠,٠٦ ٠,٤٨ ٠,٨٧ ٠,١٠
٦٤ـ٦٠ جمعيت ٠,٦٩ ٠,٣٦ ٠,٣٤ ٠,٥٨ ٠,٣٠ ٠,٢٨ ١,١٨ ٠,٦٥ ٠,٥٣ ١,٣٨ ٠,٧٥ ٠,٦٣ ١,٣٧ ٠,٦٨ ٠,٦٩

جمعيت فعال ٠,٢٩ ٠,٢٧ ٠,٠٣ ٠,٢٥ ٠,٢٣ ٠,٠٢ ٠,٥٢ ٠,٥٠ ٠,٠٢ ٠,٥٨ ٠,٥٥ ٠,٠٣ ٠,٥٣ ٠,٥١ ٠,٠٣
نرخ مشاركت  ٠,٤٢ ٠,٧٥ ٠,٠٨ ٠,٤٣ ٠,٧٧ ٠,٠٧ ٠,٤٤ ٠,٧٦ ٠,٠٤ ٠,٤٢ ٠,٧٣ ٠,٠٤ ٠,٣٩ ٠,٧٥ ٠,٠٤

٦٥+ جمعيت ٠,٩٩ ٠,٥٣ ٠,٤٦ ١,١٩ ٠,٦٢ ٠,٥٦ ١,٥٠ ٠,٧٧ ٠,٧٣ ٢,٦٠ ١,٣٨ ١,٢١ ٣,٣١ ١,٧١ ١,٦٠
جمعيت فعال ٠,٢٧ ٠,٢٥ ٠,٠٢ ٠,٣٨ ٠,٣٥ ٠,٠٣ ٠,٤٣ ٠,٤١ ٠,٠٢ ٠,٧٨ ٠,٧٥ ٠,٠٣ ٠,٩٧ ٠,٩٢ ٠,٠٥

نرخ مشاركت  ٠,٢٨ ٠,٤٨ ٠,٠٥ ٠,٣٢ ٠,٥٦ ٠,٠٤ ٠,٢٩ ٠,٥٣ ٠,٠٣ ٠,٣٠ ٠,٥٤ ٠,٠٣ ٠,٢٩ ٠,٥٤ ٠,٠٣
total جمعيت ٢٥,٧٩ ١٣,٣٦ ١٢,٤٣ ٣٣,٧١ ١٧,٣٦ ١٦,٣٥ ٤٩,٤٢ ٢٥,٢٧ ٢٤,١٥ ٦٠,٠٢ ٣٠,٥٠ ٢٩,٥٣ ٧٠,٣٤ ٣٥,٦١ ٣٤,٧٢

١٣٨٥

مآخذ : منبع شماره ٣،١و٨

٦٨

جدول شماره ١ : جمعيت، جمعيت فعال و نرخ مشاركت به تفكيك زن و مرد و گروههاي سني در سالهاي ٨٥- ١٣٤٥

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥



(ميليون نفر)

کٌروه سنى شرح کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن

total جمعيت ٢٥,٧٩ ١٣,٣٦ ١٢,٤٣ ٣٣,٧١ ١٧,٣٦ ١٦,٣٥ ٤٩,٤٢ ٢٥,٢٧ ٢٤,١٥ ٦٠,٠٢ ٣٠,٥٠ ٢٩,٥٣ ٧٠,٣٤ ٣٥,٦١ ٣٤,٧٢
١٠+ جمعيت ١٧,٠٠ ٨,٧٩ ٨,٢١ ٢٣,٠٠ ١١,٨٠ ١١,٢١ ٣٢,٨٧ ١٦,٨٤ ١٦,٠٣ ٤٥,٤٠ ٢٣,٠٢ ٢٢,٣٨ ٥٧,١٩ ٢٨,٨٨ ٢٨,٣١

جمعيت فعال ٧,٨٤ ٦,٨١ ١,٠٣ ٩,٨٠ ٨,٣٥ ١,٤٥ ١٢,٨٢ ١١,٥١ ١,٣١ ١٦,٠٣ ١٣,٩٩ ٢,٠٤ ٢٣,٣٥ ١٩,٣٧ ٣,٩٨
نرخ مشارکت  ٠,٤٦ ٠,٧٧ ٠,١٣ ٠,٤٣ ٠,٧١ ٠,١٣ ٠,٣٩ ٠,٦٨ ٠,٠٨ ٠,٣٥ ٠,٦١ ٠,٠٩ ٠,٤١ ٠,٦٧ ٠,١٤

درصد جمعيت +١٠ 
به کل جمعيت

٠,٦٦ ٠,٦٦ ٠,٦٦ ٠,٦٨ ٠,٦٨ ٠,٦٩ ٠,٦٧ ٠,٦٧ ٠,٦٦ ٠,٧٦ ٠,٧٥ ٠,٧٦ ٠,٨١ ٠,٨١ ٠,٨٢
١٥+ جمعيت ١٣,٩٠ ٧,١٦ ٦,٧٥ ١٨,٧٠ ٩,٥٤ ٩,١٦ ٢٦,٩٥ ١٣,٧٧ ١٣,١٧ ٣٦,٣٠ ١٨,٣٩ ١٧,٩١ ٥٠,٩١ ٢٥,٦٦ ٢٥,٢٤

جمعيت فعال ٧,٠٣ ٦,٢١ ٠,٨٢ ٩,١٦ ٧,٩٤ ١,٢٣ ١٢,٣٤ ١١,١٦ ١,١٨ ١٥,٦٥ ١٣,٧٥ ١,٩١ ٢٣,٢٢ ١٩,٣٠ ٣,٩٢
نرخ مشارکت  ٠,٥١ ٠,٨٧ ٠,١٢ ٠,٤٩ ٠,٨٣ ٠,١٣ ٠,٤٦ ٠,٨١ ٠,٠٩ ٠,٤٣ ٠,٧٥ ٠,١١ ٠,٤٦ ٠,٧٥ ٠,١٦

درصد جمعيت +١٥ 
به کل جمعيت

٠,٥٤ ٠,٥٤ ٠,٥٤ ٠,٥٥ ٠,٥٥ ٠,٥٦ ٠,٥٥ ٠,٥٥ ٠,٥٥ ٠,٦٠ ٠,٦٠ ٠,٦١ ٠,٧٢ ٠,٧٢ ٠,٧٣
٦٤ـ١٥ جمعيت ١٢,٩١ ٦,٦٣ ٦,٢٨ ١٧,٥١ ٨,٩١ ٨,٦٠ ٢٥,٤٥ ١٣,٠١ ١٢,٤٤ ٣٣,٧٠ ١٧,٠٠ ١٦,٧٠ ٤٧,٦٠ ٢٣,٩٦ ٢٣,٦٤

جمعيت فعال ٦,٧٦ ٥,٩٥ ٠,٨٠ ٨,٧٨ ٧,٥٩ ١,٢٠ ١١,٩١ ١٠,٧٥ ١,١٦ ١٤,٨٧ ١٢,٩٩ ١,٨٧ ٢٢,٢٥ ١٨,٣٨ ٣,٨٧
نرخ مشارکت  ٠,٥٢ ٠,٩٠ ٠,١٣ ٠,٥٠ ٠,٨٥ ٠,١٤ ٠,٤٧ ٠,٨٣ ٠,٠٩ ٠,٤٤ ٠,٧٦ ٠,١١ ٠,٤٧ ٠,٧٧ ٠,١٦

درصد جمعيت ٦٤- 
١٥ به کل جمعيت

٠,٥٠ ٠,٥٠ ٠,٥١ ٠,٥٢ ٠,٥١ ٠,٥٣ ٠,٥١ ٠,٥١ ٠,٥٢ ٠,٥٦ ٠,٥٦ ٠,٥٧ ٠,٦٨ ٠,٦٧ ٠,٦٨
ـ ١٥ جمعيت ١١,٨٩ ٦,٢٠ ٥,٦٩ ١٥,٠١ ٧,٨٢ ٧,١٩ ٢٢,٤٧ ١١,٤٩ ١٠,٩٨ ٢٣,٧٣ ١٢,١١ ١١,٦١ ١٩,٤٣ ٩,٩٥ ٩,٤٨

درصد جمعيت     -
١٥ به کل جمعيت

٠,٤٦ ٠,٤٦ ٠,٤٦ ٠,٤٥ ٠,٤٥ ٠,٤٤ ٠,٤٥ ٠,٤٥ ٠,٤٥ ٠,٤٠ ٠,٤٠ ٠,٣٩ ٠,٢٨ ٠,٢٨ ٠,٢٧
٢٤ـ١٥ جمعيت ٣,٩٠ ١,٩٠ ٢,٠١ ٦,٣٩ ٣,١٦ ٣,٢٣ ٩,٣٩ ٤,٧٦ ٤,٦٢ ١٢,٣٤ ٦,١٥ ٦,١٩ ١٧,٤٥ ٨,٨٨ ٨,٥٧

جمعيت فعال ١,٧٨ ١,٤٨ ٠,٣٠ ٢,٦٧ ٢,١٣ ٠,٥٤ ٣,٦٥ ٣,٢٦ ٠,٤٩ ٣,٧٩ ٣,١٣ ٠,٦٦ ٥,٤٢ ٤,٢٥ ١,١٧
نرخ مشارکت  ٠,٤٦ ٠,٧٨ ٠,١٥ ٠,٤٢ ٠,٦٧ ٠,١٧ ٠,٣٩ ٠,٦٨ ٠,١١ ٠,٣١ ٠,٥١ ٠,١١ ٠,٣١ ٠,٤٨ ٠,١٤

مآخذ ‹ جمعيت ٢٤- 

جدول شماره ٢ : جمعيت، جمعيت فعال و نرخ مشاركت به تفكيك زن و مرد درگروههاي سني خاص در 
سالهاي ٨٥-١٣٤٥

١٣٤٥ ١٣٥٥ ١٣٦٥ ١٣٧٥ ١٣٨٥



٤٥ ٥٥ درصد ٦٥ درصد ٧٥ درصد
جمعيت شاغل ٣٣٨٠٠٢٣ ٢٩٩١٨٦٩ ٨٨,٥٢ ٣١٩٠٧٦٤ ١٠٦,٦٥ ٣٣٥٧٢٦٣ ١٠٥,٢٢

جمعيت شاغل متخصص ٦٤٨ ٢٨٩١ ٤٤٦,١٤ ٥٣٦٨ ١٨٥,٦٨ ١٥٧١٥ ٢٩٢,٧٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٠٢ ٠,١٠ ٠,١٧ ٠,٤٧
جمعيت شاغل ٢٦٣١٢ ٨٩٨٨٨ ٣٤١,٦٢ ٣٢٣٧٠ ٣٦,٠١ ١١٩٨٨٤ ٣٧٠,٣٦

جمعيت شاغل متخصص ٣٣٩ ٦١١٤ ١٨٠٣,٥٤ ١١٨٥ ١٩,٣٨ ١٤٩٣٧ ١٢٦٠,٥١
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١,٢٩ ٦,٨٠ ٣,٦٦ ١٢,٤٦
جمعيت شاغل ١٢٩٨٠٤٠ ١٦٧٢٠٥٩ ١٢٨,٨١ ١٤٥١٣٣٣ ٨٦,٨٠ ٢٥٥١٩٦٢ ١٧٥,٨٤

جمعيت شاغل متخصص ٤٩٢٧ ٢٠٠٨٠ ٤٠٧,٥٥ ٢٤٧٤٤ ١٢٣,٢٣ ٩٠٠٦٤ ٣٦٣,٩٨
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٣٨ ١,٢٠ ١,٧٠ ٣,٥٣
جمعيت شاغل ٥٠٩٧٧٨ ١١٨٨٧٢٠ ٢٣٣,١٨ ١٢٠٦٢٦٥ ١٠١,٤٨ ١٦٥٠٤٨١ ١٣٦,٨٣

جمعيت شاغل متخصص ٢٤٠٨ ١٣٠٥١ ٥٤١,٩٩ ١٣١١٥ ١٠٠,٤٩ ٣٩٢٩٢ ٢٩٩,٦٠
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٤٧ ١,١٠ ١,٠٩ ٢,٣٨
جمعيت شاغل ٥٢٨٥٨ ٦١٦٣٣ ١١٦,٦٠ ٩١٠٤٤ ١٤٧,٧٢ ١٥٠٦٣١ ١٦٥,٤٥

جمعيت شاغل متخصص ١٤٠٢ ٤٨٣٣ ٣٤٤,٧٢ ٧٥٤٥ ١٥٦,١١ ٢٤٩٩٦ ٣٣١,٢٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٢,٦٥ ٧,٨٤ ٨,٢٩ ١٦,٥٩
جمعيت شاغل ١٠٠٤٧٣ ١١٤٢٨٨ ١١٣,٧٥ ٣٠١٩٦٢ ٢٦٤,٢١

جمعيت شاغل متخصص ١٢٠٤٣ ١٣٦٠١ ١١٢,٩٤ ٦٠٥٨٥ ٤٤٥,٤٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١١,٩٩ ١١,٩٠ ٢٠,٠٦
جمعيت شاغل ٩٧٤٩٢٨ ١٥٢٠١٢٤ ١٥٥,٩٢ ٣٠٤٩٧٥٥ ٢٠٠,٦٣ ٣٢٨٢٥٠٢ ١٠٧,٦٣

جمعيت شاغل متخصص ٥٥٤٦٨ ١٨٦٦١١ ٣٣٦,٤٣ ٣٧٨٩٦٣ ٢٠٣,٠٨ ١٠٢٦٧٨٤ ٢٧٠,٩٥
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٥,٦٩ ١٢,٢٨ ١٢,٤٣ ٣١,٢٨
جمعيت شاغل ٥١٠٦٧١ ٦٦٨٤٩٤ ١٣٠,٩١ ٨٧٥٤٥٨ ١٣٠,٩٦ ١٩٢٧٠٦٧ ٢٢٠,١٢

جمعيت شاغل متخصص ٤٤٤٧ ٧١٩٧ ١٦١,٨٤ ١٦٨٤٢ ٢٣٤,٠١ ٦١٠٣٤ ٣٦٢,٣٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٨٧ ١,٠٨ ١,٩٢ ٣,١٧
جمعيت شاغل ٢٢٤٠٨٦ ٤٣١٤٧١ ١٩٢,٥٥ ٦٣٠٥٤٧ ١٤٦,١٤ ٩٧٢٧٩٢ ١٥٤,٢٨

جمعيت شاغل متخصص ١٦٤١ ٩٥٤٥ ٥٨١,٦٦ ١٢٤٨٨ ١٣٠,٨٣ ٤٢٥٠٨ ٣٤٠,٣٩
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ٠,٧٣ ٢,٢١ ١,٩٨ ٤,٣٧
جمعيت شاغل ١٣٨٥٤٨ ٧٤٦٨٩ ٥٣,٩١ ٣٥٩٧٢٧ ٤٨١,٦٣ ٢٥٧٠٢٨ ٧١,٤٥

جمعيت شاغل متخصص ٢٤٨١ ٥٩٣١ ٢٣٩,٠٦ ٢٣٤٣٥ ٣٩٥,١٣ ٢٦٧٠٢ ١١٣,٩٤
نسبت جمعيت شاغل متخصص به 

جمعيت شاغل ١,٧٩ ٧,٩٤ ٦,٥١ ١٠,٣٩

جمعيت شاغل ٧١١٥٢٤٤ ٨٧٩٩٤٢٠ ١٢٣,٦٧ ١١٠٠١٥٥١ ١٢٥,٠٣ ١٤٥٧١٥٧٢ ١٣٢,٤٥
جمعيت شاغل متخصص ٧٣٧٦١ ٢٦٨٢٩٦ ٣٦٣,٧٤ ٤٩٧٢٨٦ ١٨٥,٣٥ ١٤٠٢٦١٧ ٢٨٢,٠٥

نسبت جمعيت شاغل متخصص به 
جمعيت شاغل ١,٠٤ ٣,٠٥ ٤,٥٢ ٩,٦٣

٧٠

جدول شماره ٣ : جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص به تفكيك گروههاي عمده فعاليت در 
سالهاي ٧٥- ١٣٤٥

کشاورزى

بخش معدن

بخش صنعت

بخش ساختمان

بخش آب، برق و گاز

بخش خدمات مالى، بيمه، 
ملکى حقوقى و تجارى

بخش خدمات عمومى، 
اجتماعى و شخصى

مآخذ : منبع شماره ١ و ٨

بخش عمده فروشى، خرده 
فروشى، رستوران و هتل 

دارى

بخش حمل و نقل و 
ارتباطات و انباردارى

بخش فعاليتهاى غير قابل 
طبقه بندى

کل



٤٥ درصد ٥٥ درصد ٦٥ درصد ٧٥ درصد
فوق ديپلم ١٣٤ ٢٠,٧ ٩٧٥ ٣٣,٧ ١٨١٨ ٣٣,٩ ٤٨١٥ ٣٠,٦
ليسانس ٤٤٢ ٦٨,٢ ١٣٩٨ ٤٨,٤ ٢٩١١ ٥٤,٢ ٩٤٧٣ ٦٠,٣

فوق ليسانس ٣٧ ٥,٧ ٤٢٣ ١٤,٦ ٤٩٧ ٩,٣ ١١٩٧ ٧,٦
دکترى ٣٥ ٥,٤ ٩٥ ٣,٣ ١٤٢ ٢,٦ ٢٣٠ ١,٥

total ٦٤٨ ١٠٠,٠ ٢٨٩١ ١٠٠,٠ ٥٣٦٨ ١٠٠,٠ ١٥٧١٥ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٥٨ ١٧,١ ١٤٠٥ ٢٣,٠ ٤٧٣ ٣٩,٩ ٣٨٤٥ ٢٥,٧
ليسانس ٢٢٩ ٦٧,٦ ٣٣٨٥ ٥٥,٤ ٥٤٩ ٤٦,٣ ٩٢٧١ ٦٢,١

فوق ليسانس ٢٢ ٦,٥ ١٠٦١ ١٧,٤ ١٣٦ ١١,٥ ١٥١٤ ١٠,١
دکترى ٣٠ ٨,٨ ٢٦٣ ٤,٣ ٢٧ ٢,٣ ٣٠٧ ٢,١

total ٣٣٩ ١٠٠,٠ ٦١١٤ ١٠٠,٠ ١١٨٥ ١٠٠,٠ ١٤٩٣٧ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٦٣٣ ١٢,٨ ٥٤٩٥ ٢٧,٤ ٨٢٨٢ ٣٣,٥ ٢٥٢٥٠ ٢٨,٠
ليسانس ٣٤٥٣ ٧٠,١ ١٠٦٧٥ ٥٣,٢ ١٢٩٥٢ ٥٢,٣ ٥٥٧٥٧ ٦١,٩

فوق ليسانس ٣١٩ ٦,٥ ٣١٥٥ ١٥,٧ ٢٧١٩ ١١,٠ ٧٦٥٨ ٨,٥
دکترى ٥٢٢ ١٠,٦ ٧٥٥ ٣,٨ ٧٩١ ٣,٢ ١٣٩٩ ١,٦

total ٤٩٢٧ ١٠٠,٠ ٢٠٠٨٠ ١٠٠,٠ ٢٤٧٤٤ ١٠٠,٠ ٩٠٠٦٤ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٢٨٠ ١١,٦ ٢٨٠٢ ٢١,٥ ٣٠٣٧ ٢٣,٢ ٩٤٠٥ ٢٣,٩
ليسانس ١٨٧٧ ٧٧,٩ ٦٣٧٦ ٤٨,٩ ٦٩٦٩ ٥٣,١ ٢٣٤٣٠ ٥٩,٦

فوق ليسانس ١٧٧ ٧,٤ ٣٥٧٢ ٢٧,٤ ٢٨٢٥ ٢١,٥ ٥٩٤٠ ١٥,١
دکترى ٧٤ ٣,١ ٣٠١ ٢,٣ ٢٨٤ ٢,٢ ٥١٧ ١,٣

total ٢٤٠٨ ١٠٠,٠ ١٣٠٥١ ١٠٠,٠ ١٣١١٥ ١٠٠,٠ ٣٩٢٩٢ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ١٨٤ ١٣,١ ١٨٠٤ ٣٧,٣ ٢٧٢٤ ٣٦,١ ٨٨٦٠ ٣٥,٤
ليسانس ١٠١٦ ٧٢,٥ ٢٢٧٢ ٤٧,٠ ٣٩٤٦ ٥٢,٣ ١٣٩٨١ ٥٥,٩

فوق ليسانس ١١٣ ٨,١ ٧١٧ ١٤,٨ ٨٠٢ ١٠,٦ ٢٠٥٤ ٨,٢
دکترى ٨٩ ٦,٣ ٤٠ ٠,٨ ٧٣ ١,٠ ١٠١ ٠,٤

total ١٤٠٢ ١٠٠,٠ ٤٨٣٣ ١٠٠,٠ ٧٥٤٥ ١٠٠,٠ ٢٤٩٩٦ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٣٠٩٠ ٢٥,٧ ٣٢٩٦ ٢٤,٢ ١٢٠٣٠ ١٩,٩
ليسانس ٦٦٣١ ٥٥,١ ٨٤٠٦ ٦١,٨ ٤٠٥٢٦ ٦٦,٩

فوق ليسانس ١٨٠٩ ١٥,٠ ١٦٢٣ ١١,٩ ٦٧٣٩ ١١,١
دکترى ٥١٣ ٤,٣ ٢٧٦ ٢,٠ ١٢٩٠ ٢,١

total ١٢٠٤٣ ١٠٠,٠ ١٣٦٠١ ١٠٠,٠ ٦٠٥٨٥ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٧٨٥٤ ١٤,٢ ٦٦٩٦٧ ٣٥,٩ ٢٠٠٢١٥ ٥٢,٨ ٤٣٦٥١٧ ٤٢,٥
ليسانس ٣٤٦٩٨ ٦٢,٦ ٨٦٢٩٥ ٤٦,٢ ١٣٦٣٠٢ ٣٦,٠ ٤٧٨٨٤٤ ٤٦,٦

فوق ليسانس ٢٧٧٥ ٥,٠ ١٣٢١٤ ٧,١ ١٩٤٤٦ ٥,١ ٥٩٦١٢ ٥,٨
دکترى ١٠١٤١ ١٨,٣ ٢٠١٣٥ ١٠,٨ ٢٣٠٠٠ ٦,١ ٥١٨١١ ٥,٠

total ٥٥٤٦٨ ١٠٠,٠ ١٨٦٦١١ ١٠٠,٠ ٣٧٨٩٦٣ ١٠٠,٠ ١٠٢٦٧٨٤ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٧٨٣ ١٧,٦ ١٧٢٧ ٢٤,٠ ٥٧٤٥ ٣٤,١ ١٩٥٩٣ ٣٢,١
ليسانس ٢٥٦٨ ٥٧,٧ ٣٧٥٥ ٥٢,٢ ٨٢٧٤ ٤٩,١ ٣٣٠٧٨ ٥٤,٢

فوق ليسانس ١٨٢ ٤,١ ٧٨٢ ١٠,٩ ١٤٩٧ ٨,٩ ٤٤٧٠ ٧,٣
دکترى ٩١٤ ٢٠,٦ ٩٣٣ ١٣,٠ ١٣٢٦ ٧,٩ ٣٨٩٣ ٦,٤

total ٤٤٤٧ ١٠٠,٠ ٧١٩٧ ١٠٠,٠ ١٦٨٤٢ ١٠٠,٠ ٦١٠٣٤ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٢٥٥ ١٥,٥ ٤٠٢٣ ٤٢,١ ٥٨٨٣ ٤٧,١ ١٦٩٨٩ ٤٠,٠
ليسانس ١١٩٩ ٧٣,١ ٤٤٣٨ ٤٦,٥ ٥٦٦٢ ٤٥,٣ ٢٢٧٠٨ ٥٣,٤

فوق ليسانس ٩٩ ٦,٠ ٩٨٧ ١٠,٣ ٨٢٦ ٦,٦ ٢٦١٠ ٦,١
دکترى ٨٨ ٥,٤ ٩٧ ١,٠ ١١٧ ٠,٩ ٢٠١ ٠,٥

total ١٦٤١ ١٠٠,٠ ٩٥٤٥ ١٠٠,٠ ١٢٤٨٨ ١٠٠,٠ ٤٢٥٠٨ ١٠٠,٠
فوق ديپلم ٣٥٨ ١٤,٤ ١٤٥٩ ٢٤,٦ ٩٠٧٥ ٣٨,٧ ٧٣٢٢ ٢٧,٤
ليسانس ١٧٥٩ ٧٠,٩ ٣١٧٧ ٥٣,٦ ١٠٥٠٥ ٤٤,٨ ١٥٨٥٤ ٥٩,٤

فوق ليسانس ١٣٣ ٥,٤ ١٠٠٠ ١٦,٩ ٢٣٢٦ ٩,٩ ٢٦٧٧ ١٠,٠
دکترى ٢٣١ ٩,٣ ٢٩٥ ٥,٠ ١٥٢٩ ٦,٥ ٨٤٩ ٣,٢

total ٢٤٨١ ١٠٠,٠ ٥٩٣١ ١٠٠,٠ ٢٣٤٣٥ ١٠٠,٠ ٢٦٧٠٢ ١٠٠,٠

فوق ديپلم ١٠٥٣٩ ١٤,٣ ٨٩٧٤٧ ٣٣,٥ ٢٤٠٥٤٨ ٤٨,٤ ٥٤٤٦٢٦ ٣٨,٨
ليسانس ٤٧٢٤١ ٦٤,٠ ١٢٨٤٠٢ ٤٧,٩ ١٩٦٤٧٦ ٣٩,٥ ٧٠٢٩٢٢ ٥٠,١

فوق ليسانس ٣٨٥٧ ٥,٢ ٢٦٧٢٠ ١٠,٠ ٣٢٦٩٧ ٦,٦ ٩٤٤٧١ ٦,٧
دکترى ١٢١٢٤ ١٦,٤ ٢٣٤٢٧ ٨,٧ ٢٧٥٦٥ ٥,٥ ٦٠٥٩٨ ٤,٣

total ٧٣٧٦١ ١٠٠,٠ ٢٦٨٢٩٦ ١٠٠,٠ ٤٩٧٢٨٦ ١٠٠,٠ ١٤٠٢٦١٧ ١٠٠,٠

مآخذ : منبع شماره ١ و ٨

جدول شماره ٤ : جمعيت شاغل متخصص به تفكيك سطوح تحصيلي در گروههاي عمده فعاليت 
در سالهاي ٧٥-١٣٤٥

بخش (عمده 
فروشى، 
خرده 

فروشى، 
رستوران و 
دارى) هتل

بخش حمل و 
نقل و 

ارتباطات و 
انباردارى

بخش 
فعاليتهاى غير 
قابل طبقه بندى

total

بخش ساختمان

بخش آب، 
برق و گاز

بخش خدمات 
مالى، بيمه، 
ملکى حقوقى 
و تجارى

بخش خدمات 
عمومى، 

اجتماعى و 
شخصى

کشاورزى

بخش معدن

بخش صنعت

٧١



١

٢

٣

نمودارهاي روند جمعيت و جمعيت فعال طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥

٧٢

57.19

23.35

70.34

60.02

49.42

33.71

25.79

45.40

32.87

17.00
23.00

16.03
12.82

7.84 9.80

y = 11.54x + 13.23
R2 = 0.99

y = 10.28x + 4.26
R2 = 0.98

y = 5.82e0.27x

R2 = 0.99
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1345 1355 1365 1375 1385
کل جمعيت جمعيت +10
جمعيتْ فعال +10 Linear (کل جمعيت)
Linear (10+ جمعيت) Expon. (10+ جمعيتْ فعال)

50.91

13.90
18.70

36.30

26.95

23.22

15.65
12.34

9.167.03

y = 9.95e
0.33x

R
2
 = 1.00

y = 5.14e
0.29x

R
2
 = 0.99

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1345 1355 1365 1375 1385

جمعيت +15 جمعيتŇ فعال +15 Expon. (15+ جمعيت) Expon. (15+ فعال Ňجمعيت)

47.60

33.70

25.45

12.91

17.51
22.25

14.87
11.91

8.786.76

y = 9.28e
0.33x

R
2
 = 1.00

y = 4.95e
0.29x

R
2
 = 0.99

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

1345 1355 1365 1375 1385

جمعيت 15-64 جمعيتŇ فعال 15-64 Expon. (15-64 جمعيت) Expon. (15-64 فعال Ňجمعيت)



٤

٥

٦

٧

نمودارهاي روند جمعيت و اجزاء آن در طي سالهاي ٨٥-١٣٤٥

Õ٣

19.43
17.45

23.73
22.47

15.01

11.89

3.90
6.39

9.39

12.34

y = -0.82x
3
 + 5.91x

2
 - 8.04x + 14.68

R
2
 = 0.98

y = 2.92e
0.37x

R
2
 = 0.99

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1345 1355 1365 1375 1385
جمعيت -15 جمعيت 15-24 Poly. (15- جمعيت) Expon. (15-24 جمعيت)

9.01

5.22

4.19

2.79

1.72
2.24

2.07
1.42

0.87

4.19

y = 1.21e
0.39x

R
2
 = 0.99

y = 0.14x
3
 - 1.09x

2
 + 3.04x - 1.27

R
2
 = 0.98

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

1345 1355 1365 1375 1385

جمعيت 20-24 جمعيتŇ فعال 20-24 Expon. (20-24 جمعيت) Poly. (20-24 فعال Ňجمعيت)

8.44

7.12

5.19

3.60

2.18

1.23
1.551.581.25

0.92

y = 1.60x + 0.50

R
2
 = 1.00

y = -0.12x
2
 + 0.80x + 0.20

R
2
 = 0.96

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

1345 1355 1365 1375 1385

جمعيت 15-19 جمعيتŇ فعال 15-19 Linear (15-19 جمعيت) Poly. (15-19 فعال Ňجمعيت)

y = 0.01x2 - 0.10x + 0.55
R2 = 0.85

y = 0.01x2 - 0.06x + 0.58
R2 = 0.90

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5

نرخ فعاليتْ نرخ فعاليتْ Poly. (ْنرخ فعاليت) Poly. (ْنرخ فعاليت)



ارقام به هزار نفر
Õ٤

نمودارهاي روند جمعيت شاغل و جمعيت شاغل متخصص در طي سالهاي ٧٥-١٣٤٥

240.548

89.747

10.539

544.626

y = 11.13x
2.83

R
2
 = 1.00
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300

400
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1345 1355 1365 1375
Ƈلĝفو½ دي Power (Ƈلĝفو½ دي)

196.5

702.9

128.4

47.241

y = 20.19e
0.85x

R
2
 = 0.97

0

100

200
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400
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600

700

800

1345 1355 1365 1375
ūيسانƅ Expon. (ūيسانƅ)

3.9

94.5

26.7

32.7

y = 4.29x
2.16

R
2
 = 0.95

0
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1345 1355 1365 1375

ūيسانƅ ½فو Power (ūيسانƅ ½فو)

27.6

60.6

12.12

23.4

y = 7.53e
0.50x

R
2
 = 0.95

0
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20
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40

50

60

70

1345 1355 1365 1375

Äرśدک Expon. (Äرśدک)

268.296

497.286

1402.617

73.761

y = 32.26e
0.95x

R
2
 = 0.98

0

200

400
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800

1000

1200

1400

1600

1345 1355 1365 1375

total Expon. (total) Expon. (total)

8799.4

11001.55

14571.57

7115.24

y = 5529.21e
0.24x

R
2
 = 1.00

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1345 1355 1365 1375

جمعيت شاŻل Expon. (لŻجمعيت شا)



ماتريس شمارة ١: ماتريس سن ـ سطح تحصيلي جمعيت مردان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

گروه سنى بيسواد زىر دىپلم علوم دىنى دىپلم فوق دىپلم ليسانس فوق ليسانس دکترا جمع
١٤-١٠ ١٤٠٣١٨ ٤٤٧٧٥٨٢ ٤٥٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٦٢٢٤٧٣

١٩-١٥ ١٥٤٥٦٥ ٣١٨٤٧١٣ ١٣٩٦١ ١٤١٥٦٨ ٢٢٣٩٦ ٦٠٠٨٣ ٠ ٢٥٨٩ ٣٥٧٩٨٧٥

٢٤-٢٠ ١٦٤٢٧٦ ١٦٦٢٤٤١ ١٢٨١٦ ٣٨٤٣٧٦ ٨٣٦٢٤ ٢٣٨٤١٧ ١٠٤٧١ ١٠٠٣٢ ٢٥٦٦٤٥٣

٢٩-٢٥ ٢١٣٢٨٧ ١٤٧٤٦٨٢ ١٠١٨٥ ٣٤٦٤٧٦ ٨٦٥٥٢ ١٩٤٣٧٧ ٢٠٩٨٠ ١٩٢٩٥ ٢٣٦٥٨٣٤

٣٤-٣٠ ٢٥٨٥٤٨ ١١٦٠٩٣٦ ٧٦٨٨ ٣٥٧٥١٥ ٦٧٥٦٣ ١٢٦٩١٥ ١٩٤٢٣ ١٤١٣٢ ٢٠١٢٧٢٠

٣٩-٣٥ ٣٥٤٢١٣ ٩٠٨٧٥٦ ٥٧٣٥ ٣٥٠١٩٠ ٧٧١٤٥ ٩٦٧٢٣ ١٦١٥٢ ٨٦٩٥ ١٨١٧٦٠٩

٤٤-٤٠ ٣٦٦٨٣٨ ٦٧٨٢٥٢ ٤٠٠٠ ٢١٧٧٤٢ ٦٥٩٤٥ ٧٧٧١٨ ١٣٩١٤ ٦٦٥٣ ١٤٣١٠٦٢

٤٩-٤٥ ٣٣١٤٨٤ ٤٤٢٢٠٢ ٣٠٢٥ ١١١٧٣٤ ٣٣٠١٩ ٥١٧٢٦ ١١٣٩٩ ٥٥٦٩ ٩٩٠١٥٨

٥٤-٥٠ ٣٣٤٨٨٠ ٣٠٦٣٧٤ ٢٨٦٢ ٦٣٦٣٦ ١٧٦٣٤ ٣١١٢٥ ٨٠٧١ ٤٠٣٩ ٧٦٨٦٢١

٥٩-٥٥ ٤٠٦٤٥٨ ٢٣٤٠٦٢ ٢٨١٠ ٣٨١٧٤ ٩١٥٢ ١٨٢٢٧ ٥٠٥٧ ٣٣١١ ٧١٧٢٥١

٦٤-٦٠ ٥٢٦٨٧٧ ١٧٧٧٩٤ ٣٢٦٠ ٢٣٨٤١ ٤٠٤٣ ١١٥٩٩ ٣٠٧٢ ٣٠١٦ ٧٥٣٥٠٢

٦٥ + ١٠٨٩٠٧٥ ٢٣٦٦٤٨ ٦٤٠٣ ٢٦٦٠١ ٢٩٣١ ١٣٣٢٦ ٣١٧٣ ٤٢٩١ ١٣٨٢٤٤٨
نا مشخص ١١٦٧٩ ٢٠١٤ ٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٧٤١

٤٣٥٢٤٩٨ ١٤٩٤٦٤٥٦ ٧٧٣٦٦ ٢٠٦١٨٥٣ ٤٧٠٠٠٤ ٩٢٠٢٣٦ ١١١٧١٢ ٨١٦٢٢ ٢٣٠٢١٧٤٧

١٤-١٠ ٣,٢٢ ٢٩,٩٦ ٥,٩١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٠,٠٨

١٩-١٥ ٣,٥٥ ٢١,٣١ ١٨,٠٥ ٦,٨٧ ٤,٧٧ ٦,٥٣ ٠,٠٠ ٣,١٧ ١٥,٥٥

٢٤-٢٠ ٣,٧٧ ١١,١٢ ١٦,٥٧ ١٨,٦٤ ١٧,٧٩ ٢٥,٩١ ٩,٣٧ ١٢,٢٩ ١١,١٥

٢٩-٢٥ ٤,٩٠ ٩,٨٧ ١٣,١٦ ١٦,٨٠ ١٨,٤٢ ٢١,١٢ ١٨,٧٨ ٢٣,٦٤ ١٠,٢٨

٣٤-٣٠ ٥,٩٤ ٧,٧٧ ٩,٩٤ ١٧,٣٤ ١٤,٣٧ ١٣,٧٩ ١٧,٣٩ ١٧,٣١ ٨,٧٤

٣٩-٣٥ ٨,١٤ ٦,٠٨ ٧,٤١ ١٦,٩٨ ١٦,٤١ ١٠,٥١ ١٤,٤٦ ١٠,٦٥ ٧,٩٠

٤٤-٤٠ ٨,٤٣ ٤,٥٤ ٥,١٧ ١٠,٥٦ ١٤,٠٣ ٨,٤٥ ١٢,٤٦ ٨,١٥ ٦,٢٢

٤٩-٤٥ ٧,٦٢ ٢,٩٦ ٣,٩١ ٥,٤٢ ٧,٠٣ ٥,٦٢ ١٠,٢٠ ٦,٨٢ ٤,٣٠

٥٤-٥٠ ٧,٦٩ ٢,٠٥ ٣,٧٠ ٣,٠٩ ٣,٧٥ ٣,٣٨ ٧,٢٢ ٤,٩٥ ٣,٣٤

٥٩-٥٥ ٩,٣٤ ١,٥٧ ٣,٦٣ ١,٨٥ ١,٩٥ ١,٩٨ ٤,٥٣ ٤,٠٦ ٣,١٢

٦٤-٦٠ ١٢,١١ ١,١٩ ٤,٢١ ١,١٦ ٠,٨٦ ١,٢٦ ٢,٧٥ ٣,٧٠ ٣,٢٧

٦٥ + ٢٥,٠٢ ١,٥٨ ٨,٢٨ ١,٢٩ ٠,٦٢ ١,٤٥ ٢,٨٤ ٥,٢٦ ٦,٠٠
نا مشخص ٠,٢٧ ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٦

١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٤-١٠ ٣,٠٤ ٩٦,٨٧ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٩-١٥ ٤,٣٢ ٨٨,٩٦ ٠,٣٩ ٣,٩٥ ٠,٦٣ ١,٦٨ ٠,٠٠ ٠,٠٧ ١٠٠,٠٠

٢٤-٢٠ ٦,٤٠ ٦٤,٧٨ ٠,٥٠ ١٤,٩٨ ٣,٢٦ ٩,٢٩ ٠,٤١ ٠,٣٩ ١٠٠,٠٠

٢٩-٢٥ ٩,٠٢ ٦٢,٣٣ ٠,٤٣ ١٤,٦٤ ٣,٦٦ ٨,٢٢ ٠,٨٩ ٠,٨٢ ١٠٠,٠٠

٣٤-٣٠ ١٢,٨٥ ٥٧,٦٨ ٠,٣٨ ١٧,٧٦ ٣,٣٦ ٦,٣١ ٠,٩٧ ٠,٧٠ ١٠٠,٠٠

٣٩-٣٥ ١٩,٤٩ ٥٠,٠٠ ٠,٣٢ ١٩,٢٧ ٤,٢٤ ٥,٣٢ ٠,٨٩ ٠,٤٨ ١٠٠,٠٠

٤٤-٤٠ ٢٥,٦٣ ٤٧,٤٠ ٠,٢٨ ١٥,٢٢ ٤,٦١ ٥,٤٣ ٠,٩٧ ٠,٤٦ ١٠٠,٠٠

٤٩-٤٥ ٣٣,٤٨ ٤٤,٦٦ ٠,٣١ ١١,٢٨ ٣,٣٣ ٥,٢٢ ١,١٥ ٠,٥٦ ١٠٠,٠٠

٥٤-٥٠ ٤٣,٥٧ ٣٩,٨٦ ٠,٣٧ ٨,٢٨ ٢,٢٩ ٤,٠٥ ١,٠٥ ٠,٥٣ ١٠٠,٠٠

٥٩-٥٥ ٥٦,٦٧ ٣٢,٦٣ ٠,٣٩ ٥,٣٢ ١,٢٨ ٢,٥٤ ٠,٧١ ٠,٤٦ ١٠٠,٠٠

٦٤-٦٠ ٦٩,٩٢ ٢٣,٦٠ ٠,٤٣ ٣,١٦ ٠,٥٤ ١,٥٤ ٠,٤١ ٠,٤٠ ١٠٠,٠٠

٦٥ + ٧٨,٧٨ ١٧,١٢ ٠,٤٦ ١,٩٢ ٠,٢١ ٠,٩٦ ٠,٢٣ ٠,٣١ ١٠٠,٠٠
نا مشخص ٨٤,٩٩ ١٤,٦٦ ٠,٣٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٨,٩١ ٦٤,٩٢ ٠,٣٤ ٨,٩٦ ٢,٠٤ ٤,٠٠ ٠,٤٩ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ : منبع شماره ٢

٧٥

         



ماتريس شمارة ٢ : ماتريس سن ـ سطح تحصيلي جمعيت زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

گروه سنى بيسواد زىر دىپلم علوم دىنى دىپلم فوق دىپلم ليسانس فوق ليسانس دکترا جمع
١٤-١٠ ٢٤٣٠٤٤ ٤٢١٤٤٧٥ ٦٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٤٥٨٢٠٣

١٩-١٥ ٢٧٨١١٥ ٢٩٥٦٩٠٠ ٢٢٤٩ ٢١٥٠٦٣ ١٧٧٥٥ ٦٢٦٨٣ ٠ ٢٩٠٧ ٣٥٣٥٦٧٢

٢٤-٢٠ ٣٤٧٥٦٥ ١٥٨٩٠٩٣ ٣٧٧٥ ٤٢٢٤٣٦ ٧١٠٦٩ ٢٠٨٦٠٣ ٥٢٢٢ ٧٧٦٦ ٢٦٥٥٥٢٩

٢٩-٢٥ ٤٦٢١٧٨ ١٣٦٢٩٥٨ ٢١٢٣ ٣١٣٩٣٠ ٥٦٤٣٨ ١٢٩٨٥٠ ٧٢٣٨ ٨٦٠٥ ٢٣٤٣٣٢٠

٣٤-٣٠ ٥٤٠٢٩٣ ١٠١٢٦١٩ ١٥٥٧ ٣٠٠٥٦٦ ٣٨٣٧٣ ٦٢٨٦١ ٥٧٠٠ ٥٣٧٧ ١٩٦٧٣٤٦

٣٩-٣٥ ٦٦١٧٥٠ ٧٦٧٨٢٠ ٨٧٠ ٢٤٣٠٥٥ ٣٦٥٦٢ ٣٧٥٧١ ٣٦٣٤ ٢٩٠٨ ١٧٥٤١٧٠

٤٤-٤٠ ٦٦٧٢٩١ ٥٢٠٥٠٢ ٣٧٢ ١٣٣٩٦٧ ٢٨٢٥٦ ٢٦١٦٩ ٢٩٥٨ ١٥٠٩ ١٣٨١٠٢٤

٤٩-٤٥ ٦١٦٤١١ ٣٠٩٤٩٢ ٢١٠ ٦٥٠١٢ ١٣٤٩٢ ١٥٢٤٢ ١٩٧٥ ١٠٤٨ ١٠٢٢٨٨٢

٥٤-٥٠ ٥٣٥٤٣٥ ١٧٧٨٣٤ ١٦٦ ٣١٦٩٣ ٦٣١٨ ٧٣٢٨ ١٠٥٠ ٦٣٣ ٧٦٠٤٥٧

٥٩-٥٥ ٥٢٢٣٢٥ ١٠٤٩٢٠ ١٠٦ ١٥٥٧٨ ٢٣٥٦ ٣٢٩٢ ٥٥٧ ٣٤٣ ٦٤٩٤٧٧

٦٤-٦٠ ٥٥٢٨٠١ ٦٥٧٤٠ ٩٧ ٧٧٧٨ ٨٤٥ ١٦٧٠ ٢٩٥ ٢١٨ ٦٢٩٤٤٤

٦٥+ ١١١٣٧٥٨ ٨٤٨٦٢ ١٨٨ ١٠٨٢٦ ٧١١ ١٨٥٢ ٢٦٦ ٢٧٠ ١٢١٢٧٣٣
نا مشخص ٧٧١٧ ١٣٥٦ ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٠٧٩
جمع ٦٥٤٨٦٨٣ ١٣١٦٨٥٧١ ١٢٤٠٣ ١٧٥٩٩٠٤ ٢٧٢١٧٥ ٥٥٧١٢١ ٢٨٨٩٥ ٣١٥٨٤ ٢٢٣٧٩٣٣٦

١٤-١٠ ٣,٧١ ٣٢,٠٠ ٥,٥١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٩,٩٢

١٩-١٥ ٤,٢٥ ٢٢,٤٥ ١٨,١٣ ١٢,٢٢ ٦,٥٢ ١١,٢٥ ٠,٠٠ ٩,٢٠ ١٥,٨٠

٢٤-٢٠ ٥,٣١ ١٢,٠٧ ٣٠,٤٤ ٢٤,٠٠ ٢٦,١١ ٣٧,٤٤ ١٨,٠٧ ٢٤,٥٩ ١١,٨٧

٢٩-٢٥ ٧,٠٦ ١٠,٣٥ ١٧,١٢ ١٧,٨٤ ٢٠,٧٤ ٢٣,٣١ ٢٥,٠٥ ٢٧,٢٤ ١٠,٤٧

٣٤-٣٠ ٨,٢٥ ٧,٦٩ ١٢,٥٥ ١٧,٠٨ ١٤,١٠ ١١,٢٨ ١٩,٧٣ ١٧,٠٢ ٨,٧٩

٣٩-٣٥ ١٠,١١ ٥,٨٣ ٧,٠١ ١٣,٨١ ١٣,٤٣ ٦,٧٤ ١٢,٥٨ ٩,٢١ ٧,٨٤

٤٤-٤٠ ١٠,١٩ ٣,٩٥ ٣,٠٠ ٧,٦١ ١٠,٣٨ ٤,٧٠ ١٠,٢٤ ٤,٧٨ ٦,١٧

٤٩-٤٥ ٩,٤١ ٢,٣٥ ١,٦٩ ٣,٦٩ ٤,٩٦ ٢,٧٤ ٦,٨٤ ٣,٣٢ ٤,٥٧

٥٤-٥٠ ٨,١٨ ١,٣٥ ١,٣٤ ١,٨٠ ٢,٣٢ ١,٣٢ ٣,٦٣ ٢,٠٠ ٣,٤٠

٥٩-٥٥ ٧,٩٨ ٠,٨٠ ٠,٨٥ ٠,٨٩ ٠,٨٧ ٠,٥٩ ١,٩٣ ١,٠٩ ٢,٩٠

٦٤-٦٠ ٨,٤٤ ٠,٥٠ ٠,٧٨ ٠,٤٤ ٠,٣١ ٠,٣٠ ١,٠٢ ٠,٦٩ ٢,٨١

٦٥+ ١٧,٠١ ٠,٦٤ ١,٥٢ ٠,٦٢ ٠,٢٦ ٠,٣٣ ٠,٩٢ ٠,٨٥ ٥,٤٢
نا مشخص ٠,١٢ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٤
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٤-١٠ ٥,٤٥ ٩٤,٥٣ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٩-١٥ ٧,٨٧ ٨٣,٦٣ ٠,٠٦ ٦,٠٨ ٠,٥٠ ١,٧٧ ٠,٠٠ ٠,٠٨ ١٠٠,٠٠

٢٤-٢٠ ١٣,٠٩ ٥٩,٨٤ ٠,١٤ ١٥,٩١ ٢,٦٨ ٧,٨٦ ٠,٢٠ ٠,٢٩ ١٠٠,٠٠

٢٩-٢٥ ١٩,٧٢ ٥٨,١٦ ٠,٠٩ ١٣,٤٠ ٢,٤١ ٥,٥٤ ٠,٣١ ٠,٣٧ ١٠٠,٠٠

٣٤-٣٠ ٢٧,٤٦ ٥١,٤٧ ٠,٠٨ ١٥,٢٨ ١,٩٥ ٣,٢٠ ٠,٢٩ ٠,٢٧ ١٠٠,٠٠

٣٩-٣٥ ٣٧,٧٢ ٤٣,٧٧ ٠,٠٥ ١٣,٨٦ ٢,٠٨ ٢,١٤ ٠,٢١ ٠,١٧ ١٠٠,٠٠

٤٤-٤٠ ٤٨,٣٢ ٣٧,٦٩ ٠,٠٣ ٩,٧٠ ٢,٠٥ ١,٨٩ ٠,٢١ ٠,١١ ١٠٠,٠٠

٤٩-٤٥ ٦٠,٢٦ ٣٠,٢٦ ٠,٠٢ ٦,٣٦ ١,٣٢ ١,٤٩ ٠,١٩ ٠,١٠ ١٠٠,٠٠

٥٤-٥٠ ٧٠,٤١ ٢٣,٣٩ ٠,٠٢ ٤,١٧ ٠,٨٣ ٠,٩٦ ٠,١٤ ٠,٠٨ ١٠٠,٠٠

٥٩-٥٥ ٨٠,٤٢ ١٦,١٥ ٠,٠٢ ٢,٤٠ ٠,٣٦ ٠,٥١ ٠,٠٩ ٠,٠٥ ١٠٠,٠٠

٦٤-٦٠ ٨٧,٨٢ ١٠,٤٤ ٠,٠٢ ١,٢٤ ٠,١٣ ٠,٢٧ ٠,٠٥ ٠,٠٣ ١٠٠,٠٠

٦٥+ ٩١,٨٤ ٧,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٨٩ ٠,٠٦ ٠,١٥ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ١٠٠,٠٠
نا مشخص ٨٥,٠٠ ١٤,٩٤ ٠,٠٧ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
جمع ٢٩,٢٦ ٥٨,٨٤ ٠,٠٦ ٧,٨٦ ١,٢٢ ٢,٤٩ ٠,١٣ ٠,١٤ ١٠٠,٠٠

٧٦
مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ٣ : ماتريس سن ـ وضع فعاليت جمعيت مردان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

ساير داراى درآمد 
بدون کار خانه دار محصل جمع بيکار قبلآ 

غير شاغل
بيکارقبلآ 
شاغل شاغل جمع

١٤-١٠ ٥٧٦١٤ ١١٢١١٦ ٩٨٨٥ ٨١٧١ ٤١٩٦٧٦٢ ٤٣٢٦٩٣٤ ٦٥٠٣٩ ٢٦٠٥ ١٧٠٢٨١ ٢٣٧٩٢٥ ٤٦٢٢٤٧٣

١٩-١٥ ١١٨٤٩٦ ٢٢٦٢٧٦ ٢٦٧٥٩ ١٦٨٤١ ١٩٤٩٩٥٨ ٢٢١٩٨٣٤ ٢٥٠٩٨١ ٢٠١٣٥ ٩٧٠٤٢٩ ١٢٤١٥٤٥ ٣٥٧٩٨٧٥

٢٤-٢٠ ٨٤٠١٦ ١٥٩٠٣٣ ٢٣٨٦٦ ١٥١٤٠ ٣٩١٨٦٥ ٥٨٩٩٠٤ ٢٣٧٨٩٠ ٤٤٦٣٢ ١٦١٠٠١١ ١٨٩٢٥٣٣ ٢٥٦٦٤٥٣

٢٩-٢٥ ٣٢٧١٥ ٧٦٠٦٩ ١٦٥٤١ ١١٦٩١ ٩٣٦١٤ ١٩٧٩١٥ ١١٦٣٩٥ ٥٠٤٨٠ ١٩٦٨٣٢٩ ٢١٣٥٢٠٤ ٢٣٦٥٨٣٤

٣٤-٣٠ ١٠٣٥٨ ٤٢٢٥٤ ١٤٨٣٧ ٩٣٤٦ ٢٣١٨٦ ٨٩٦٢٣ ٤٢٨١٠ ٤١٣٠٩ ١٨٢٨٦٢٠ ١٩١٢٧٣٩ ٢٠١٢٧٢٠

٣٩-٣٥ ٥٩٥٠ ٣٣٩١٣ ١٩٢٦٠ ٨٩٦٩ ٨٢٣٠ ٧٠٣٧٢ ٢٦٣١١ ٣٧٨٦٣ ١٦٧٧١١٣ ١٧٤١٢٨٧ ١٨١٧٦٠٩

٤٤-٤٠ ٣٧٠٧ ٢٥١٨١ ٣١٧٤٤ ٧٧٠٧ ٣٢٤٧ ٦٧٨٧٩ ١٦٥٤٨ ٢٩٩٠٩ ١٣١٣٠١٩ ١٣٥٩٤٧٦ ١٤٣١٠٦٢

٤٩-٤٥ ٢٦٠١ ١٨٨٢٠ ٤٣٣٦٣ ٦٤٦٨ ١٤٤٤ ٧٠٠٩٥ ١١١٨٧ ٢١٦٥٥ ٨٨٤٦٢٠ ٩١٧٤٦٢ ٩٩٠١٥٨

٥٤-٥٠ ٢١٩٠ ١٨٢٤٨ ٨١٠١٢ ٥٧٧٦ ١٣٤٥ ١٠٦٣٨١ ٨٦٠٨ ١٩٠٣٦ ٦٣٢٤٠٦ ٦٦٠٠٥٠ ٧٦٨٦٢١

٥٩-٥٥ ٢٤١٤ ٢٣٦٥٩ ١٠٢٢٤١ ٥٨٥٩ ١١٤٦ ١٣٢٩٠٥ ٩٣٦٤ ٢٠٦٦١ ٥٥١٩٠٧ ٥٨١٩٣٢ ٧١٧٢٥١

٦٤-٦٠ ٢٩٧٣ ٤٠٩٥١ ١٤٩١٦٥ ٦٦٠٤ ١٨٠٨ ١٩٨٥٢٨ ١١٣٩٥ ٢٢٩٠٥ ٥١٧٧٠١ ٥٥٢٠٠١ ٧٥٣٥٠٢

٦٥+ ٧٩٩٤ ١٨٧١٦٩ ٤١٦٠٣١ ١٧٥٣٥ ٢٧٧٢ ٦٢٣٥٠٧ ٢٧٦٨٤ ٤٨٤٨٢ ٦٧٤٧٨١ ٧٥٠٩٤٧ ١٣٨٢٤٤٨

نا مشخص ٢٢٨٨ ١٠٤٨ ٦٦٧ ١١٣ ٢٤٧٠ ٤٢٩٨ ١٠٩ ٩٣ ٦٩٥٣ ٧١٥٥ ١٣٧٤١

جمع ٣٣٣٣١٦ ٩٦٤٧٣٧ ٩٣٥٣٧١ ١٢٠٢٢٠ ٦٦٧٧٨٤٧ ٨٦٩٨١٧٥ ٨٢٤٣٢١ ٣٥٩٧٦٥ ١٢٨٠٦١٧٠ ١٣٩٩٠٢٥٦ ٢٣٠٢١٧٤٧

١٤-١٠ ١٧,٢٩ ١١,٦٢ ١,٠٦ ٦,٨٠ ٦٢,٨٥ ٤٩,٧٥ ٧,٨٩ ٠,٧٢ ١,٣٣ ١,٧٠ ٢٠,٠٨

١٩-١٥ ٣٥,٥٥ ٢٣,٤٥ ٢,٨٦ ١٤,٠١ ٢٩,٢٠ ٢٥,٥٢ ٣٠,٤٥ ٥,٦٠ ٧,٥٨ ٨,٨٧ ١٥,٥٥

٢٤-٢٠ ٢٥,٢١ ١٦,٤٨ ٢,٥٥ ١٢,٥٩ ٥,٨٧ ٦,٧٨ ٢٨,٨٦ ١٢,٤١ ١٢,٥٧ ١٣,٥٣ ١١,١٥

٢٩-٢٥ ٩,٨٢ ٧,٨٨ ١,٧٧ ٩,٧٢ ١,٤٠ ٢,٢٨ ١٤,١٢ ١٤,٠٣ ١٥,٣٧ ١٥,٢٦ ١٠,٢٨

٣٤-٣٠ ٣,١١ ٤,٣٨ ١,٥٩ ٧,٧٧ ٠,٣٥ ١,٠٣ ٥,١٩ ١١,٤٨ ١٤,٢٨ ١٣,٦٧ ٨,٧٤

٣٩-٣٥ ١,٧٩ ٣,٥٢ ٢,٠٦ ٧,٤٦ ٠,١٢ ٠,٨١ ٣,١٩ ١٠,٥٢ ١٣,١٠ ١٢,٤٥ ٧,٩٠

٤٤-٤٠ ١,١١ ٢,٦١ ٣,٣٩ ٦,٤١ ٠,٠٥ ٠,٧٨ ٢,٠١ ٨,٣١ ١٠,٢٥ ٩,٧٢ ٦,٢٢

٤٩-٤٥ ٠,٧٨ ١,٩٥ ٤,٦٤ ٥,٣٨ ٠,٠٢ ٠,٨١ ١,٣٦ ٦,٠٢ ٦,٩١ ٦,٥٦ ٤,٣٠

٥٤-٥٠ ٠,٦٦ ١,٨٩ ٨,٦٦ ٤,٨٠ ٠,٠٢ ١,٢٢ ١,٠٤ ٥,٢٩ ٤,٩٤ ٤,٧٢ ٣,٣٤

٥٩-٥٥ ٠,٧٢ ٢,٤٥ ١٠,٩٣ ٤,٨٧ ٠,٠٢ ١,٥٣ ١,١٤ ٥,٧٤ ٤,٣١ ٤,١٦ ٣,١٢

٦٤-٦٠ ٠,٨٩ ٤,٢٤ ١٥,٩٥ ٥,٤٩ ٠,٠٣ ٢,٢٨ ١,٣٨ ٦,٣٧ ٤,٠٤ ٣,٩٥ ٣,٢٧

٦٥+ ٢,٤٠ ١٩,٤٠ ٤٤,٤٨ ١٤,٥٩ ٠,٠٤ ٧,١٧ ٣,٣٦ ١٣,٤٨ ٥,٢٧ ٥,٣٧ ٦,٠٠

نا مشخص ٠,٦٩ ٠,١١ ٠,٠٧ ٠,٠٩ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٠٣ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٦

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٤-١٠ ١,٢٥ ٢,٤٣ ٠,٢١ ٠,١٨ ٩٠,٧٩ ٩٣,٦١ ١,٤١ ٠,٠٦ ٣,٦٨ ٥,١٥ ١٠٠,٠٠

١٩-١٥ ٣,٣١ ٦,٣٢ ٠,٧٥ ٠,٤٧ ٥٤,٤٧ ٦٢,٠١ ٧,٠١ ٠,٥٦ ٢٧,١١ ٣٤,٦٨ ١٠٠,٠٠

٢٤-٢٠ ٣,٢٧ ٦,٢٠ ٠,٩٣ ٠,٥٩ ١٥,٢٧ ٢٢,٩٩ ٩,٢٧ ١,٧٤ ٦٢,٧٣ ٧٣,٧٤ ١٠٠,٠٠

٢٩-٢٥ ١,٣٨ ٣,٢٢ ٠,٧٠ ٠,٤٩ ٣,٩٦ ٨,٣٧ ٤,٩٢ ٢,١٣ ٨٣,٢٠ ٩٠,٢٥ ١٠٠,٠٠

٣٤-٣٠ ٠,٥١ ٢,١٠ ٠,٧٤ ٠,٤٦ ١,١٥ ٤,٤٥ ٢,١٣ ٢,٠٥ ٩٠,٨٥ ٩٥,٠٣ ١٠٠,٠٠

٣٩-٣٥ ٠,٣٣ ١,٨٧ ١,٠٦ ٠,٤٩ ٠,٤٥ ٣,٨٧ ١,٤٥ ٢,٠٨ ٩٢,٢٧ ٩٥,٨٠ ١٠٠,٠٠

٤٤-٤٠ ٠,٢٦ ١,٧٦ ٢,٢٢ ٠,٥٤ ٠,٢٣ ٤,٧٤ ١,١٦ ٢,٠٩ ٩١,٧٥ ٩٥,٠٠ ١٠٠,٠٠

٤٩-٤٥ ٠,٢٦ ١,٩٠ ٤,٣٨ ٠,٦٥ ٠,١٥ ٧,٠٨ ١,١٣ ٢,١٩ ٨٩,٣٤ ٩٢,٦٦ ١٠٠,٠٠

٥٤-٥٠ ٠,٢٨ ٢,٣٧ ١٠,٥٤ ٠,٧٥ ٠,١٧ ١٣,٨٤ ١,١٢ ٢,٤٨ ٨٢,٢٨ ٨٥,٨٧ ١٠٠,٠٠

٥٩-٥٥ ٠,٣٤ ٣,٣٠ ١٤,٢٥ ٠,٨٢ ٠,١٦ ١٨,٥٣ ١,٣١ ٢,٨٨ ٧٦,٩٥ ٨١,١٣ ١٠٠,٠٠

٦٤-٦٠ ٠,٣٩ ٥,٤٣ ١٩,٨٠ ٠,٨٨ ٠,٢٤ ٢٦,٣٥ ١,٥١ ٣,٠٤ ٦٨,٧١ ٧٣,٢٦ ١٠٠,٠٠

٦٥+ ٠,٥٨ ١٣,٥٤ ٣٠,٠٩ ١,٢٧ ٠,٢٠ ٤٥,١٠ ٢,٠٠ ٣,٥١ ٤٨,٨١ ٥٤,٣٢ ١٠٠,٠٠

نا مشخص ١٦,٦٥ ٧,٦٣ ٤,٨٥ ٠,٨٢ ١٧,٩٨ ٣١,٢٨ ٠,٧٩ ٠,٦٨ ٥٠,٦٠ ٥٢,٠٧ ١٠٠,٠٠

جمع ١,٤٥ ٤,١٩ ٤,٠٦ ٠,٥٢ ٢٩,٠١ ٣٧,٧٨ ٣,٥٨ ١,٥٦ ٥٥,٦٣ ٦٠,٧٧ ١٠٠,٠٠

٧٧

مآخذ : منبع شماره ٢

گروه سنىجمع  اظهار نشده 
جمعيت غير فعال  جمعيت فعال 



ماتريس شمارة ٤ : ماتريس سن ـ وضع فعاليت جمعيت زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

ساير داراى درآمد 
بدون کار خانه دار محصل جمع بيکار قبلآ 

غير شاغل
بيکارقبلآ 
شاغل شاغل جمع

١٤-١٠ ٥٣٧٣٥ ١٤٣٠١٠ ٧٣١٠ ٤١٦٣٣٦ ٣٧٠٧٧٠٦ ٤٢٧٤٣٦٢ ٣٤٨٧١ ٩٥٩ ٩٤٢٧٦ ١٣٠١٠٦ ٤٤٥٨٢٠٣

١٩-١٥ ٧٣٦٤٧ ٢٠٢٩٦٢ ١٣٦٤٢ ١٢٣٩٧٩٦ ١٧٠٠٠٢١ ٣١٥٦٤٢١ ٩١٧٠٥ ٢٧٤٨ ٢١١١٥١ ٣٠٥٦٠٤ ٣٥٣٥٦٧٢

٢٤-٢٠ ٤٢٥٦٠ ١١٠٧٣٨ ١٠١٨٢ ١٧٩٠٣١٠ ٣٥٠٤٧٢ ٢٢٦١٧٠٢ ٧٧١٣٨ ٣٤٣٨ ٢٧٠٦٩١ ٣٥١٢٦٧ ٢٦٥٥٥٢٩

٢٩-٢٥ ١٦٥٨٩ ٣٩٠٦٣ ٦٩٣٩ ١٨٥٢٩٣١ ٩٦٢٣٢ ١٩٩٥١٦٥ ٢٧٨٤٨ ٣٥٢٢ ٣٠٠١٩٦ ٣٣١٥٦٦ ٢٣٤٣٣٢٠

٣٤-٣٠ ٩٢٥٤ ١٦٦٢٦ ٨١٩٠ ١٦٣٥٠١٦ ٤٣٨٢٩ ١٧٠٣٦٦١ ٩٢٤٩ ٢٥١٠ ٢٤٢٦٧٢ ٢٥٤٤٣١ ١٩٦٧٣٤٦

٣٩-٣٥ ٦١٨٢ ٩٧٠٩ ١١٨٧٠ ١٤٧١٨٦٤ ٢٤٣٨٧ ١٥١٧٨٣٠ ٣٧٣١ ١٨٧١ ٢٢٤٥٥٦ ٢٣٠١٥٨ ١٧٥٤١٧٠

٤٤-٤٠ ٣٨٧٧ ٦٧٧٤ ١٦١١٩ ١١٦٣٣٣٠ ١٢٥٢١ ١١٩٨٧٤٤ ١٧٠٩ ١٤٥٧ ١٧٥٢٣٧ ١٧٨٤٠٣ ١٣٨١٠٢٤

٤٩-٤٥ ٢٥٨٥ ٦٧٥٨ ٢٠٠٧٥ ٨٨٤١٤٦ ٦٩٤٨ ٩١٧٩٢٧ ٩٠١ ١٠٥١ ١٠٠٤١٨ ١٠٢٣٧٠ ١٠٢٢٨٨٢

٥٤-٥٠ ١٧٤٧ ٩٣٤٦ ٢٤٩١٥ ٦٦٥٥٢٨ ٤١٣٩ ٧٠٣٩٢٨ ٦٥٧ ٨٩٩ ٥٣٢٢٦ ٥٤٧٨٢ ٧٦٠٤٥٧

٥٩-٥٥ ١٤٧٦ ١٣٧٧٩ ٢٨٩٠٠ ٥٦٦٩٦٢ ٢٥٠٧ ٦١٢١٤٨ ٥٨٣ ٦٥٢ ٣٤٦١٨ ٣٥٨٥٣ ٦٤٩٤٧٧

٦٤-٦٠ ١٥٥٩ ٢٧٩٧١ ٤٦٢٧٨ ٥٢٣٢٠٦ ٢١٨٥ ٥٩٩٦٤٠ ٦١٧ ٥٣٠ ٢٧٠٩٨ ٢٨٢٤٥ ٦٢٩٤٤٤

٦٥+ ٤١٩٣ ١٤٥٧١١ ١٦٧٨٣٧ ٨٥٨٨٥١ ٢٨٦٥ ١١٧٥٢٦٤ ١٨٦٨ ١٠١٧ ٣٠٣٩١ ٣٣٢٧٦ ١٢١٢٧٣٣
نا مشخص ١١٨١ ٥٢٥ ١٦٤ ٤٨٢٢ ١٤٨١ ٦٩٩٢ ٢٥ ٩ ٨٧٢ ٩٠٦ ٩٠٧٩
جمع ٢١٨٥٨٥ ٧٣٢٩٧٢ ٣٦٢٤٢١ ١٣٠٧٣٠٩٨ ٥٩٥٥٢٩٣ ٢٠١٢٣٧٨٤ ٢٥٠٩٠٢ ٢٠٦٦٣ ١٧٦٥٤٠٢ ٢٠٣٦٩٦٧ ٢٢٣٧٩٣٣٦

١٤-١٠ ٢٤,٥٨ ١٩,٥١ ٢,٠٢ ٣,١٨ ٦٢,٢٦ ٢١,٢٤ ١٣,٩٠ ٤,٦٤ ٥,٣٤ ٦,٣٩ ١٩,٩٢

١٩-١٥ ٣٣,٦٩ ٢٧,٦٩ ٣,٧٦ ٩,٤٨ ٢٨,٥٥ ١٥,٦٩ ٣٦,٥٥ ١٣,٣٠ ١١,٩٦ ١٥,٠٠ ١٥,٨٠

٢٤-٢٠ ١٩,٤٧ ١٥,١١ ٢,٨١ ١٣,٦٩ ٥,٨٩ ١١,٢٤ ٣٠,٧٤ ١٦,٦٤ ١٥,٣٣ ١٧,٢٤ ١١,٨٧

٢٩-٢٥ ٧,٥٩ ٥,٣٣ ١,٩١ ١٤,١٧ ١,٦٢ ٩,٩١ ١١,١٠ ١٧,٠٤ ١٧,٠٠ ١٦,٢٨ ١٠,٤٧

٣٤-٣٠ ٤,٢٣ ٢,٢٧ ٢,٢٦ ١٢,٥١ ٠,٧٤ ٨,٤٧ ٣,٦٩ ١٢,١٥ ١٣,٧٥ ١٢,٤٩ ٨,٧٩

٣٩-٣٥ ٢,٨٣ ١,٣٢ ٣,٢٨ ١١,٢٦ ٠,٤١ ٧,٥٤ ١,٤٩ ٩,٠٥ ١٢,٧٢ ١١,٣٠ ٧,٨٤

٤٤-٤٠ ١,٧٧ ٠,٩٢ ٤,٤٥ ٨,٩٠ ٠,٢١ ٥,٩٦ ٠,٦٨ ٧,٠٥ ٩,٩٣ ٨,٧٦ ٦,١٧

٤٩-٤٥ ١,١٨ ٠,٩٢ ٥,٥٤ ٦,٧٦ ٠,١٢ ٤,٥٦ ٠,٣٦ ٥,٠٩ ٥,٦٩ ٥,٠٣ ٤,٥٧

٥٤-٥٠ ٠,٨٠ ١,٢٨ ٦,٨٧ ٥,٠٩ ٠,٠٧ ٣,٥٠ ٠,٢٦ ٤,٣٥ ٣,٠١ ٢,٦٩ ٣,٤٠

٥٩-٥٥ ٠,٦٨ ١,٨٨ ٧,٩٧ ٤,٣٤ ٠,٠٤ ٣,٠٤ ٠,٢٣ ٣,١٦ ١,٩٦ ١,٧٦ ٢,٩٠

٦٤-٦٠ ٠,٧١ ٣,٨٢ ١٢,٧٧ ٤,٠٠ ٠,٠٤ ٢,٩٨ ٠,٢٥ ٢,٥٦ ١,٥٣ ١,٣٩ ٢,٨١

٦٥+ ١,٩٢ ١٩,٨٨ ٤٦,٣١ ٦,٥٧ ٠,٠٥ ٥,٨٤ ٠,٧٤ ٤,٩٢ ١,٧٢ ١,٦٣ ٥,٤٢
نا مشخص ٠,٥٤ ٠,٠٧ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٠٤
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

١٤-١٠ ١,٢١ ٣,٢١ ٠,١٦ ٩,٣٤ ٨٣,١٧ ٩٥,٨٨ ٠,٧٨ ٠,٠٢ ٢,١١ ٢,٩٢ ١٠٠,٠٠

١٩-١٥ ٢,٠٨ ٥,٧٤ ٠,٣٩ ٣٥,٠٧ ٤٨,٠٨ ٨٩,٢٧ ٢,٥٩ ٠,٠٨ ٥,٩٧ ٨,٦٤ ١٠٠,٠٠

٢٤-٢٠ ١,٦٠ ٤,١٧ ٠,٣٨ ٦٧,٤٢ ١٣,٢٠ ٨٥,١٧ ٢,٩٠ ٠,١٣ ١٠,١٩ ١٣,٢٣ ١٠٠,٠٠

٢٩-٢٥ ٠,٧١ ١,٦٧ ٠,٣٠ ٧٩,٠٧ ٤,١١ ٨٥,١٤ ١,١٩ ٠,١٥ ١٢,٨١ ١٤,١٥ ١٠٠,٠٠

٣٤-٣٠ ٠,٤٧ ٠,٨٥ ٠,٤٢ ٨٣,١١ ٢,٢٣ ٨٦,٦٠ ٠,٤٧ ٠,١٣ ١٢,٣٣ ١٢,٩٣ ١٠٠,٠٠

٣٩-٣٥ ٠,٣٥ ٠,٥٥ ٠,٦٨ ٨٣,٩١ ١,٣٩ ٨٦,٥٣ ٠,٢١ ٠,١١ ١٢,٨٠ ١٣,١٢ ١٠٠,٠٠

٤٤-٤٠ ٠,٢٨ ٠,٤٩ ١,١٧ ٨٤,٢٤ ٠,٩١ ٨٦,٨٠ ٠,١٢ ٠,١١ ١٢,٦٩ ١٢,٩٢ ١٠٠,٠٠

٤٩-٤٥ ٠,٢٥ ٠,٦٦ ١,٩٦ ٨٦,٤٤ ٠,٦٨ ٨٩,٧٤ ٠,٠٩ ٠,١٠ ٩,٨٢ ١٠,٠١ ١٠٠,٠٠

٥٤-٥٠ ٠,٢٣ ١,٢٣ ٣,٢٨ ٨٧,٥٢ ٠,٥٤ ٩٢,٥٧ ٠,٠٩ ٠,١٢ ٧,٠٠ ٧,٢٠ ١٠٠,٠٠

٥٩-٥٥ ٠,٢٣ ٢,١٢ ٤,٤٥ ٨٧,٣٠ ٠,٣٩ ٩٤,٢٥ ٠,٠٩ ٠,١٠ ٥,٣٣ ٥,٥٢ ١٠٠,٠٠

٦٤-٦٠ ٠,٢٥ ٤,٤٤ ٧,٣٥ ٨٣,١٢ ٠,٣٥ ٩٥,٢٧ ٠,١٠ ٠,٠٨ ٤,٣١ ٤,٤٩ ١٠٠,٠٠

٦٥+ ٠,٣٥ ١٢,٠٢ ١٣,٨٤ ٧٠,٨٢ ٠,٢٤ ٩٦,٩١ ٠,١٥ ٠,٠٨ ٢,٥١ ٢,٧٤ ١٠٠,٠٠
نا مشخص ١٣,٠١ ٥,٧٨ ١,٨١ ٥٣,١١ ١٦,٣١ ٧٧,٠١ ٠,٢٨ ٠,١٠ ٩,٦٠ ٩,٩٨ ١٠٠,٠٠
جمع ٠,٩٨ ٣,٢٨ ١,٦٢ ٥٨,٤٢ ٢٦,٦١ ٨٩,٩٢ ١,١٢ ٠,٠٩ ٧,٨٩ ٩,١٠ ١٠٠,٠٠

٧٨

مآخذ : منبع شماره ٢

گروه سنىجمع  اظهار نشده 
جمعيت غير فعال  جمعيت فعال 



ماتريس شمارة ٥ : ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع فعاليت جمعيت مردان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

ساير داراى درآمد 
بدون کار خانه دار محصل جمع بيکار قبلآ 

غير شاغل
بيکارقبلآ 

شاغل شاغل جمع

بيسو§د ٥٤٦٩٤ ٣٩٦٠٥٩ ٤٣١٠٦٥ ٥٦٩٤٣ ٣٢٥٤١ ٩١٦٦٠٨ ١٣٠٤٢٦ ١١٦٠٠٣ ٣١٣٤٧٦٧ ٣٣٨١١٩٦ ٤٣٥٢٤٩٨

Ƈلĝزير دي ٢٠٠٧٩٦ ٤٣٨٤٥١ ٣٣٤٦٩٩ ٥٢٣٢٤ ٦١٧٩٥٣٢ ٧٠٠٥٠٠٦ ٥٠٤٣٠٦ ١٩٧٥٦٤ ٧٠٣٨٧٨٤ ٧٧٤٠٦٥٤ ١٤٩٤٦٤٥٦

ŷلوÀ دينى ١١٠٣ ١٨٥٦ ١٥٢٢ ٢٥ ٤٣١١١ ٤٦٥١٤ ٦٢٧ ٤٤٢ ٢٨٦٨٠ ٢٩٧٤٩ ٧٧٣٦٦

Ƈلĝدي ٦٠٨٨٠ ١٠٨٦٧٠ ٩٦٥٩٨ ٩٨٨٣ ٠ ٢١٥١٥١ ١٦٠٣٩٧ ٣٥٣٣٤ ١٥٩٠٠٩١ ١٧٨٥٨٢٢ ٢٠٦١٨٥٣

Ƈلĝفو½ دي ٣٥١٩ ٥٢٧٦ ١٩٨٦٣ ٣٣٢ ٦٣٤٥٦ ٨٨٩٢٧ ٨٦٢٧ ٣٤٨٦ ٣٦٥٤٤٥ ٣٧٧٥٥٨ ٤٧٠٠٠٤

ūيسانƅ ١٠٤٨٥ ١١٩٢٦ ٤٠٧٧٥ ٦٤٣ ٣١٢٦١٢ ٣٦٥٩٥٦ ١٧٩٢٠ ٥٦٤٢ ٥٢٠٢٣٣ ٥٤٣٧٩٥ ٩٢٠٢٣٦

ūيسانƅ ½فو ٩٠٨ ١٣٣٣ ٧٢٨٧ ٤٧ ١٩٨٧٨ ٢٨٥٤٥ ١١٣٩ ٨٠٣ ٨٠٣١٧ ٨٢٢٥٩ ١١١٧١٢

دکśر§ ٩٣١ ١١٦٦ ٣٥٦٢ ٢٣ ٢٦٧١٧ ٣١٤٦٨ ٨٧٩ ٤٩١ ٤٧٨٥٣ ٤٩٢٢٣ ٨١٦٢٢

جمع ٣٣٣٣١٦ ٩٦٤٧٣٧ ٩٣٥٣٧١ ١٢٠٢٢٠ ٦٦٧٧٨٤٧ ٨٦٩٨١٧٥ ٨٢٤٣٢١ ٣٥٩٧٦٥ ١٢٨٠٦١٧٠ ١٣٩٩٠٢٥٦ ٢٣٠٢١٧٤٧

بيسو§د ١٦,٤١ ٤١,٠٥ ٤٦,٠٨ ٤٧,٣٧ ٠,٤٩ ١٠,٥٤ ١٥,٨٢ ٣٢,٢٤ ٢٤,٤٨ ٢٤,١٧ ١٨,٩١

Ƈلĝزير دي ٦٠,٢٤ ٤٥,٤٥ ٣٥,٧٨ ٤٣,٥٢ ٩٢,٥٤ ٨٠,٥٣ ٦١,١٨ ٥٤,٩١ ٥٤,٩٦ ٥٥,٣٣ ٦٤,٩٢

ŷلوÀ دينى ٠,٣٣ ٠,١٩ ٠,١٦ ٠,٠٢ ٠,٦٥ ٠,٥٣ ٠,٠٨ ٠,١٢ ٠,٢٢ ٠,٢١ ٠,٣٤

Ƈلĝدي ١٨,٢٦ ١١,٢٦ ١٠,٣٣ ٨,٢٢ ٠,٠٠ ٢,٤٧ ١٩,٤٦ ٩,٨٢ ١٢,٤٢ ١٢,٧٦ ٨,٩٦

Ƈلĝفو½ دي ١,٠٦ ٠,٥٥ ٢,١٢ ٠,٢٨ ٠,٩٥ ١,٠٢ ١,٠٥ ٠,٩٧ ٢,٨٥ ٢,٧٠ ٢,٠٤

ūيسانƅ ٣,١٥ ١,٢٤ ٤,٣٦ ٠,٥٣ ٤,٦٨ ٤,٢١ ٢,١٧ ١,٥٧ ٤,٠٦ ٣,٨٩ ٤,٠٠

ūيسانƅ ½فو ٠,٢٧ ٠,١٤ ٠,٧٨ ٠,٠٤ ٠,٣٠ ٠,٣٣ ٠,١٤ ٠,٢٢ ٠,٦٣ ٠,٥٩ ٠,٤٩

دکśر§ ٠,٢٨ ٠,١٢ ٠,٣٨ ٠,٠٢ ٠,٤٠ ٠,٣٦ ٠,١١ ٠,١٤ ٠,٣٧ ٠,٣٥ ٠,٣٥

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

بيسو§د ١,٢٦ ٩,١٠ ٩,٩٠ ١,٣١ ٠,٧٥ ٢١,٠٦ ٣,٠٠ ٢,٦٧ ٧٢,٠٢ ٧٧,٦٨ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝزير دي ١,٣٤ ٢,٩٣ ٢,٢٤ ٠,٣٥ ٤١,٣٤ ٤٦,٨٧ ٣,٣٧ ١,٣٢ ٤٧,٠٩ ٥١,٧٩ ١٠٠,٠٠

ŷلوÀ دينى ١,٤٣ ٢,٤٠ ١,٩٧ ٠,٠٣ ٥٥,٧٢ ٦٠,١٢ ٠,٨١ ٠,٥٧ ٣٧,٠٧ ٣٨,٤٥ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝدي ٢,٩٥ ٥,٢٧ ٤,٦٩ ٠,٤٨ ٠,٠٠ ١٠,٤٣ ٧,٧٨ ١,٧١ ٧٧,١٢ ٨٦,٦١ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝفو½ دي ٠,٧٥ ١,١٢ ٤,٢٣ ٠,٠٧ ١٣,٥٠ ١٨,٩٢ ١,٨٤ ٠,٧٤ ٧٧,٧٥ ٨٠,٣٣ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ١,١٤ ١,٣٠ ٤,٤٣ ٠,٠٧ ٣٣,٩٧ ٣٩,٧٧ ١,٩٥ ٠,٦١ ٥٦,٥٣ ٥٩,٠٩ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ½فو ٠,٨١ ١,١٩ ٦,٥٢ ٠,٠٤ ١٧,٧٩ ٢٥,٥٥ ١,٠٢ ٠,٧٢ ٧١,٩٠ ٧٣,٦٣ ١٠٠,٠٠

دکśر§ ١,١٤ ١,٤٣ ٤,٣٦ ٠,٠٣ ٣٢,٧٣ ٣٨,٥٥ ١,٠٨ ٠,٦٠ ٥٨,٦٣ ٦٠,٣١ ١٠٠,٠٠

جمع ١,٤٥ ٤,١٩ ٤,٠٦ ٠,٥٢ ٢٩,٠١ ٣٧,٧٨ ٣,٥٨ ١,٥٦ ٥٥,٦٣ ٦٠,٧٧ ١٠٠,٠٠

٧٩

مآخذ : منبع شماره ٢

سطح تحصيلىجمع  اظهار نشده 
جمعيت غير فعال  جمعيت فعال 



ماتريس شمارة ٦ : ماتريس سطح تحصيلي ـ وضع فعاليت جمعيت زنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

ساير داراى درآمد 
بدون کار خانه دار محصل جمع بيکار قبلآ 

غير شاغل
بيکارقبلآ 

شاغل شاغل جمع

بيسو§د ٤١٣٣٠ ٣٣٩٥٠٠ ٢٦٤١٣٠ ٥٤٧١٢١٥ ٢٩٤٧٨ ٦١٠٤٣٢٣ ٣٠٣٥٣ ٤٠٦٠ ٣٦٨٦١٧ ٤٠٣٠٣٠ ٦٥٤٨٦٨٣

Ƈلĝزير دي ١٢٤٥٣٥ ٣٠٧٤٨٦ ٥٨٧١١ ٦٢٩٦٧٧٣ ٥٥٧٠٧٤٢ ١٢٢٣٣٧١٢ ١٢٧٥٩٤ ٨٥٢٤ ٦٧٤٢٠٦ ٨١٠٣٢٤ ١٣١٦٨٥٧١

ŷلوÀ دينى ٢٥٣ ١٧٩ ٤٤ ١٧٢٥ ٩١٨٩ ١١١٣٧ ٤١ ٢٠ ٩٥٢ ١٠١٣ ١٢٤٠٣

Ƈلĝدي ٤١٧٠١ ٧٩٠٨٤ ٢٦١٤٤ ١١٩٨٣٠٢ ٠ ١٣٠٣٥٣٠ ٧٧١٥٥ ٤٦٦٠ ٣٣٢٨٥٨ ٤١٤٦٧٣ ١٧٥٩٩٠٤

Ƈلĝفو½ دي ١٩٧٩ ١٤٧٥ ٥٤٣١ ٣١٥٢١ ٤٨٣٦١ ٨٦٧٨٨ ٣٠٩١ ١١٣٦ ١٧٩١٨١ ١٨٣٤٠٨ ٢٧٢١٧٥

ūيسانƅ ٧٩٦٤ ٤٦٧٠ ٦٨٤٩ ٦٨٤٨٢ ٢٧٢٤٩٧ ٣٥٢٤٩٨ ١٢٠٣٨ ١٩٣٢ ١٨٢٦٨٩ ١٩٦٦٥٩ ٥٥٧١٢١

ūيسانƅ ½فو ٣٨٤ ٢٦٣ ٧٩٨ ٣٦١١ ٩٢٠٣ ١٣٨٧٥ ٢٩٧ ١٨٥ ١٤١٥٤ ١٤٦٣٦ ٢٨٨٩٥

دکśر§ ٤٣٩ ٣١٥ ٣١٤ ١٤٦٩ ١٥٨٢٣ ١٧٩٢١ ٣٣٣ ١٤٦ ١٢٧٤٥ ١٣٢٢٤ ٣١٥٨٤

جمع ٢١٨٥٨٥ ٧٣٢٩٧٢ ٣٦٢٤٢١ ١٣٠٧٣٠٩٨ ٥٩٥٥٢٩٣ ٢٠١٢٣٧٨٤ ٢٥٠٩٠٢ ٢٠٦٦٣ ١٧٦٥٤٠٢ ٢٠٣٦٩٦٧ ٢٢٣٧٩٣٣٦

بيسو§د ١٨,٩١ ٤٦,٣٢ ٧٢,٨٨ ٤١,٨٥ ٠,٤٩ ٣٠,٣٣ ١٢,١٠ ١٩,٦٥ ٢٠,٨٨ ١٩,٧٩ ٢٩,٢٦

Ƈلĝزير دي ٥٦,٩٧ ٤١,٩٥ ١٦,٢٠ ٤٨,١٧ ٩٣,٥٤ ٦٠,٧٩ ٥٠,٨٥ ٤١,٢٥ ٣٨,١٩ ٣٩,٧٨ ٥٨,٨٤

ŷلوÀ دينى ٠,١٢ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,١٥ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,١٠ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٦

Ƈلĝدي ١٩,٠٨ ١٠,٧٩ ٧,٢١ ٩,١٧ ٠,٠٠ ٦,٤٨ ٣٠,٧٥ ٢٢,٥٥ ١٨,٨٥ ٢٠,٣٦ ٧,٨٦

Ƈلĝفو½ دي ٠,٩١ ٠,٢٠ ١,٥٠ ٠,٢٤ ٠,٨١ ٠,٤٣ ١,٢٣ ٥,٥٠ ١٠,١٥ ٩,٠٠ ١,٢٢

ūيسانƅ ٣,٦٤ ٠,٦٤ ١,٨٩ ٠,٥٢ ٤,٥٨ ١,٧٥ ٤,٨٠ ٩,٣٥ ١٠,٣٥ ٩,٦٥ ٢,٤٩

ūيسانƅ ½فو ٠,١٨ ٠,٠٤ ٠,٢٢ ٠,٠٣ ٠,١٥ ٠,٠٧ ٠,١٢ ٠,٩٠ ٠,٨٠ ٠,٧٢ ٠,١٣

دکśر§ ٠,٢٠ ٠,٠٤ ٠,٠٩ ٠,٠١ ٠,٢٧ ٠,٠٩ ٠,١٣ ٠,٧١ ٠,٧٢ ٠,٦٥ ٠,١٤

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

بيسو§د ٠,٦٣ ٥,١٨ ٤,٠٣ ٨٣,٥٥ ٠,٤٥ ٩٣,٢١ ٠,٤٦ ٠,٠٦ ٥,٦٣ ٦,١٥ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝزير دي ٠,٩٥ ٢,٣٣ ٠,٤٥ ٤٧,٨٢ ٤٢,٣٠ ٩٢,٩٠ ٠,٩٧ ٠,٠٦ ٥,١٢ ٦,١٥ ١٠٠,٠٠

ŷلوÀ دينى ٢,٠٤ ١,٤٤ ٠,٣٥ ١٣,٩١ ٧٤,٠٩ ٨٩,٧٩ ٠,٣٣ ٠,١٦ ٧,٦٨ ٨,١٧ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝدي ٢,٣٧ ٤,٤٩ ١,٤٩ ٦٨,٠٩ ٠,٠٠ ٧٤,٠٧ ٤,٣٨ ٠,٢٦ ١٨,٩١ ٢٣,٥٦ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝفو½ دي ٠,٧٣ ٠,٥٤ ٢,٠٠ ١١,٥٨ ١٧,٧٧ ٣١,٨٩ ١,١٤ ٠,٤٢ ٦٥,٨٣ ٦٧,٣٩ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ١,٤٣ ٠,٨٤ ١,٢٣ ١٢,٢٩ ٤٨,٩١ ٦٣,٢٧ ٢,١٦ ٠,٣٥ ٣٢,٧٩ ٣٥,٣٠ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ½فو ١,٣٣ ٠,٩١ ٢,٧٦ ١٢,٥٠ ٣١,٨٥ ٤٨,٠٢ ١,٠٣ ٠,٦٤ ٤٨,٩٨ ٥٠,٦٥ ١٠٠,٠٠

دکśر§ ١,٣٩ ١,٠٠ ٠,٩٩ ٤,٦٥ ٥٠,١٠ ٥٦,٧٤ ١,٠٥ ٠,٤٦ ٤٠,٣٥ ٤١,٨٧ ١٠٠,٠٠

جمع ٠,٩٨ ٣,٢٨ ١,٦٢ ٥٨,٤٢ ٢٦,٦١ ٨٩,٩٢ ١,١٢ ٠,٠٩ ٧,٨٩ ٩,١٠ ١٠٠,٠٠

٨٠

مآخذ : منبع شماره ٢

سطح تحصيلىجمع  اظهار نشده 
جمعيت غير فعال  جمعيت فعال 



ماتريس شمارة ٧ : ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جمعيت مردان با سواد (١٣٧٥)
رشته اظهارنشده زيرديپلم علوم ديني ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري جمع

Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ١٢٣٦ ١٤٣٣٨ ٠ ٦٧٣٨٨ ٢٣٠٧٨ ٦٨٧٣٧ ١٠٧٢٧ ٧٢٦ ١٨٦٢٣٠
رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ٩٤٥ ٤٨٩٨ ٠ ١٩٥٧٩ ٢١٨٦٧ ١٦٨٣٥ ٥٢٩٢ ٣٣٣٨٧ ١٠٢٨٠٣
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ١٤ ١٣٧ ٠ ٨٥٤ ١٦٩ ١١٤ ١٣ ٥ ١٣٠٦

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٨١٠ ٦٨٢ ٢٦ ٢٢٧٠٨ ٧٤٢٢٦ ٢٦٩٨٢ ١٣٩١ ١٣٥ ١٢٦٩٦٠
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٢٠٨ ٤٢٩١ ٠ ١٩٢٠٥ ٥٩٦٧ ١٨٣٢ ١٩٠ ٢٣ ٣١٧١٦
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٢٥١ ٤٢ ٠ ٢٠٣ ١٣٧٥ ٢٣٥٣٧ ٣٢١٦ ١٠٤٢ ٢٩٦٦٦

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ٢٩ ٣٧ ٠ ٢١٧ ٤٨١ ١٦٢٩ ٣٠٩ ٣٠ ٢٧٣٢
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ٣ ٢ ٠ ٣١ ١٤٧ ١٠٧ ٥ ٦ ٣٠١

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ١٩٠٢ ٧٩٩٠٠ ٠ ٢٧٦٨٦٧ ١٧٨٣٣ ٤٤٠٠٠ ٦٩٧٨ ١٨٤٤ ٤٢٩٣٢٤
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ٣٥٦٩ ١٨٠٩٨١ ٠ ٤٢٥٩٤٠ ٤٠٥٧١ ٦٢٥٨٧ ٥٥٨٣ ١٢٤٨ ٧٢٠٤٧٩

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ١٧١٥ ٣٣٣٥٧ ٠ ٢٠٠٢١١ ٢٦٦٠٧ ٢٦٩٧٠ ٣١٦٣ ٦٦٣ ٢٩٢٦٨٦
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ٥٠٣٥ ١٥٣١٤٠ ٠ ٦٨١٨٣٥ ٣٠١٧٩ ٣٩٥٨٣ ٤٩٠٤ ١٩٧٤ ٩١٦٦٥٠

رشśه ƍاŷ Äمومى ٢٦٠١١ ٨١٠٧٣٤٦ ٠ ١١٥٨٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨١٤٤٩٤٢
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ١٨ ٤ ٠ ٢٣ ٥٧٧ ١٠٢٥ ٢١٠ ٢١ ١٨٧٨

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ٦١٠ ٤٤٩١ ٠ ٢٣٠٢٦ ١٣٠٣٣ ٣٤٨٣١ ٤٧١٧ ٢٦٠٠ ٨٣٣٠٨
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٤٧٥ ٢٠٠ ٢٣٢٣٢ ٧٤٩ ٧٧٩٤ ١٥٩٩٥ ٢٢٥٣ ٣٩٣ ٥١٠٩١

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ٦٩ ٢٧٣ ٠ ١٤٧٦ ١٠٦١ ١٩٦٥ ٣١٠٥ ٤٦٤ ٨٤١٣
رشśه ƍاÄ مƎندسى ٣٦٠٩ ٤٦٤٤٠ ٠ ٢٢٢٢٣٣ ٩٢٦٧٤ ١٠٦٢٢٦ ١٨٤٦٠ ٢٥٢٠ ٤٩٢١٦٢

رشśه ƍاÄ نامشخů و §ƎŴار نشده ٤٢١١٩٤ ١٩٣٢٣ ٢١٠٨ ٨٣١٨٠ ٨٦٦٤ ٧٣٤٧ ١٠١٨ ١٢٩٨ ٥٤٤١٣٢
رشśه ƍاƍ ÄنرƍاÄ زيبا ٩٠ ٧٨٢ ٠ ٣١٧٦ ٢٤٦٤ ٣٢٣٥ ٤٨٨ ١١٠ ١٠٣٤٥

ساير رشśه ƍا ٣٢٥ ١٢٩ ٠ ١٣٦٧ ١٠٦٠٠ ١٩٦٢٤ ٢٨٤٥ ٣٥٢ ٣٥٢٤٢
جمع ٤٦٨١١٨ ٨٦٥٠٧٩٣ ٢٥٣٦٦ ٢٠٦١٨٥٣ ٣٧٩٣٦٧ ٥٠٣١٦١ ٧٤٨٦٧ ٤٨٨٤١ ١٢٢١٢٣٦٦

Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ٠,٢٦ ٠,١٧ ٠,٠٠ ٣,٢٧ ٦,٠٨ ١٣,٦٦ ١٤,٣٣ ١,٤٩ ١,٥٢
رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ٠,٢٠ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٩٥ ٥,٧٦ ٣,٣٥ ٧,٠٧ ٦٨,٣٦ ٠,٨٤
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٠١

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٠,١٧ ٠,٠١ ٠,١٠ ١,١٠ ١٩,٥٧ ٥,٣٦ ١,٨٦ ٠,٢٨ ١,٠٤
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٩٣ ١,٥٧ ٠,٣٦ ٠,٢٥ ٠,٠٥ ٠,٢٦
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٣٦ ٤,٦٨ ٤,٣٠ ٢,١٣ ٠,٢٤

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,١٣ ٠,٣٢ ٠,٤١ ٠,٠٦ ٠,٠٢
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٠

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ٠,٤١ ٠,٩٢ ٠,٠٠ ١٣,٤٣ ٤,٧٠ ٨,٧٤ ٩,٣٢ ٣,٧٨ ٣,٥٢
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ٠,٧٦ ٢,٠٩ ٠,٠٠ ٢٠,٦٦ ١٠,٦٩ ١٢,٤٤ ٧,٤٦ ٢,٥٦ ٥,٩٠

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ٠,٣٧ ٠,٣٩ ٠,٠٠ ٩,٧١ ٧,٠١ ٥,٣٦ ٤,٢٢ ١,٣٦ ٢,٤٠
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ١,٠٨ ١,٧٧ ٠,٠٠ ٣٣,٠٧ ٧,٩٦ ٧,٨٧ ٦,٥٥ ٤,٠٤ ٧,٥١

رشśه ƍاŷ Äمومى ٥,٥٦ ٩٣,٧٢ ٠,٠٠ ٠,٥٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٦٦,٦٩
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,١٥ ٠,٢٠ ٠,٢٨ ٠,٠٤ ٠,٠٢

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ٠,١٣ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ١,١٢ ٣,٤٤ ٦,٩٢ ٦,٣٠ ٥,٣٢ ٠,٦٨
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٠,١٠ ٠,٠٠ ٩١,٥٩ ٠,٠٤ ٢,٠٥ ٣,١٨ ٣,٠١ ٠,٨٠ ٠,٤٢

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٧ ٠,٢٨ ٠,٣٩ ٤,١٥ ٠,٩٥ ٠,٠٧
رشśه ƍاÄ مƎندسى ٠,٧٧ ٠,٥٤ ٠,٠٠ ١٠,٧٨ ٢٤,٤٣ ٢١,١١ ٢٤,٦٦ ٥,١٦ ٤,٠٣

رشśه ƍاÄ نامشخů و §ƎŴار نشده ٨٩,٩٨ ٠,٢٢ ٨,٣١ ٤,٠٣ ٢,٢٨ ١,٤٦ ١,٣٦ ٢,٦٦ ٤,٤٦
رشśه ƍاƍ ÄنرƍاÄ زيبا ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,١٥ ٠,٦٥ ٠,٦٤ ٠,٦٥ ٠,٢٣ ٠,٠٨

ساير رشśه ƍا ٠,٠٧ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٧ ٢,٧٩ ٣,٩٠ ٣,٨٠ ٠,٧٢ ٠,٢٩
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ٠,٦٦ ٧,٧٠ ٠,٠٠ ٣٦,١٩ ١٢,٣٩ ٣٦,٩١ ٥,٧٦ ٠,٣٩ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ٠,٩٢ ٤,٧٦ ٠,٠٠ ١٩,٠٥ ٢١,٢٧ ١٦,٣٨ ٥,١٥ ٣٢,٤٨ ١٠٠,٠٠
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ١,٠٧ ١٠,٤٩ ٠,٠٠ ٦٥,٣٩ ١٢,٩٤ ٨,٧٣ ١,٠٠ ٠,٣٨ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٠,٦٤ ٠,٥٤ ٠,٠٢ ١٧,٨٩ ٥٨,٤٦ ٢١,٢٥ ١,١٠ ٠,١١ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٠,٦٦ ١٣,٥٣ ٠,٠٠ ٦٠,٥٥ ١٨,٨١ ٥,٧٨ ٠,٦٠ ٠,٠٧ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٠,٨٥ ٠,١٤ ٠,٠٠ ٠,٦٨ ٤,٦٣ ٧٩,٣٤ ١٠,٨٤ ٣,٥١ ١٠٠,٠٠

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ١,٠٦ ١,٣٥ ٠,٠٠ ٧,٩٤ ١٧,٦١ ٥٩,٦٣ ١١,٣١ ١,١٠ ١٠٠,٠٠
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ١,٠٠ ٠,٦٦ ٠,٠٠ ١٠,٣٠ ٤٨,٨٤ ٣٥,٥٥ ١,٦٦ ١,٩٩ ١٠٠,٠٠

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ٠,٤٤ ١٨,٦١ ٠,٠٠ ٦٤,٤٩ ٤,١٥ ١٠,٢٥ ١,٦٣ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ٠,٥٠ ٢٥,١٢ ٠,٠٠ ٥٩,١٢ ٥,٦٣ ٨,٦٩ ٠,٧٧ ٠,١٧ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ٠,٥٩ ١١,٤٠ ٠,٠٠ ٦٨,٤٠ ٩,٠٩ ٩,٢١ ١,٠٨ ٠,٢٣ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ٠,٥٥ ١٦,٧١ ٠,٠٠ ٧٤,٣٨ ٣,٢٩ ٤,٣٢ ٠,٥٣ ٠,٢٢ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاŷ Äمومى ٠,٣٢ ٩٩,٥٤ ٠,٠٠ ٠,١٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ٠,٩٦ ٠,٢١ ٠,٠٠ ١,٢٢ ٣٠,٧٢ ٥٤,٥٨ ١١,١٨ ١,١٢ ١٠٠,٠٠

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ٠,٧٣ ٥,٣٩ ٠,٠٠ ٢٧,٦٤ ١٥,٦٤ ٤١,٨١ ٥,٦٦ ٣,١٢ ١٠٠,٠٠
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٠,٩٣ ٠,٣٩ ٤٥,٤٧ ١,٤٧ ١٥,٢٦ ٣١,٣١ ٤,٤١ ٠,٧٧ ١٠٠,٠٠

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ٠,٨٢ ٣,٢٤ ٠,٠٠ ١٧,٥٤ ١٢,٦١ ٢٣,٣٦ ٣٦,٩١ ٥,٥٢ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ مƎندسى ٠,٧٣ ٩,٤٤ ٠,٠٠ ٤٥,١٥ ١٨,٨٣ ٢١,
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رشته اظهارنشده زيرديپلم علوم ديني ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري جمع
Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ٥٩٢ ٣٧٨٦ ٠ ٣٣٦٨٩ ٥٩١٩ ٢١٨٤٥ ١٣٨٣ ٦٦ ٦٧٢٨٠

رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ١١٩٠ ٧٨٦٠ ٠ ٣٩٧٥٣ ٢٧٤٥٣ ٤٣٤٨٣ ٣٦٢١ ١٢٣٨٣ ١٣٥٧٤٣
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ٤٤٦ ٤٦١٢ ٠ ٥٥٣٩٦ ١٢٢٣ ٤٢١ ٢١ ٣ ٦٢١٢٢

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٩٦٤ ٢٤٣٤ ١٢ ٤١٠٦٩ ٦٩٣٧٤ ١٧٩٥٨ ٦٧٦ ٥٤ ١٣٢٥٤١
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٩٤ ٥٠١ ٠ ٥٣٥٠ ٢٦٨٢ ٩٣٥ ٧٥ ١٢ ٩٦٤٩
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٤٧ ١٦ ٠ ١٦٦ ٣٤٣ ٣٨٤٧ ٢٨٤ ٥٦ ٤٧٥٩

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ٢ ٧ ٠ ٢٤ ١٦ ٢١ ٨ ٠ ٧٨
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ٢ ١٢ ٠ ٧٨ ١٤٣ ٥١ ٥ ٠ ٢٩١

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ١٧٨٢ ٦٠٢٤٧ ٠ ٢٨٢٣٩٦ ١١٠٦١ ٢٩٩٤٧ ٢٤١٤ ٣١٣ ٣٨٨١٦٠
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ٣٣٩١ ١١٨٧١٣ ٠ ٤٣٠٤٨٤ ٣٤٥٢٤ ٦٢٩٦٤ ٢٦٩٥ ٢٨٧ ٦٥٣٠٥٨

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ٧٣٤ ٧١٩٥ ٠ ٦٧٧٦٤ ١٢٦٠٩ ١٠٥٥٠ ٥١٢ ٤٩ ٩٩٤١٣
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ٤٦٤٣ ١٠٥٥٦١ ٠ ٧٠٦٩٨٣ ١٩٤٥٨ ٢٨١٠٤ ١٥٢٥ ٣٦٦ ٨٦٦٦٤٠

رشśه ƍاŷ Äمومى ٢٥٥٦٢ ٧٢٧٩٤٩٤ ٠ ٩١٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٣١٤٢٠٤
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ٣٤ ٣ ٠ ٦٢ ١٠٨١ ١٢٨٩ ٢٣٦ ١٣ ٢٧١٨

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ٩٦ ١٢٩ ٠ ١٠٤٩ ٨٩٣ ٤٢٤٣ ٤٦٨ ١٩٧ ٧٠٧٥
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٢٢٥ ١٠٧ ٢٣٩٥ ٤١٣ ٨٠٤٧ ١٢٦٤٤ ٤٩٠ ١٩ ٢٤٣٤٠

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ٣٦ ٣٠ ٠ ٥٦٧ ٥٤٢ ٧٥٨ ٥٦٣ ٥٦ ٢٥٥٢
رشśه ƍاÄ مƎندسى ٢٧٤ ٨٧٠ ٠ ٨٥٧١ ٤٨٤٣ ٦٧٩٥ ٨٩١ ٩٥ ٢٢٣٣٩

رشśه ƍاÄ نامشخů و §ƎŴار نشده ١٤٧٩٦٣ ٨٢٢٣ ٣١٣ ٧١١٧٤ ٥٠٠١ ٢٧٧٧ ٢٢٢ ٤٤٣ ٢٣٦١١٦
رشśه ƍاƍ ÄنرƍاÄ زيبا ٩٢ ٥٥٦ ٠ ٥٤٤١ ٢٠٩٩ ٢٢٩٢ ١٩٩ ٢٦ ١٠٧٠٥

ساير رشśه ƍا ٦٨ ١٩ ٠ ٣٢٧ ٢٩١٩ ٢٤٧٧ ١٩٧ ١٧ ٦٠٢٤
جمع ١٨٨٢٣٧ ٧٦٠٠٣٧٥ ٢٧٢٠ ١٧٥٩٩٠٤ ٢١٠٢٣٠ ٢٥٣٤٠١ ١٦٤٨٥ ١٤٤٥٥ ١٠٠٤٥٨٠٧

Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ٠,٣١ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ١,٩١ ٢,٨٢ ٨,٦٢ ٨,٣٩ ٠,٤٦ ٠,٦٧
رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ٠,٦٣ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٢,٢٦ ١٣,٠٦ ١٧,١٦ ٢١,٩٧ ٨٥,٦٧ ١,٣٥
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ٠,٢٤ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٣,١٥ ٠,٥٨ ٠,١٧ ٠,١٣ ٠,٠٢ ٠,٦٢

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٠,٥١ ٠,٠٣ ٠,٤٤ ٢,٣٣ ٣٣,٠٠ ٧,٠٩ ٤,١٠ ٠,٣٧ ١,٣٢
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٣٠ ١,٢٨ ٠,٣٧ ٠,٤٥ ٠,٠٨ ٠,١٠
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,١٦ ١,٥٢ ١,٧٢ ٠,٣٩ ٠,٠٥

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٧ ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ٠,٩٥ ٠,٧٩ ٠,٠٠ ١٦,٠٥ ٥,٢٦ ١١,٨٢ ١٤,٦٤ ٢,١٧ ٣,٨٦
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ١,٨٠ ١,٥٦ ٠,٠٠ ٢٤,٤٦ ١٦,٤٢ ٢٤,٨٥ ١٦,٣٥ ١,٩٩ ٦,٥٠

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ٠,٣٩ ٠,٠٩ ٠,٠٠ ٣,٨٥ ٦,٠٠ ٤,١٦ ٣,١١ ٠,٣٤ ٠,٩٩
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ٢,٤٧ ١,٣٩ ٠,٠٠ ٤٠,١٧ ٩,٢٦ ١١,٠٩ ٩,٢٥ ٢,٥٣ ٨,٦٣

رشśه ƍاŷ Äمومى ١٣,٥٨ ٩٥,٧٨ ٠,٠٠ ٠,٥٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٧٢,٨١
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٥١ ٠,٥١ ١,٤٣ ٠,٠٩ ٠,٠٣

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٤٢ ١,٦٧ ٢,٨٤ ١,٣٦ ٠,٠٧
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٠,١٢ ٠,٠٠ ٨٨,٠٥ ٠,٠٢ ٣,٨٣ ٤,٩٩ ٢,٩٧ ٠,١٣ ٠,٢٤

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٢٦ ٠,٣٠ ٣,٤٢ ٠,٣٩ ٠,٠٣
رشśه ƍاÄ مƎندسى ٠,١٥ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٤٩ ٢,٣٠ ٢,٦٨ ٥,٤٠ ٠,٦٦ ٠,٢٢

رشśه ƍاÄ نامشخů و §ƎŴار نشده ٧٨,٦٠ ٠,١١ ١١,٥١ ٤,٠٤ ٢,٣٨ ١,١٠ ١,٣٥ ٣,٠٦ ٢,٣٥
رشśه ƍاƍ ÄنرƍاÄ زيبا ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٣١ ١,٠٠ ٠,٩٠ ١,٢١ ٠,١٨ ٠,١١

ساير رشśه ƍا ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ١,٣٩ ٠,٩٨ ١,٢٠ ٠,١٢ ٠,٠٦
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

Äجارś انى و مديريتĪبازر Äاƍ هśرش ٠,٨٨ ٥,٦٣ ٠,٠٠ ٥٠,٠٧ ٨,٨٠ ٣٢,٤٧ ٢,٠٦ ٠,١٠ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ بƎد§شت و ŷلوŪĝ Àشħى ٠,٨٨ ٥,٧٩ ٠,٠٠ ٢٩,٢٩ ٢٠,٢٢ ٣٢,٠٣ ٢,٦٧ ٩,١٢ ١٠٠,٠٠
Äل و خانه د§رŪدبير منś Äاƍ هśرش ٠,٧٢ ٧,٤٢ ٠,٠٠ ٨٩,١٧ ١,٩٧ ٠,٦٨ ٠,٠٣ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاś Äربيت معلƇ و ŷلوś Àربيśى ٠,٧٣ ١,٨٤ ٠,٠١ ٣٠,٩٩ ٥٢,٣٤ ١٣,٥٥ ٠,٥١ ٠,٠٤ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاţ Äرفه و صنعت و فن ٠,٩٧ ٥,١٩ ٠,٠٠ ٥٥,٤٥ ٢٧,٨٠ ٩,٦٩ ٠,٧٨ ٠,١٢ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاƂţ Äو½ و ŷلوŲƁ Àاœى ٠,٩٩ ٠,٣٤ ٠,٠٠ ٣,٤٩ ٧,٢١ ٨٠,٨٤ ٥,٩٧ ١,١٨ ١٠٠,٠٠

ªاųباśل و §رƂمل و نţ Äاƍ هśرش ٢,٥٦ ٨,٩٧ ٠,٠٠ ٣٠,٧٧ ٢٠,٥١ ٢٦,٩٢ ١٠,٢٦ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
Äجارś ªخدما Äاƍ هśرش ٠,٦٩ ٤,١٢ ٠,٠٠ ٢٦,٨٠ ٤٩,١٤ ١٧,٥٣ ١,٧٢ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

Äارśى و رفŷماśج§ Àلوŷ Äاƍ هśرش ٠,٤٦ ١٥,٥٢ ٠,٠٠ ٧٢,٧٥ ٢,٨٥ ٧,٧٢ ٠,٦٢ ٠,٠٨ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاŷ ÄلوÀ §نسانى ٠,٥٢ ١٨,١٨ ٠,٠٠ ٦٥,٩٢ ٥,٢٩ ٩,٦٤ ٠,٤١ ٠,٠٤ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاŷ ÄلوÀ رياŲى و کامĝيوśر ٠,٧٤ ٧,٢٤ ٠,٠٠ ٦٨,١٦ ١٢,٦٨ ١٠,٦١ ٠,٥٢ ٠,٠٥ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاŷ Äلوų Àبيعى ٠,٥٤ ١٢,١٨ ٠,٠٠ ٨١,٥٨ ٢,٢٥ ٣,٢٤ ٠,١٨ ٠,٠٤ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاŷ Äمومى ٠,٣٥ ٩٩,٥٣ ٠,٠٠ ٠,١٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ کśابد§رÄ و §رśبا· جمعى ١,٢٥ ٠,١١ ٠,٠٠ ٢,٢٨ ٣٩,٧٧ ٤٧,٤٢ ٨,٦٨ ٠,٤٨ ١٠٠,٠٠

Äيگيرƍو ما Äجنگل د§ر - Äکشاورز Äاƍ هśرش ١,٣٦ ١,٨٢ ٠,٠٠ ١٤,٨٣ ١٢,٦٢ ٥٩,٩٧ ٦,٦١ ٢,٧٨ ١٠٠,٠٠
ªياƎƅ§ و Ŗƍمذ Äاƍ هśرش ٠,٩٢ ٠,٤٤ ٩,٨٤ ١,٧٠ ٣٣,٠٦ ٥١,٩٥ ٢,٠١ ٠,٠٨ ١٠٠,٠٠

ÄرسازƎو ش Äمعمار Äاƍ هśرش ١,٤١ ١,١٨ ٠,٠٠ ٢٢,٢٢ ٢١,٢٤ ٢٩,٧٠ ٢٢,٠٦ ٢,١٩ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاÄ مƎندسى ١,٢٣ ٣,٨٩ ٠,٠٠ ٣٨,٣٧ ٢١,٦٨ ٣٠,٤٢ ٣,٩٩ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشśه ƍاÄ نامشخů و §ƎŴار نشده ٦٢,٦٧ ٣,٤٨ ٠,١٣ ٣٠,١٤ ٢,١٢ ١,١٨ ٠,٠٩ ٠,١٩ ١٠٠,٠٠
رشśه ƍاƍ ÄنرƍاÄ زيبا ٠,٨٦ ٥,١٩ ٠,٠٠ ٥٠,٨٣ ١٩,٦١ ٢١,٤١ ١,٨٦ ٠,٢٤ ١٠٠,٠٠

ساير رشśه ƍا ١,١٣ ٠,٣٢ ٠,٠٠ ٥,٤٣ ٤٨,٤٦ ٤١,١٢ ٣,٢٧ ٠,٢٨ ١٠٠,٠٠
جمع ١,٨٧ ٧٥,٦٦ ٠,٠٣ ١٧,٥٢ ٢,٠٩ ٢,٥٢ ٠,١٦ ٠,١٤ ١٠٠,٠٠

٨٢
مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ٩ : ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

¢موز´

§د§ره §مور 
ŷمومى و دفا¹ 

 و śامين 
§جśماŷى 
Äجبار§

§سśخر§¬ معدن
بƎد§شت و 
 Äمددکار
§جśماŷى

śامين بر½، 
Īاز و ¢¨

ţمل و نƂل و 
§نبارد§رÄ و 

ªاųباśر§

 Äاƍخانو§ر
 Ä§ى د§رƅمعمو

Àخدśمس

دفاśر و 
ÄŪمرک ª§د§ر§

ساخśمان
سازمانƎا و 

ƍياƎśاÄ برون 
Äمرز

 ÄاƎśيƅساير فعا
 ªخدما
ŷمومى، 

§جśماŷى و 
شخصى

صنعت 
(ساخت)

ŷمده فروشى 
و خرده فروشى

 ÄاƎśيƅفعا
نامشخů و 
§ƎŴار نشده

 ،Äکشاورز
شħار و 
Äجنگلد§ر

Äيگيرƍما

 ،ªƜżśمس
§جاره و 

فعاƅيƎśاÄ کار 
Ŗو کس

و§سųه 
ĪريƎاÄ ماƅى

śƍل و 
رسśور§ن total

بيسو§د ١٧٦٠٠ ٨١١٢٩ ١١٧٦٣ ١١٨٧٣ ١٣٤٧٦ ١٤٣٤١٠ ٢٩٤٧٩ ٢٦٣٩ ٥٥٧٢٠٠ ٤٦ ٣٧٦٧٢ ٤٠١٥١٤ ٣٢٨٤١٦ ٨١٥٦٦ ١٧٣٨٢٢١ ١٤٤٢٨ ١٢٤٨٧ ١٩٦٤ ١٨٥٠١ ٣٥٠٣٣٨٤
Ƈلĝزير دي ١١٩٧٩٧ ٨٧٩٢٥٢ ٦٧٦٠٦ ١٠٩٢٢٧ ٧٨٦٠٩ ٦٤٠٤٨٧ ٢٧٨٥٦ ١٤٤٩٧ ٩٧١٢٥٤ ٢٥٠ ١٢٩٨٢٦ ١٧٨٨٨٩٣ ١١٣٤٤٦٨ ١١١٥٧٠ ١٤٨٢٥٤٤ ٢٢٧٦٩ ٦٨٧٤٣ ٤١٠٥٢ ٥٣٩٢٢ ٧٧٤٢٦٢٢

Ƈلĝدي ٢٨٧٤٤٦ ٣٨٢٦٣٢ ٢٥٥٧٨ ٧٣٥٤٨ ٣٣٥٥٠ ١٤٦٣٨٧ ٣١٤٤ ٩٥٤٣ ٨٢٧٣٥ ٢٢٧ ٣٨٠٣٥ ٢٧١٤٩١ ٣٢٠٢٣٠ ٣٧١٩٠ ٨٢٢٨٢ ١٣٠٤ ٣٦٩٨٦ ٨٠١٤٥ ١٠٤٩٦ ١٩٢٢٩٤٩
Ƈلĝفو½ دي ٣١٨٦٠٤ ٨٤١١٠ ٣٨٤٥ ٢٧٤٠١ ٨٨٦٠ ١٦٩٨٩ ٢١٣ ١٤٩٤ ٩٤٠٥ ٣٦ ٤٦٥٩ ٢٥٢٥٠ ١٨٩٠٩ ٧٣٢٢ ٤٧٦٢ ٥٣ ٥٦٢٣ ٦٤٠٧ ٦٨٤ ٥٤٤٦٢٦

ūيسانƅ ٢٥٦٤٥٢ ١٦٢٩٤٤ ٩٢٧١ ٤٢٤٩٦ ١٣٩٨١ ٢٢٧٠٨ ١٠٢٨ ٣٩٨٢ ٢٣٤٣٠ ٢١٨ ١١٧٢٤ ٥٥٧٥٧ ٣١٩٩٩ ١٥٨٥٤ ٩٣٣٢ ١٤١ ١٩٢٣١ ٢١٢٩٥ ١٠٧٩ ٧٠٢٩٢٢
ūيسانƅ ½فو ٢٨٤٧٧ ٢٢١٩٤ ١٥١٤ ٥٨١٧ ٢٠٥٤ ٢٦١٠ ٢٠٣ ٦٧٩ ٥٩٤٠ ٧١ ٢١٧١ ٧٦٥٨ ٤٣٨٤ ٢٦٧٧ ١١٧٢ ٢٥ ٤٩٢٧ ١٨١٢ ٨٦ ٩٤٤٧١

دکśر§ ١٢٦٨٠ ٥٨٣٩ ٣٠٧ ٣٢٧٧٧ ١٠١ ٢٠١ ٤٧ ١١٨ ٥١٧ ٣٢ ٣١٨ ١٣٩٩ ٣٨٨٣ ٨٤٩ ٢٢٣ ٧ ١٠٩٣ ١٩٧ ١٠ ٦٠٥٩٨

total ١٠٤١٠٥٦ ١٦١٨١٠٠ ١١٩٨٨٤ ٣٠٣١٣٩ ١٥٠٦٣١ ٩٧٢٧٩٢ ٦١٩٧٠ ٣٢٩٥٢ ١٦٥٠٤٨١ ٨٨٠ ٢٢٤٤٠٥ ٢٥٥١٩٦٢ ١٨٤٢٢٨٩ ٢٥٧٠٢٨ ٣٣١٨٥٣٦ ٣٨٧٢٧ ١٤٩٠٩٠ ١٥٢٨٧٢ ٨٤٧٧٨ ١٤٥٧١٥٧٢

بيسو§د ١,٦٩ ٥,٠١ ٩,٨١ ٣,٩٢ ٨,٩٥ ١٤,٧٤ ٤٧,٥٧ ٨,٠١ ٣٣,٧٦ ٥,٢٣ ١٦,٧٩ ١٥,٧٣ ١٧,٨٣ ٣١,٧٣ ٥٢,٣٨ ٣٧,٢٦ ٨,٣٨ ١,٢٨ ٢١,٨٢ ٢٤,٠٤
Ƈلĝزير دي ١١,٥١ ٥٤,٣٤ ٥٦,٣٩ ٣٦,٠٣ ٥٢,١٩ ٦٥,٨٤ ٤٤,٩٥ ٤٣,٩٩ ٥٨,٨٥ ٢٨,٤١ ٥٧,٨٥ ٧٠,١٠ ٦١,٥٨ ٤٣,٤١ ٤٤,٦٧ ٥٨,٧٩ ٤٦,١١ ٢٦,٨٥ ٦٣,٦٠ ٥٣,١٤

Ƈلĝدي ٢٧,٦١ ٢٣,٦٥ ٢١,٣٤ ٢٤,٢٦ ٢٢,٢٧ ١٥,٠٥ ٥,٠٧ ٢٨,٩٦ ٥,٠١ ٢٥,٨٠ ١٦,٩٥ ١٠,٦٤ ١٧,٣٨ ١٤,٤٧ ٢,٤٨ ٣,٣٧ ٢٤,٨١ ٥٢,٤٣ ١٢,٣٨ ١٣,٢٠٨٣ Ƈلĝفو½ دي ٣٠,٦٠ ٥,٢٠ ٣,٢١ ٩,٠٤ ٥,٨٨ ١,٧٥ ٠,٣٤ ٤,٥٣ ٠,٥٧ ٤,٠٩ ٢,٠٨ ٠,٩٩ ١,٠٣ ٢,٨٥ ٠,١٤ ٠,١٤ ٣,٧٧ ٤,١٩ ٠,٨١ ٣,٧٤
ūيسانƅ ٢٤,٦٣ ١٠,٠٧ ٧,٧٣ ١٤,٠٢ ٩,٢٨ ٢,٣٣ ١,٦٦ ١٢,٠٨ ١,٤٢ ٢٤,٧٧ ٥,٢٢ ٢,١٨ ١,٧٤ ٦,١٧ ٠,٢٨ ٠,٣٦ ١٢,٩٠ ١٣,٩٣ ١,٢٧ ٤,٨٢

ūيسانƅ ½فو ٢,٧٤ ١,٣٧ ١,٢٦ ١,٩٢ ١,٣٦ ٠,٢٧ ٠,٣٣ ٢,٠٦ ٠,٣٦ ٨,٠٧ ٠,٩٧ ٠,٣٠ ٠,٢٤ ١,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠٦ ٣,٣٠ ١,١٩ ٠,١٠ ٠,٦٥
دکśر§ ١,٢٢ ٠,٣٦ ٠,٢٦ ١٠,٨١ ٠,٠٧ ٠,٠٢ ٠,٠٨ ٠,٣٦ ٠,٠٣ ٣,٦٤ ٠,١٤ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,٣٣ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٧٣ ٠,١٣ ٠,٠١ ٠,٤٢

total ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

بيسو§د ٠,٥٠ ٢,٣٢ ٠,٣٤ ٠,٣٤ ٠,٣٨ ٤,٠٩ ٠,٨٤ ٠,٠٨ ١٥,٩٠ ٠,٠٠ ١,٠٨ ١١,٤٦ ٩,٣٧ ٢,٣٣ ٤٩,٦٢ ٠,٤١ ٠,٣٦ ٠,٠٦ ٠,٥٣ ١٠٠,٠٠
Ƈلĝزير دي ١,٥٥ ١١,٣٦ ٠,٨٧ ١,٤١ ١,٠٢ ٨,٢٧ ٠,٣٦ ٠,١٩ ١٢,٥٤ ٠,٠٠ ١,٦٨ ٢٣,١٠ ١٤,٦٥ ١,٤٤ ١٩,١٥ ٠,٢٩ ٠,٨٩ ٠,٥٣ ٠,٧٠ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝدي ١٤,٩٥ ١٩,٩٠ ١,٣٣ ٣,٨٢ ١,٧٤ ٧,٦١ ٠,١٦ ٠,٥٠ ٤,٣٠ ٠,٠١ ١,٩٨ ١٤,١٢ ١٦,٦٥ ١,٩٣ ٤,٢٨ ٠,٠٧ ١,٩٢ ٤,١٧ ٠,٥٥ ١٠٠,٠٠
Ƈلĝفو½ دي ٥٨,٥٠ ١٥,٤٤ ٠,٧١ ٥,٠٣ ١,٦٣ ٣,١٢ ٠,٠٤ ٠,٢٧ ١,٧٣ ٠,٠١ ٠,٨٦ ٤,٦٤ ٣,٤٧ ١,٣٤ ٠,٨٧ ٠,٠١ ١,٠٣ ١,١٨ ٠,١٣ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ٣٦,٤٨ ٢٣,١٨ ١,٣٢ ٦,٠٥ ١,٩٩ ٣,٢٣ ٠,١٥ ٠,٥٧ ٣,٣٣ ٠,٠٣ ١,٦٧ ٧,٩٣ ٤,٥٥ ٢,٢٦ ١,٣٣ ٠,٠٢ ٢,٧٤ ٣,٠٣ ٠,١٥ ١٠٠,٠٠
ūيسانƅ ½فو ٣٠,١٤ ٢٣,٤٩ ١,٦٠ ٦,١٦ ٢,١٧ ٢,٧٦ ٠,٢١ ٠,٧٢ ٦,٢٩ ٠,٠٨ ٢,٣٠ ٨,١١ ٤,٦٤ ٢,٨٣ ١,٢٤ ٠,٠٣ ٥,٢٢ ١,٩٢ ٠,٠٩ ١٠٠,٠٠

دکśر§ ٢٠,٩٢ ٩,٦٤ ٠,٥١ ٥٤,٠٩ ٠,١٧ ٠,٣٣ ٠,٠٨ ٠,١٩ ٠,٨٥ ٠,٠٥ ٠,٥٢ ٢,٣١ ٦,٤١ ١,٤٠ ٠,٣٧ ٠,٠١ ١,٨٠ ٠,٣٣ ٠,٠٢ ١٠٠,٠٠

total ٧,١٤ ١١,١٠ ٠,٨٢ ٢,٠٨ ١,٠٣ ٦,٦٨ ٠,٤٣ ٠,٢٣ ١١,٣٣ ٠,٠١ ١,٥٤ ١٧,٥١ ١٢,٦٤ ١,٧٦ ٢٢,٧٧ ٠,٢٧ ١,٠٢ ١,٠٥ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ١٠: ماتريس گروه شغلي ـ گروه فعاليت جمعيت شاغل (١٣٧٥)

سايرو اظهار 
نشده

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان امور 
ادارى و دفترى

کارکنان 
خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى، 
جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان 

مشاغل مربوط

متصديان(اپراتور
هاى) ماشين 

آلات و 
دستگاهها، 

مونتاژکارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

کارگران ساده جمع کل

آموزش ١٣١١٩ ٧٣١٨٦ ٧٨٨٢٢١ ٢١٦٤٧ ٥٥٢٢٧ ١٠٥٣٥ ١٦٠٦ ٦٠٣٨ ١١٥٦٠ ٥٩٩١٧ ١٠٤١٠٥٦
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٨٨٧١٤٥ ٣٩٢١٥ ١٣٢١١٤ ٧٣٢٥٥ ١٦٦٧٨٠ ٩٦٧٣٤ ١٥٠٣٧ ٣٩٢٥٨ ٧٦٠٠٤ ٩٢٥٥٨ ١٦١٨١٠٠

استخراج معدن ٣٣٣٤ ٤٠٧٤ ٩٨٤٧ ٨٦٦٦ ١٥٤٨٠ ٨٤٢١ ١٣٦٩ ٢٧٢٠٩ ٢٤١٧٩ ١٧٣٠٥ ١١٩٨٨٤
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٨٤٤٩ ٦٣٠١ ٨٣٢١٧ ٨٠٥٣٥ ٣٩٦٩٩ ٣٨٤٧٧ ١١٩٩ ٦٣٣٠ ١٢٩٩٧ ٢٥٩٣٥ ٣٠٣١٣٩

تامين برق، گاز و آب ٤٦٨٤ ٦٧٤٦ ١٢٨٩٤ ١٧٨٣٣ ٢١١١٢ ٥٤٠٠ ١١٧٩ ٣٢٧٦١ ٢٨٧١٠ ١٩٣١٢ ١٥٠٦٣١
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢٠٥٥٧ ١٢٣٧٧ ١٨٢٠٨ ٢٣٤٨٦ ٧٠٩٩٥ ٢٠٤٢٣ ٦٠٠٧ ٢٩١٣٣ ٧٣٦٤٧١ ٣٥١٣٥ ٩٧٢٧٩٢
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٧٩١ ٣٠ ١٤٠٣ ١٥٣ ٤١ ٢٤٨٢ ٣٩٦٧٧ ١٦٧ ٥٨٠٨ ١١٤١٨ ٦١٩٧٠

دفاتر و ادارات مرکزى ١٢٥٨ ٢٩٦٦ ٥١٤٧ ٣٢٤٧ ٨٠١٩ ١٦٧٩ ١٣٦٢ ٢٢٧٦ ٣٠٢٢ ٣٩٧٦ ٣٢٩٥٢
ساختمان ١٦٨٦٤ ٣٨٣٧٣ ٢٠٤٩٩ ١٤١٩٨ ١٢٩٨٠ ٤٥٢٦ ١٠٣٦ ٥٣٤٦٥٥ ٣٣١٣٧ ٩٧٤٢١٣ ١٦٥٠٤٨١

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٥٣ ٨٧ ٢٠٤ ٧١ ٢٣٤ ٤٢ ٢٢ ٢٦ ٧٦ ٦٥ ٨٨٠
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٥٣٠٦ ٨٢١٠ ٣٤٨١٣ ٢١٢٨٩ ١١٢٩٥ ٩٠٩٦٧ ٢٧٠٦ ٦٢٥٠ ١٧٨٤٥ ٢٥٧٢٤ ٢٢٤٤٠٥

صنعت (ساخت) ٥٥٣٢٨ ٤٢٨٠٣ ٥٣٦١٤ ٥٤٩٦٢ ٧٩٤٤٤ ٥٦٤٩٣ ٢٧٨٩٦ ١٧٥٨٠١١ ٢٧٦٦٧٥ ١٤٦٧٣٦ ٢٥٥١٩٦٢
عمده فروشى و خرده فروشى ٢١٠٥٥ ٤٢٢٥٦ ٢١٦١٥ ٥٦٩٨٩ ٢٣٢٢٨ ١٠٥٧٤٢٥ ٥٦٣٥ ٤٤٥٩٩٢ ٢١٧٣١ ١٤٦٣٦٣ ١٨٤٢٢٨٩

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٢٧٨٠٧ ٧٨٩١ ١٥٤٣٥ ٨١٢٩ ١٢٨٦١ ١٣٤٣٤ ٩٦٧٨ ٢٨٩٦٢ ١٣١٦٧ ١٩٦٦٤ ٢٥٧٠٢٨
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٣٣٠٤١ ٤٤٥٥ ٥٩٩٣ ٦١٣٥ ٦٥٩٢ ٤١١٤ ٢٨٩٧٠٨٢ ٦٣٦٤ ٢٦٩١٠ ٣٢٧٨٥٠ ٣٣١٨٥٣٦

ماهيگيرى ٥٢٣ ١٢٦ ١٠٢ ٢٧٥ ١٠٤ ٢٢٠ ٢٩٩٩٥ ١٤٣ ٦٨٨٨ ٣٥١ ٣٨٧٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٨٢٨٨ ٦٧٧٩ ٢٣٩٥٤ ٥٩١٠٤ ١٥٢٥٨ ٥٦٣٠ ٨٥٠ ١٥٦٤٣ ٥٢٢٤ ٨٣٦٠ ١٤٩٠٩٠

واسطه گريهاى مالى ٢٨٩٥ ٢١٤١٤ ٣٤٧٩٦ ٦٨٩٥ ٧١٦١٦ ٢٩٠٨ ١٨٨ ١٥٦٧ ٢٣٨٢ ٨٢١١ ١٥٢٨٧٢
هتل و رستوران ٢٢٠٣ ٧٣٥٤ ١٢٧١ ٥٨٩ ٣٠٧٢ ٦٠٤٢٣ ٢٢٧ ١٤٨٧ ٥٦٤ ٧٥٨٨ ٨٤٧٧٨

جمع ١٢١٢٧٠٠ ٣٢٤٦٤٣ ١٢٦٣٣٤٧ ٤٥٧٤٥٨ ٦١٤٠٣٧ ١٤٨٠٣٣٣ ٣٠٤٢٧٥١ ٢٩٤٢٢٧٢ ١٣٠٣٣٥٠ ١٩٣٠٦٨١ ١٤٥٧١٥٧٢

آموزش ١,٠٨ ٢٢,٥٤ ٦٢,٣٩ ٤,٧٣ ٨,٩٩ ٠,٧١ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,٨٩ ٣,١٠ ٧,١٤
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٧٣,١٥ ١٢,٠٨ ١٠,٤٦ ١٦,٠١ ٢٧,١٦ ٦,٥٣ ٠,٤٩ ١,٣٣ ٥,٨٣ ٤,٧٩ ١١,١٠

استخراج معدن ٠,٢٧ ١,٢٥ ٠,٧٨ ١,٨٩ ٢,٥٢ ٠,٥٧ ٠,٠٤ ٠,٩٢ ١,٨٦ ٠,٩٠ ٠,٨٢
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٠,٧٠ ١,٩٤ ٦,٥٩ ١٧,٦٠ ٦,٤٧ ٢,٦٠ ٠,٠٤ ٠,٢٢ ١,٠٠ ١,٣٤ ٢,٠٨

تامين برق، گاز و آب ٠,٣٩ ٢,٠٨ ١,٠٢ ٣,٩٠ ٣,٤٤ ٠,٣٦ ٠,٠٤ ١,١١ ٢,٢٠ ١,٠٠ ١,٠٣
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ١,٧٠ ٣,٨١ ١,٤٤ ٥,١٣ ١١,٥٦ ١,٣٨ ٠,٢٠ ٠,٩٩ ٥٦,٥١ ١,٨٢ ٦,٦٨
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٠,٠٧ ٠,٠١ ٠,١١ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,١٧ ١,٣٠ ٠,٠١ ٠,٤٥ ٠,٥٩ ٠,٤٣

دفاتر و ادارات مرکزى ٠,١٠ ٠,٩١ ٠,٤١ ٠,٧١ ١,٣١ ٠,١١ ٠,٠٤ ٠,٠٨ ٠,٢٣ ٠,٢١ ٠,٢٣
ساختمان ١,٣٩ ١١,٨٢ ١,٦٢ ٣,١٠ ٢,١١ ٠,٣١ ٠,٠٣ ١٨,١٧ ٢,٥٤ ٥٠,٤٦ ١١,٣٣

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠١
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٠,٤٤ ٢,٥٣ ٢,٧٦ ٤,٦٥ ١,٨٤ ٦,١٥ ٠,٠٩ ٠,٢١ ١,٣٧ ١,٣٣ ١,٥٤

صنعت (ساخت) ٤,٥٦ ١٣,١٨ ٤,٢٤ ١٢,٠١ ١٢,٩٤ ٣,٨٢ ٠,٩٢ ٥٩,٧٥ ٢١,٢٣ ٧,٦٠ ١٧,٥١
عمده فروشى و خرده فروشى ١,٧٤ ١٣,٠٢ ١,٧١ ١٢,٤٦ ٣,٧٨ ٧١,٤٣ ٠,١٩ ١٥,١٦ ١,٦٧ ٧,٥٨ ١٢,٦٤

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٠,٥٤ ٢,٤٣ ١,٢٢ ١,٧٨ ٢,٠٩ ٠,٩١ ٠,٣٢ ٠,٩٨ ١,٠١ ١,٠٢ ١,٧٦
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٢,٧٢ ١,٣٧ ٠,٤٧ ١,٣٤ ١,٠٧ ٠,٢٨ ٩٥,٢١ ٠,٢٢ ٢,٠٦ ١٦,٩٨ ٢٢,٧٧

ماهيگيرى ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٩٩ ٠,٠٠ ٠,٥٣ ٠,٠٢ ٠,٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٠,٦٨ ٢,٠٩ ١,٩٠ ١٢,٩٢ ٢,٤٨ ٠,٣٨ ٠,٠٣ ٠,٥٣ ٠,٤٠ ٠,٤٣ ١,٠٢

واسطه گريهاى مالى ٠,٢٤ ٦,٦٠ ٢,٧٥ ١,٥١ ١١,٦٦ ٠,٢٠ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,١٨ ٠,٤٣ ١,٠٥
هتل و رستوران ٠,١٨ ٢,٢٧ ٠,١٠ ٠,١٣ ٠,٥٠ ٤,٠٨ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٣٩ ٠,٥٨

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

آموزش ١,٢٦ ٧,٠٣ ٧٥,٧١ ٢,٠٨ ٥,٣٠ ١,٠١ ٠,١٥ ٠,٥٨ ١,١١ ٥,٧٦ ١٠٠,٠٠
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٥٤,٨٣ ٢,٤٢ ٨,١٦ ٤,٥٣ ١٠,٣١ ٥,٩٨ ٠,٩٣ ٢,٤٣ ٤,٧٠ ٥,٧٢ ١٠٠,٠٠

استخراج معدن ٢,٧٨ ٣,٤٠ ٨,٢١ ٧,٢٣ ١٢,٩١ ٧,٠٢ ١,١٤ ٢٢,٧٠ ٢٠,١٧ ١٤,٤٣ ١٠٠,٠٠
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٢,٧٩ ٢,٠٨ ٢٧,٤٥ ٢٦,٥٧ ١٣,١٠ ١٢,٦٩ ٠,٤٠ ٢,٠٩ ٤,٢٩ ٨,٥٦ ١٠٠,٠٠

تامين برق، گاز و آب ٣,١١ ٤,٤٨ ٨,٥٦ ١١,٨٤ ١٤,٠٢ ٣,٥٨ ٠,٧٨ ٢١,٧٥ ١٩,٠٦ ١٢,٨٢ ١٠٠,٠٠
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢,١١ ١,٢٧ ١,٨٧ ٢,٤١ ٧,٣٠ ٢,١٠ ٠,٦٢ ٢,٩٩ ٧٥,٧١ ٣,٦١ ١٠٠,٠٠
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ١,٢٨ ٠,٠٥ ٢,٢٦ ٠,٢٥ ٠,٠٧ ٤,٠١ ٦٤,٠٣ ٠,٢٧ ٩,٣٧ ١٨,٤٣ ١٠٠,٠٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٣,٨٢ ٩,٠٠ ١٥,٦٢ ٩,٨٥ ٢٤,٣٤ ٥,١٠ ٤,١٣ ٦,٩١ ٩,١٧ ١٢,٠٧ ١٠٠,٠٠
ساختمان ١,٠٢ ٢,٣٢ ١,٢٤ ٠,٨٦ ٠,٧٩ ٠,٢٧ ٠,٠٦ ٣٢,٣٩ ٢,٠١ ٥٩,٠٣ ١٠٠,٠٠

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٦,٠٢ ٩,٨٩ ٢٣,١٨ ٨,٠٧ ٢٦,٥٩ ٤,٧٧ ٢,٥٠ ٢,٩٥ ٨,٦٤ ٧,٣٩ ١٠٠,٠٠
ساير فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٢,٣٦ ٣,٦٦ ١٥,٥١ ٩,٤٩ ٥,٠٣ ٤٠,٥٤ ١,٢١ ٢,٧٩ ٧,٩٥ ١١,٤٦ ١٠٠,٠٠

صنعت (ساخت) ٢,١٧ ١,٦٨ ٢,١٠ ٢,١٥ ٣,١١ ٢,٢١ ١,٠٩ ٦٨,٨٩ ١٠,٨٤ ٥,٧٥ ١٠٠,٠٠
عمده فروشى و خرده فروشى ١,١٤ ٢,٢٩ ١,١٧ ٣,٠٩ ١,٢٦ ٥٧,٤٠ ٠,٣١ ٢٤,٢١ ١,١٨ ٧,٩٤ ١٠٠,٠٠

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٤٩,٧٢ ٣,٠٧ ٦,٠١ ٣,١٦ ٥,٠٠ ٥,٢٣ ٣,٧٧ ١١,٢٧ ٥,١٢ ٧,٦٥ ١٠٠,٠٠
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ١,٠٠ ٠,١٣ ٠,١٨ ٠,١٨ ٠,٢٠ ٠,١٢ ٨٧,٣٠ ٠,١٩ ٠,٨١ ٩,٨٨ ١٠٠,٠٠

ماهيگيرى ١,٣٥ ٠,٣٣ ٠,٢٦ ٠,٧١ ٠,٢٧ ٠,٥٧ ٧٧,٤٥ ٠,٣٧ ١٧,٧٩ ٠,٩١ ١٠٠,٠٠
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٥,٥٦ ٤,٥٥ ١٦,٠٧ ٣٩,٦٤ ١٠,٢٣ ٣,٧٨ ٠,٥٧ ١٠,٤٩ ٣,٥٠ ٥,٦١ ١٠٠,٠٠

واسطه گريهاى مالى ١,٨٩ ١٤,٠١ ٢٢,٧٦ ٤,٥١ ٤٦,٨٥ ١,٩٠ ٠,١٢ ١,٠٣ ١,٥٦ ٥,٣٧ ١٠٠,٠٠
هتل و رستوران ٢,٦٠ ٨,٦٧ ١,٥٠ ٠,٦٩ ٣,٦٢ ٧١,٢٧ ٠,٢٧ ١,٧٥ ٠,٦٧ ٨,٩٥ ١٠٠,٠٠

جمع ٨,٣٢ ٢,٢٣ ٨,٦٧ ٣,١٤ ٤,٢١ ١٠,١٦ ٢٠,٨٨ ٢٠,١٩ ٨,٩٤ ١٣,٢٥ ١٠٠,٠٠

٨٤

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ١١: ماتريس سطح تحصيلي ـ گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

سايرو اظهار نشده
قانونگذاران، 

مقامات عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان امور 
ادارى و دفترى

کارکنان خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى، 
جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان مشاغل 

مربوط

متصديان(اپراتورها
ى) ماشين آلات و 

دستگاهها، 
مونتاژکارها و 
رانندگان وسايل 

نقليه

کارگران ساده جمع کل

بيسو§د ١٤٤٢٣١ ١٢٤٢٠ ٩٨٦١ ٢٤٣٨٢ ٦٨٢٣ ٢٦٥٦٨٤ ١٦٢٩٦٨٧ ٤٨٧٠٢٨ ١٨١٢٥٧ ٧٤٢٠١١ ٣٥٠٣٣٨٤
Ƈلĝزير دي ٧١٤٧٣٠ ٦٥٩٧٦ ٨٧٩٠١ ١٤٦٨٩٤ ٢٣٣٥١٧ ٨٨٢١٦٤ ١٣٣٢١٥٩ ٢٢٠٣٠١٣ ٩٥٢٥٧٣ ١١٢٣٦٩٥ ٧٧٤٢٦٢٢

Ƈلĝدي ٢٢٦٥٠٧ ١٠٠١٤٤ ٣٥٨٧٨٧ ١٦٥٨٣١ ٢٨١٠٥٦ ٢٨٤٢٣٧ ٧٢٣١١ ٢٢١٣٧٨ ١٥٢٦٥٦ ٦٠٠٤٢ ١٩٢٢٩٤٩
Ƈلĝفو½ دي ٤١٧٧٩ ٤٣٢٨٩ ٣١٨٧٦٢ ٦١٥١٣ ٣١٣٩٤ ١٩١٥٣ ٢٩٨٥ ١٥١٢٩ ٨٣٩٠ ٢٢٣٢ ٥٤٤٦٢٦

ūيسانƅ ٧٣٨٨٥ ٨١٥٠٥ ٣٨٣٧٣٠ ٥١٥٣٤ ٥٦٧٦٦ ٢٦١٣٢ ٥٠١٨ ١٤١٤١ ٧٧٤١ ٢٤٧٠ ٧٠٢٩٢٢
ūيسانƅ ½فو ٨٤٨٧ ١٨٠٤٢ ٥٣١٠٠ ٥٨٠٥ ٤٠٣٠ ٢٢٦٢ ٤٩٠ ١٤٢٥ ٦٢٨ ٢٠٢ ٩٤٤٧١

دکśر§ ٣٠٨١ ٣٢٦٧ ٥١٢٠٦ ١٤٩٩ ٤٥١ ٧٠١ ١٠١ ١٥٨ ١٠٥ ٢٩ ٦٠٥٩٨
جمع ١٢١٢٧٠٠ ٣٢٤٦٤٣ ١٢٦٣٣٤٧ ٤٥٧٤٥٨ ٦١٤٠٣٧ ١٤٨٠٣٣٣ ٣٠٤٢٧٥١ ٢٩٤٢٢٧٢ ١٣٠٣٣٥٠ ١٩٣٠٦٨١ ١٤٥٧١٥٧٢

بيسو§د ١١,٨٩ ٣,٨٣ ٠,٧٨ ٥,٣٣ ١,١١ ١٧,٩٥ ٥٣,٥٦ ١٦,٥٥ ١٣,٩١ ٣٨,٤٣ ٢٤,٠٤
Ƈلĝزير دي ٥٨,٩٤ ٢٠,٣٢ ٦,٩٦ ٣٢,١١ ٣٨,٠٣ ٥٩,٥٩ ٤٣,٧٨ ٧٤,٨٧ ٧٣,٠٩ ٥٨,٢٠ ٥٣,١٤

Ƈلĝدي ١٨,٦٨ ٣٠,٨٥ ٢٨,٤٠ ٣٦,٢٥ ٤٥,٧٧ ١٩,٢٠ ٢,٣٨ ٧,٥٢ ١١,٧١ ٣,١١ ١٣,٢٠

٨٥ Ƈلĝفو½ دي ٣,٤٥ ١٣,٣٣ ٢٥,٢٣ ١٣,٤٥ ٥,١١ ١,٢٩ ٠,١٠ ٠,٥١ ٠,٦٤ ٠,١٢ ٣,٧٤
ūيسانƅ ٦,٠٩ ٢٥,١١ ٣٠,٣٧ ١١,٢٧ ٩,٢٤ ١,٧٧ ٠,١٦ ٠,٤٨ ٠,٥٩ ٠,١٣ ٤,٨٢

ūيسانƅ ½فو ٠,٧٠ ٥,٥٦ ٤,٢٠ ١,٢٧ ٠,٦٦ ٠,١٥ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠١ ٠,٦٥
دکśر§ ٠,٢٥ ١,٠١ ٤,٠٥ ٠,٣٣ ٠,٠٧ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٤٢
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

بيسو§د ٤,١٢ ٠,٣٥ ٠,٢٨ ٠,٧٠ ٠,١٩ ٧,٥٨ ٤٦,٥٢ ١٣,٩٠ ٥,١٧ ٢١,١٨ ١٠٠,٠٠
Ƈلĝزير دي ٩,٢٣ ٠,٨٥ ١,١٤ ١,٩٠ ٣,٠٢ ١١,٣٩ ١٧,٢١ ٢٨,٤٥ ١٢,٣٠ ١٤,٥١ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝدي ١١,٧٨ ٥,٢١ ١٨,٦٦ ٨,٦٢ ١٤,٦٢ ١٤,٧٨ ٣,٧٦ ١١,٥١ ٧,٩٤ ٣,١٢ ١٠٠,٠٠
Ƈلĝفو½ دي ٧,٦٧ ٧,٩٥ ٥٨,٥٣ ١١,٢٩ ٥,٧٦ ٣,٥٢ ٠,٥٥ ٢,٧٨ ١,٥٤ ٠,٤١ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ١٠,٥١ ١١,٦٠ ٥٤,٥٩ ٧,٣٣ ٨,٠٨ ٣,٧٢ ٠,٧١ ٢,٠١ ١,١٠ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠
ūيسانƅ ½فو ٨,٩٨ ١٩,١٠ ٥٦,٢١ ٦,١٤ ٤,٢٧ ٢,٣٩ ٠,٥٢ ١,٥١ ٠,٦٦ ٠,٢١ ١٠٠,٠٠

دکśر§ ٥,٠٨ ٥,٣٩ ٨٤,٥٠ ٢,٤٧ ٠,٧٤ ١,١٦ ٠,١٧ ٠,٢٦ ٠,١٧ ٠,٠٥ ١٠٠,٠٠
جمع ٨,٣٢ ٢,٢٣ ٨,٦٧ ٣,١٤ ٤,٢١ ١٠,١٦ ٢٠,٨٨ ٢٠,١٩ ٨,٩٤ ١٣,٢٥ ١٠٠,٠٠

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ١٢: ماتريس رشته تحصيلي ـ گروه شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

رشته سايرو اظهار 
نشده

قانونگذاران، 
مقامات 

عاليرتبه و 
مديران

متخصصان تکنسين ها و 
دستياران

کارمندان 
امور ادارى و 

دفترى

کارکنان 
خدماتى و 
فروشندگان 

فروشگاهها و 
بازارها

کارکنان ماهر 
کشاورزى 
،جنگلدارى 
وماهيگيرى

صنعتگران و 
کارکنان 

مشاغل مربوط

متصديان(اپراتو
رهاى) ماشين 

آلات و 
دستگاهها، 

مونتاژکارها و 
رانندگان 
نقليه وسايل

کارگران ساده جمع کل

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٧٠٦٣ ٢٩٩٣٠ ٥٩٩٠٦ ١١٦٨٤ ٢٢٦٩٣ ٦٧٥٦ ٨٧٤ ٢٦٠٤ ١٧٠٩ ٧٦٦ ١٥٣٩٨٥
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٨٠٤٩ ٤٠٥٧ ٨٢٣٥٧ ٣١٤٦٢ ٣٦٢٧ ٣٥٨٤ ٢١٦ ٧٦١ ٥٤٠ ٢٠٤ ١٣٤٨٥٧
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٢٠ ٩٩ ٨٧٢ ٦٧ ٢٧ ١٨ ٤ ٤٣ ٥ ٥ ١١٦٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٣٢٧٨ ١٨١٩٠ ١٦٧٣٣٣ ٣٥٢٢ ٥٢٥٨ ١١٠٨ ٢٩٩ ٥٤١ ٧٨٩ ٢٧٢ ٢٠٠٥٩٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٥٥٨ ٨٤٣ ٥٨٧٤ ١١٩٤ ٤٢٣ ٣٢٧ ٥٦ ٧٤٠ ٢٤٢ ٤٧ ١٠٣٠٤
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٥٠٧٥ ٢٧٤٥ ١٥٦٠١ ١٦٩٨ ٣٥٥٣ ٢١٠٠ ٢٢٣ ٣٤٦ ٢١٨ ١٣٧ ٣١٦٩٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٩٣١ ١٤٥ ١٨٨ ٩٢٢ ٨٧ ٩٣ ٩ ٤٩ ٣٣ ١٦ ٢٤٧٣
رشته هاى خدمات تجارى ١٠ ٨٥ ٥٣ ١٢ ٣٨ ١٠١ ١ ٥ ٦ ٠ ٣١١

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ١٠٤٧٦ ١٢٣٨٧ ٥٧٣٩١ ٥٣٩٨ ١٠٦٤٠ ٤٤١٦ ٦٢٥ ١٢٨٥ ٨١٢ ٤٣٠ ١٠٣٨٦٠
رشته هاى علوم انسانى ٩٤٤٤ ١٣٩٠٧ ١٣٤٥١٢ ٤٩٦٤ ١٠٤٨٧ ٤٦٨٧ ٨١٩ ١٥٣٦ ١٤٣٢ ٥٢٧ ١٨٢٣١٥

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٥٦٥٤ ٥٦٢٩ ٤٨٣٢٧ ٤٠٠٤ ٦١٧٠ ٢٧٢٨ ٣٦٥ ١٤٧٤ ٩٠٦ ٢٠٦ ٧٥٤٦٣
رشته هاى علوم طبيعى ٧٣٥٦ ٩٥٥٢ ٧٢٩٣٣ ٧٣٤٢ ٤٨٢٦ ٣٢٣٣ ٥٠٦ ١٦١٠ ١٥٩٦ ٣٣٠ ١٠٩٢٨٤

رشته هاى عمومى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٢٩٦ ٢٠١ ٢٢٢٦ ١٧٧ ٥٠٧ ١١٠ ٦ ٣٩ ٢٤ ١٠ ٣٥٩٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٥٨٩٨ ٦٨٧٠ ٢٠٢٠٤ ٧٢٩٥ ٤٣٦١ ٢٧٩٤ ٢٤٩٧ ٩٤٨ ٧٣٠ ٣٤٩ ٥١٩٤٦
رشته هاى مذهب و الهيات ٣٤٧٩ ٤٢٥٩ ٣٦٧٧٦ ١٢٣٧ ٢٢٨١ ٩٨٥ ٢٠٧ ٢٧٣ ٢٤٠ ١١٩ ٤٩٨٥٦

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٣٦٨ ١٣٢١ ٣٧٠٢ ٩٣٠ ٣٢٥ ٢٢٤ ٣٢ ٥٤١ ٣٦ ٢٣ ٧٥٠٢
رشته هاى مهندسى ٢٨٢٥٤ ٣١٧٣٥ ٧٠٠٨٣ ٣٣١٦٤ ١٤٩٩٣ ١٠٠٦٨ ١٤٦٧ ١٧٠٦٣ ٦٩٤٧ ١٢٤٠ ٢١٥٠١٤

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٣٦٦٧ ٢٠١١ ١٢٨٥٣ ١٥١٧ ١٢٥٨ ٨٧٧ ٢٤٤ ٥٤١ ٣٢١ ١٤٤ ٢٣٤٣٣
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤٢٢ ٨٠٣ ٥٥٩٣ ١١٤٦ ٣٤١ ٢٨٨ ٢٧ ٢٤٣ ٧٨ ٣٠ ٨٩٧١

ساير رشته ها ١٦٩٣٤ ١٣٣٤ ١٠٠١٤ ٢٦١٦ ٧٤٦ ٣٧٥١ ١١٧ ٢١١ ٢٠٠ ٧٨ ٣٦٠٠١
جمع ١٢٧٢٣٢ ١٤٦١٠٣ ٨٠٦٧٩٨ ١٢٠٣٥١ ٩٢٦٤١ ٤٨٢٤٨ ٨٥٩٤ ٣٠٨٥٣ ١٦٨٦٤ ٤٩٣٣ ١٤٠٢٦١٧

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٣,٤١ ٢٠,٤٩ ٧,٤٣ ٩,٧١ ٢٤,٥٠ ١٤,٠٠ ١٠,١٧ ٨,٤٤ ١٠,١٣ ١٥,٥٣ ١٠,٩٨
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٦,٣٣ ٢,٧٨ ١٠,٢١ ٢٦,١٤ ٣,٩٢ ٧,٤٣ ٢,٥١ ٢,٤٧ ٣,٢٠ ٤,١٤ ٩,٦١
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,٠٢ ٠,٠٧ ٠,١١ ٠,٠٦ ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,١٤ ٠,٠٣ ٠,١٠ ٠,٠٨

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٢,٥٨ ١٢,٤٥ ٢٠,٧٤ ٢,٩٣ ٥,٦٨ ٢,٣٠ ٣,٤٨ ١,٧٥ ٤,٦٨ ٥,٥١ ١٤,٣٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٠,٤٤ ٠,٥٨ ٠,٧٣ ٠,٩٩ ٠,٤٦ ٠,٦٨ ٠,٦٥ ٢,٤٠ ١,٤٤ ٠,٩٥ ٠,٧٣
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٣,٩٩ ١,٨٨ ١,٩٣ ١,٤١ ٣,٨٤ ٤,٣٥ ٢,٥٩ ١,١٢ ١,٢٩ ٢,٧٨ ٢,٢٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٧٣ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٧٧ ٠,٠٩ ٠,١٩ ٠,١٠ ٠,١٦ ٠,٢٠ ٠,٣٢ ٠,١٨
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠١ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٢١ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,٠٢

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٨,٢٣ ٨,٤٨ ٧,١١ ٤,٤٩ ١١,٤٩ ٩,١٥ ٧,٢٧ ٤,١٦ ٤,٨١ ٨,٧٢ ٧,٤٠
رشته هاى علوم انسانى ٧,٤٢ ٩,٥٢ ١٦,٦٧ ٤,١٢ ١١,٣٢ ٩,٧١ ٩,٥٣ ٤,٩٨ ٨,٤٩ ١٠,٦٨ ١٣,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٤,٤٤ ٣,٨٥ ٥,٩٩ ٣,٣٣ ٦,٦٦ ٥,٦٥ ٤,٢٥ ٤,٧٨ ٥,٣٧ ٤,١٨ ٥,٣٨
رشته هاى علوم طبيعى ٥,٧٨ ٦,٥٤ ٩,٠٤ ٦,١٠ ٥,٢١ ٦,٧٠ ٥,٨٩ ٥,٢٢ ٩,٤٦ ٦,٦٩ ٧,٧٩

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٢٣ ٠,١٤ ٠,٢٨ ٠,١٥ ٠,٥٥ ٠,٢٣ ٠,٠٧ ٠,١٣ ٠,١٤ ٠,٢٠ ٠,٢٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٤,٦٤ ٤,٧٠ ٢,٥٠ ٦,٠٦ ٤,٧١ ٥,٧٩ ٢٩,٠٦ ٣,٠٧ ٤,٣٣ ٧,٠٧ ٣,٧٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٢,٧٣ ٢,٩٢ ٤,٥٦ ١,٠٣ ٢,٤٦ ٢,٠٤ ٢,٤١ ٠,٨٨ ١,٤٢ ٢,٤١ ٣,٥٥

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٠,٢٩ ٠,٩٠ ٠,٤٦ ٠,٧٧ ٠,٣٥ ٠,٤٦ ٠,٣٧ ١,٧٥ ٠,٢١ ٠,٤٧ ٠,٥٣
رشته هاى مهندسى ٢٢,٢١ ٢١,٧٢ ٨,٦٩ ٢٧,٥٦ ١٦,١٨ ٢٠,٨٧ ١٧,٠٧ ٥٥,٣٠ ٤١,١٩ ٢٥,١٤ ١٥,٣٣

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٢,٨٨ ١,٣٨ ١,٥٩ ١,٢٦ ١,٣٦ ١,٨٢ ٢,٨٤ ١,٧٥ ١,٩٠ ٢,٩٢ ١,٦٧
رشته هاى هنرهاى زيبا ٠,٣٣ ٠,٥٥ ٠,٦٩ ٠,٩٥ ٠,٣٧ ٠,٦٠ ٠,٣١ ٠,٧٩ ٠,٤٦ ٠,٦١ ٠,٦٤

ساير رشته ها ١٣,٣١ ٠,٩١ ١,٢٤ ٢,١٧ ٠,٨١ ٧,٧٧ ١,٣٦ ٠,٦٨ ١,١٩ ١,٥٨ ٢,٥٧
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١١,٠٨ ١٩,٤٤ ٣٨,٩٠ ٧,٥٩ ١٤,٧٤ ٤,٣٩ ٠,٥٧ ١,٦٩ ١,١١ ٠,٥٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٥,٩٧ ٣,٠١ ٦١,٠٧ ٢٣,٣٣ ٢,٦٩ ٢,٦٦ ٠,١٦ ٠,٥٦ ٠,٤٠ ٠,١٥ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ١,٧٢ ٨,٥٣ ٧٥,١٧ ٥,٧٨ ٢,٣٣ ١,٥٥ ٠,٣٤ ٣,٧١ ٠,٤٣ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ١,٦٣ ٩,٠٧ ٨٣,٤٢ ١,٧٦ ٢,٦٢ ٠,٥٥ ٠,١٥ ٠,٢٧ ٠,٣٩ ٠,١٤ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٥,٤٢ ٨,١٨ ٥٧,٠١ ١١,٥٩ ٤,١١ ٣,١٧ ٠,٥٤ ٧,١٨ ٢,٣٥ ٠,٤٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١٦,٠١ ٨,٦٦ ٤٩,٢٢ ٥,٣٦ ١١,٢١ ٦,٦٣ ٠,٧٠ ١,٠٩ ٠,٦٩ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٣٧,٦٥ ٥,٨٦ ٧,٦٠ ٣٧,٢٨ ٣,٥٢ ٣,٧٦ ٠,٣٦ ١,٩٨ ١,٣٣ ٠,٦٥ ١٠٠,٠٠
رشته هاى خدمات تجارى ٣,٢٢ ٢٧,٣٣ ١٧,٠٤ ٣,٨٦ ١٢,٢٢ ٣٢,٤٨ ٠,٣٢ ١,٦١ ١,٩٣ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ١٠,٠٩ ١١,٩٣ ٥٥,٢٦ ٥,٢٠ ١٠,٢٤ ٤,٢٥ ٠,٦٠ ١,٢٤ ٠,٧٨ ٠,٤١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم انسانى ٥,١٨ ٧,٦٣ ٧٣,٧٨ ٢,٧٢ ٥,٧٥ ٢,٥٧ ٠,٤٥ ٠,٨٤ ٠,٧٩ ٠,٢٩ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٧,٤٩ ٧,٤٦ ٦٤,٠٤ ٥,٣١ ٨,١٨ ٣,٦٢ ٠,٤٨ ١,٩٥ ١,٢٠ ٠,٢٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم طبيعى ٦,٧٣ ٨,٧٤ ٦٦,٧٤ ٦,٧٢ ٤,٤٢ ٢,٩٦ ٠,٤٦ ١,٤٧ ١,٤٦ ٠,٣٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٨,٢٣ ٥,٥٩ ٦١,٩٠ ٤,٩٢ ١٤,١٠ ٣,٠٦ ٠,١٧ ١,٠٨ ٠,٦٧ ٠,٢٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ١١,٣٥ ١٣,٢٣ ٣٨,٨٩ ١٤,٠٤ ٨,٤٠ ٥,٣٨ ٤,٨١ ١,٨٢ ١,٤١ ٠,٦٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٦,٩٨ ٨,٥٤ ٧٣,٧٦ ٢,٤٨ ٤,٥٨ ١,٩٨ ٠,٤٢ ٠,٥٥ ٠,٤٨ ٠,٢٤ ١٠٠,٠٠

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٤,٩١ ١٧,٦١ ٤٩,٣٥ ١٢,٤٠ ٤,٣٣ ٢,٩٩ ٠,٤٣ ٧,٢١ ٠,٤٨ ٠,٣١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مهندسى ١٣,١٤ ١٤,٧٦ ٣٢,٥٩ ١٥,٤٢ ٦,٩٧ ٤,٦٨ ٠,٦٨ ٧,٩٤ ٣,٢٣ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ١٥,٦٥ ٨,٥٨ ٥٤,٨٥ ٦,٤٧ ٥,٣٧ ٣,٧٤ ١,٠٤ ٢,٣١ ١,٣٧ ٠,٦١ ١٠٠,٠٠
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤,٧٠ ٨,٩٥ ٦٢,٣٥ ١٢,٧٧ ٣,٨٠ ٣,٢١ ٠,٣٠ ٢,٧١ ٠,٨٧ ٠,٣٣ ١٠٠,٠٠

ساير رشته ها ٤٧,٠٤ ٣,٧١ ٢٧,٨٢ ٧,٢٧ ٢,٠٧ ١٠,٤٢ ٠,٣٢ ٠,٥٩ ٠,٥٦ ٠,٢٢ ١٠٠,٠٠
جمع ٩,٠٧ ١٠,٤٢ ٥٧,٥٢ ٨,٥٨ ٦,٦٠ ٣,٤٤ ٠,٦١ ٢,٢٠ ١,٢٠ ٠,٣٥ ١٠٠,٠٠

٨٦

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شمارة ١٣: ماتريس گروه فعاليت ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

کارکنان 
فاميلى 
بدون مزد

مزد و 
حقوق 
بگيران

کارکنان 
مستقل کارفرماىان جمع

آموزش ٣٦٥٣٩ ٢٩٧٨ ٩٥٦٣٠٤ ٢٥٣ ٣٠٨١١ ١١٤٦٠ ٢٧١١ ٤٥٢٣٥ ١٠٤١٠٥٦
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٥٣١٥٨ ٤٩٣٠ ١٥٦٠٠١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦١٨١٠٠

استخراج معدن ٣٣٣٠ ٥٨٨ ٩٦١٢٠ ٢٢٩ ١٤٠٨١ ٤٠٩١ ١٤٤٥ ١٩٨٤٦ ١١٩٨٨٤
بهداشت و مددکارى اجتماعى ١١٠١٨ ١٠٩٨ ٢٤٢٥٩٣ ٢٢٩ ٢٨١٦٥ ١٥٠٠٣ ٥٠٣٣ ٤٨٤٣٠ ٣٠٣١٣٩

تامين برق، گاز و آب ٤١٠٣ ٦٥٧ ١٢٣٩٨٢ ٩٤ ١٥٩١٧ ٤٣٣٨ ١٥٤٠ ٢١٨٨٩ ١٥٠٦٣١
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢٧٥١٧ ٨٣١٦ ٢٠٣٩١٨ ٧٧٠٠ ٢٠٧١٢٠ ٤٩٨١٥٦ ٢٠٠٦٥ ٧٣٣٠٤١ ٩٧٢٧٩٢
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ١٨٩٩ ٠ ٠ ٢٥٠٨ ٢١٩٨٧ ٣٣٧٣٣ ١٨٤٣ ٦٠٠٧١ ٦١٩٧٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٥٢ ٠ ٨٢٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٨٠
ساختمان ٥٤٩٦٠ ١٨٦٣ ٦٢٧٢٩ ٧١٣٧ ٩٧٠٥٤١ ٤٦٩٩٠٥ ٨٣٣٤٦ ١٥٣٠٩٢٩ ١٦٥٠٤٨١

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٩٩٧ ٣٠٣ ٢٦١٣٠ ١٢ ٤٦٨٢ ٥٨٣ ٢٤٥ ٥٥٢٢ ٣٢٩٥٢
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٩٣٦٤ ١٥٦١ ٦٠٣٦٢ ١٨٨٠ ٥١٠٧٠ ٩١٧٢٩ ٨٤٣٩ ١٥٣١١٨ ٢٢٤٤٠٥

صنعت (ساخت) ٨٤٥٤٦ ١٢٧٠٥ ٥٢٢٧٨٨ ٢٤١٩٩٠ ٩٢٢٢١٨ ٦٤٤٢٥٩ ١٢٣٤٥٦ ١٩٣١٩٢٣ ٢٥٥١٩٦٢
عمده فروشى و خرده فروشى ٦٢٠١٩ ١٠٢٣٥ ٧٠٣٦٥ ٣٢٠٤٤ ٤٣٧١٦٠ ١١٠٤٢٧٧ ١٢٦١٨٩ ١٦٩٩٦٧٠ ١٨٤٢٢٨٩

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ١٣٤٩٢ ٢٥٦٧ ٨٦٦٦٥ ١١٩٢٣ ٧٣٥٣١ ٥٨١٦٦ ١٠٦٨٤ ١٥٤٣٠٤ ٢٥٧٠٢٨
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٨٦٣٣٥ ٤١٣٠ ٥٥٤٦٦ ٤٨٨٢٥٨ ٣٩٣٥٨٩ ٢١٦٨٠٥٧ ١٢٢٧٠١ ٣١٧٢٦٠٥ ٣٣١٨٥٣٦

ماهيگيرى ١٣٣٦ ٢٧٨٥ ١٤٧٠ ٥٥٧ ١٧٦٣٩ ١٣٦٤٨ ١٢٩٢ ٣٣١٣٦ ٣٨٧٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٤٩٥١ ١١٠٥ ٣٩٨٣٤ ٩٦٨ ٤٤٤٧٦ ٤٨٢٨٧ ٩٤٦٩ ١٠٣٢٠٠ ١٤٩٠٩٠

واسطه گرىهاى مالى ٤٥٣١ ٧٥٢ ١٤٠٣٥٣ ١٦ ٤٨٣٨ ١٦٠١ ٧٨١ ٧٢٣٦ ١٥٢٨٧٢
هتل و رستوران ٢٥٧٥ ١٤٢ ٨٠٤٨ ١٣٩٧ ٣٢٦٤٧ ٣١٦٩٨ ٨٢٧١ ٧٤٠١٣ ٨٤٧٧٨

جمع ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢

آموزش ٧,٩٠ ٥,٢٥ ٢٢,٤٦ ٠,٠٣ ٠,٩٤ ٠,٢٢ ٠,٥١ ٠,٤٦ ٧,١٤
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ١١,٤٩ ٨,٦٩ ٣٦,٦٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١١,١٠

استخراج معدن ٠,٧٢ ١,٠٤ ٢,٢٦ ٠,٠٣ ٠,٤٣ ٠,٠٨ ٠,٢٧ ٠,٢٠ ٠,٨٢
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٢,٣٨ ١,٩٤ ٥,٧٠ ٠,٠٣ ٠,٨٦ ٠,٢٩ ٠,٩٥ ٠,٤٩ ٢,٠٨

تامين برق، گاز و آب ٠,٨٩ ١,١٦ ٢,٩١ ٠,٠١ ٠,٤٩ ٠,٠٨ ٠,٢٩ ٠,٢٢ ١,٠٣
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٥,٩٥ ١٤,٦٦ ٤,٧٩ ٠,٩٧ ٦,٣٣ ٩,٥٨ ٣,٨٠ ٧,٤٨ ٦,٦٨
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٠,٤١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٣١ ٠,٦٧ ٠,٦٥ ٠,٣٥ ٠,٦١ ٠,٤٣

دفاتر و ادارات مرکزى ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١
ساختمان ١١,٨٨ ٣,٢٨ ١,٤٧ ٠,٩٠ ٢٩,٦٨ ٩,٠٤ ١٥,٨٠ ١٥,٦٣ ١١,٣٣

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٠,٢٢ ٠,٥٣ ٠,٦١ ٠,٠٠ ٠,١٤ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠,٠٦ ٠,٢٣
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٢,٠٢ ٢,٧٥ ١,٤٢ ٠,٢٤ ١,٥٦ ١,٧٦ ١,٦٠ ١,٥٦ ١,٥٤

صنعت (ساخت) ١٨,٢٧ ٢٢,٤٠ ١٢,٢٨ ٣٠,٣٦ ٢٨,٢٠ ١٢,٣٩ ٢٣,٤٠ ١٩,٧٣ ١٧,٥١
عمده فروشى و خرده فروشى ١٣,٤٠ ١٨,٠٥ ١,٦٥ ٤,٠٢ ١٣,٣٧ ٢١,٢٤ ٢٣,٩٢ ١٧,٣٥ ١٢,٦٤

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٢,٩٢ ٤,٥٣ ٢,٠٤ ١,٥٠ ٢,٢٥ ١,١٢ ٢,٠٣ ١,٥٨ ١,٧٦
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ١٨,٦٦ ٧,٢٨ ١,٣٠ ٦١,٢٥ ١٢,٠٣ ٤١,٧٠ ٢٣,٢٦ ٣٢,٣٩ ٢٢,٧٧

ماهيگيرى ٠,٢٩ ٤,٩١ ٠,٠٣ ٠,٠٧ ٠,٥٤ ٠,٢٦ ٠,٢٤ ٠,٣٤ ٠,٢٧
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ١,٠٧ ١,٩٥ ٠,٩٤ ٠,١٢ ١,٣٦ ٠,٩٣ ١,٨٠ ١,٠٥ ١,٠٢

واسطه گرىهاى مالى ٠,٩٨ ١,٣٣ ٣,٣٠ ٠,٠٠ ٠,١٥ ٠,٠٣ ٠,١٥ ٠,٠٧ ١,٠٥
هتل و رستوران ٠,٥٦ ٠,٢٥ ٠,١٩ ٠,١٨ ١,٠٠ ٠,٦١ ١,٥٧ ٠,٧٦ ٠,٥٨

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

آموزش ٣,٥١ ٠,٢٩ ٩١,٨٦ ٠,٠٢ ٢,٩٦ ١,١٠ ٠,٢٦ ٤,٣٥ ١٠٠,٠٠
اداره امور عمومى و دفاع  و تامين اجتماعى اجبارى ٣,٢٩ ٠,٣٠ ٩٦,٤١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

استخراج معدن ٢,٧٨ ٠,٤٩ ٨٠,١٨ ٠,١٩ ١١,٧٥ ٣,٤١ ١,٢١ ١٦,٥٥ ١٠٠,٠٠
بهداشت و مددکارى اجتماعى ٣,٦٣ ٠,٣٦ ٨٠,٠٣ ٠,٠٨ ٩,٢٩ ٤,٩٥ ١,٦٦ ١٥,٩٨ ١٠٠,٠٠

تامين برق، گاز و آب ٢,٧٢ ٠,٤٤ ٨٢,٣١ ٠,٠٦ ١٠,٥٧ ٢,٨٨ ١,٠٢ ١٤,٥٣ ١٠٠,٠٠
حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات ٢,٨٣ ٠,٨٥ ٢٠,٩٦ ٠,٧٩ ٢١,٢٩ ٥١,٢١ ٢,٠٦ ٧٥,٣٥ ١٠٠,٠٠
خانوارهاى معمولى داراى مستخدم ٣,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤,٠٥ ٣٥,٤٨ ٥٤,٤٣ ٢,٩٧ ٩٦,٩٤ ١٠٠,٠٠

دفاتر و ادارات مرکزى ٥,٩١ ٠,٠٠ ٩٤,٠٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٠,٠٠
ساختمان ٣,٣٣ ٠,١١ ٣,٨٠ ٠,٤٣ ٥٨,٨٠ ٢٨,٤٧ ٥,٠٥ ٩٢,٧٦ ١٠٠,٠٠

سازمانها و هياتهاى برون مرزى ٣,٠٣ ٠,٩٢ ٧٩,٣٠ ٠,٠٤ ١٤,٢١ ١,٧٧ ٠,٧٤ ١٦,٧٦ ١٠٠,٠٠
ساىر فعاليتهاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى ٤,١٧ ٠,٧٠ ٢٦,٩٠ ٠,٨٤ ٢٢,٧٦ ٤٠,٨٨ ٣,٧٦ ٦٨,٢٣ ١٠٠,٠٠

صنعت (ساخت) ٣,٣١ ٠,٥٠ ٢٠,٤٩ ٩,٤٨ ٣٦,١٤ ٢٥,٢٥ ٤,٨٤ ٧٥,٧٠ ١٠٠,٠٠
عمده فروشى و خرده فروشى ٣,٣٧ ٠,٥٦ ٣,٨٢ ١,٧٤ ٢٣,٧٣ ٥٩,٩٤ ٦,٨٥ ٩٢,٢٦ ١٠٠,٠٠

فعاليتهاى نامشخص و اظهار نشده ٥,٢٥ ١,٠٠ ٣٣,٧٢ ٤,٦٤ ٢٨,٦١ ٢٢,٦٣ ٤,١٦ ٦٠,٠٣ ١٠٠,٠٠
کشاورزى، شکار و جنگلدارى ٢,٦٠ ٠,١٢ ١,٦٧ ١٤,٧١ ١١,٨٦ ٦٥,٣٣ ٣,٧٠ ٩٥,٦٠ ١٠٠,٠٠

ماهيگيرى ٣,٤٥ ٧,١٩ ٣,٨٠ ١,٤٤ ٤٥,٥٥ ٣٥,٢٤ ٣,٣٤ ٨٥,٥٦ ١٠٠,٠٠
مستغلات، اجاره و فعاليتهاى کار و کسب ٣,٣٢ ٠,٧٤ ٢٦,٧٢ ٠,٦٥ ٢٩,٨٣ ٣٢,٣٩ ٦,٣٥ ٦٩,٢٢ ١٠٠,٠٠

واسطه گرىهاى مالى ٢,٩٦ ٠,٤٩ ٩١,٨١ ٠,٠١ ٣,١٦ ١,٠٥ ٠,٥١ ٤,٧٣ ١٠٠,٠٠
هتل و رستوران ٣,٠٤ ٠,١٧ ٩,٤٩ ١,٦٥ ٣٨,٥١ ٣٧,٣٩ ٩,٧٦ ٨٧,٣٠ ١٠٠,٠٠

جمع ٣,١٨ ٠,٣٩ ٢٩,٢٢ ٥,٤٧ ٢٢,٤٤ ٣٥,٦٨ ٣,٦٢ ٦٧,٢١ ١٠٠,٠٠

٨Õ

مآخذ : منبع شماره ٢

جمع
اظهار 
نشده

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
تعاوني

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
عمومي

    بخش خصوصي 



ماتريس شماره ١٤: ماتريس گروه شغلي ـ وضع شغلي جمعيت شاغل (١٣٧٥)

کارکنان 
فاميلى 
بدون مزد

مزد و 
حقوق 
بگيران

کارکنان 
مستقل کارفرماىان جمع

متخصصان ٤٥١١٤ ٦١١٣ ١٠٦٨٨٢٥ ٦٠٠ ٨٨٧١١ ٤١٥٤٤ ١٢٤٤٠ ١٤٣٢٩٥ ١٢٦٣٣٤٧

تکنسين ها و دستياران ١٣٩٩٢ ١٩١٦ ٢٧٢٨٨١ ١٤٣٤ ٧١٠٤٧ ٨٤٢٧٥ ١١٩١٣ ١٦٨٦٦٩ ٤٥٧٤٥٨

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ٧٨٤٣ ٣٤٩٥ ١٧٦٨٧٨ ٦٤٢ ٤٧٣٥٠ ٣٨٢٢٢ ٥٠٢١٣ ١٣٦٤٢٧ ٣٢٤٦٤٣

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٣٥٤٧٢ ٩٢٠٧ ٣٣٠٤٤٢ ٨٦٦١ ٣٤٦٧٠١ ٥٤٣١٠٧ ٢٩٧٦٠ ٩٢٨٢٢٩ ١٣٠٣٣٥٠

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ١٠١٤٠٣ ٩٦٠٠ ٣٢٥٨٠٠ ٢٤٦١٨٠ ١٠٢١٦٧٧ ١٠٥٣٦١٤ ١٨٣٩٩٨ ٢٥٠٥٤٦٩ ٢٩٤٢٢٧٢

کارمندان امور ادارى و دفترى ٢١٧٠٣ ٥٥٠١ ٤٩٣٤٣٧ ٥٤٤ ٧٩٥٠٢ ٩٩٩١ ٣٣٥٩ ٩٣٣٩٦ ٦١٤٠٣٧

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ٧٦٢٢٦ ٦٠٠٩ ٤٩٥١٢ ٤٢٠٠٤٥ ٢٤٨٧٩٤ ٢١١٩٩٦٥ ١٢٢٢٠٠ ٢٩١١٠٠٤ ٣٠٤٢٧٥١

کارگران ساده ٦٦٣٢٤ ٤٧٣٢ ٣٣٨٠٧٩ ٨٠٦١٧ ١٠٢٦٨٩٢ ٤٠٠٤٧١ ١٣٥٦٦ ١٥٢١٥٤٦ ١٩٣٠٦٨١

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ٤٧٣٩٨ ٥٩٨٩ ٢١٢٨٥٤ ٢٥٣٢١ ٢٦٧٥١٣ ٨٣٣٠١٢ ٨٨٢٤٦ ١٢١٤٠٩٢ ١٤٨٠٣٣٣

ساىر و اظهارنشده ٤٧٢٤٧ ٤١٥٣ ٩٨٩٢٥٩ ١٣١٥١ ٧٢٢٨٥ ٧٤٧٩٠ ١١٨١٥ ١٧٢٠٤١ ١٢١٢٧٠٠

جمع ٤٦٢٧٢٢ ٥٦٧١٥ ٤٢٥٧٩٦٧ ٧٩٧١٩٥ ٣٢٧٠٤٧٢ ٥١٩٨٩٩١ ٥٢٧٥١٠ ٩٧٩٤١٦٨ ١٤٥٧١٥٧٢

متخصصان ٩,٧٥ ١٠,٧٨ ٢٥,١٠ ٠,٠٨ ٢,٧١ ٠,٨٠ ٢,٣٦ ١,٤٦ ٨,٦٧

تکنسين ها و دستياران ٣,٠٢ ٣,٣٨ ٦,٤١ ٠,١٨ ٢,١٧ ١,٦٢ ٢,٢٦ ١,٧٢ ٣,١٤

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ١,٦٩ ٦,١٦ ٤,١٥ ٠,٠٨ ١,٤٥ ٠,٧٤ ٩,٥٢ ١,٣٩ ٢,٢٣

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٧,٦٧ ١٦,٢٣ ٧,٧٦ ١,٠٩ ١٠,٦٠ ١٠,٤٥ ٥,٦٤ ٩,٤٨ ٨,٩٤

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ٢١,٩١ ١٦,٩٣ ٧,٦٥ ٣٠,٨٨ ٣١,٢٤ ٢٠,٢٧ ٣٤,٨٨ ٢٥,٥٨ ٢٠,١٩

کارمندان امور ادارى و دفترى ٤,٦٩ ٩,٧٠ ١١,٥٩ ٠,٠٧ ٢,٤٣ ٠,١٩ ٠,٦٤ ٠,٩٥ ٤,٢١

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ١٦,٤٧ ١٠,٦٠ ١,١٦ ٥٢,٦٩ ٧,٦١ ٤٠,٧٨ ٢٣,١٧ ٢٩,٧٢ ٢٠,٨٨

کارگران ساده ١٤,٣٣ ٨,٣٤ ٧,٩٤ ١٠,١١ ٣١,٤٠ ٧,٧٠ ٢,٥٧ ١٥,٥٤ ١٣,٢٥

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ١٠,٢٤ ١٠,٥٦ ٥,٠٠ ٣,١٨ ٨,١٨ ١٦,٠٢ ١٦,٧٣ ١٢,٤٠ ١٠,١٦

ساىر و اظهارنشده ١٠,٢١ ٧,٣٢ ٢٣,٢٣ ١,٦٥ ٢,٢١ ١,٤٤ ٢,٢٤ ١,٧٦ ٨,٣٢

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

متخصصان ٣,٥٧ ٠,٤٨ ٨٤,٦٠ ٠,٠٥ ٧,٠٢ ٣,٢٩ ٠,٩٨ ١١,٣٤ ١٠٠,٠٠

تکنسين ها و دستياران ٣,٠٦ ٠,٤٢ ٥٩,٦٥ ٠,٣١ ١٥,٥٣ ١٨,٤٢ ٢,٦٠ ٣٦,٨٧ ١٠٠,٠٠

قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مدىران ٢,٤٢ ١,٠٨ ٥٤,٤٨ ٠,٢٠ ١٤,٥٩ ١١,٧٧ ١٥,٤٧ ٤٢,٠٢ ١٠٠,٠٠

متصدىان، مونتاژکارها و رانندگان وساىل نقليه ٢,٧٢ ٠,٧١ ٢٥,٣٥ ٠,٦٦ ٢٦,٦٠ ٤١,٦٧ ٢,٢٨ ٧١,٢٢ ١٠٠,٠٠

صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط ٣,٤٥ ٠,٣٣ ١١,٠٧ ٨,٣٧ ٣٤,٧٢ ٣٥,٨١ ٦,٢٥ ٨٥,١٥ ١٠٠,٠٠

کارمندان امور ادارى و دفترى ٣,٥٣ ٠,٩٠ ٨٠,٣٦ ٠,٠٩ ١٢,٩٥ ١,٦٣ ٠,٥٥ ١٥,٢١ ١٠٠,٠٠

کارکنان ماهر کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ٢,٥١ ٠,٢٠ ١,٦٣ ١٣,٨٠ ٨,١٨ ٦٩,٦٧ ٤,٠٢ ٩٥,٦٧ ١٠٠,٠٠

کارگران ساده ٣,٤٤ ٠,٢٥ ١٧,٥١ ٤,١٨ ٥٣,١٩ ٢٠,٧٤ ٠,٧٠ ٧٨,٨١ ١٠٠,٠٠

کارکنان خدماتى و فروشندگان فروشگاهها و بازارها ٣,٢٠ ٠,٤٠ ١٤,٣٨ ١,٧١ ١٨,٠٧ ٥٦,٢٧ ٥,٩٦ ٨٢,٠١ ١٠٠,٠٠

ساىر و اظهارنشده ٣,٩٠ ٠,٣٤ ٨١,٥٧ ١,٠٨ ٥,٩٦ ٦,١٧ ٠,٩٧ ١٤,١٩ ١٠٠,٠٠

جمع ٣,١٨ ٠,٣٩ ٢٩,٢٢ ٥,٤٧ ٢٢,٤٤ ٣٥,٦٨ ٣,٦٢ ٦٧,٢١ ١٠٠,٠٠

٨٨

مآخذ : منبع شماره ٢

    بخش خصوصي 

جمع
اظهار 
نشده

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
تعاوني

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 
عمومي



ماتريس شماره ١٥:ماتريس سطح تحصيلي - وضع شغلي جمعيت شاغل(١٣٧٥)

آارآنان 
فاميلي 
بدون مزد

مزد و 
حقوق 
بگيران

آارآنان 
مستقل آارفرمايان جمع

بي سواد 95000 8895 248314 199258 829320 1994876 127721 3151175 3503384
زير ديپلم 255593 31800 1826742 571505 2033653 2742224 281105 5628487 7742622

ديپلم 65036 10954 1051665 24584 296826 393389 80495 795294 1922949
فوق ديپلم 17618 1857 468824 615 24932 22895 7885 56327 544626

ليسانس 24541 2692 555716 1160 67365 31570 19878 119973 702922
فوق ليسانس 2830 355 68784 54 12284 5129 5035 22502 94471

دآتري 2104 162 37922 19 6092 8908 5391 20410 60598
جمع 462722 56715 4257967 797195 3270472 5198991 527510 9794168 14571572

بي سواد 2.71 0.25 7.09 5.69 23.67 56.94 3.65 89.95 100.00
زير ديپلم 3.30 0.41 23.59 7.38 26.27 35.42 3.63 72.69 100.00

ديپلم 3.38 0.57 54.69 1.28 15.44 20.46 4.19 41.36 100.00
فوق ديپلم 3.23 0.34 86.08 0.11 4.58 4.20 1.45 10.34 100.00

ليسانس 3.49 0.38 79.06 0.17 9.58 4.49 2.83 17.07 100.00
فوق ليسانس 3.00 0.38 72.81 0.06 13.00 5.43 5.33 23.82 100.00

دآتري 3.47 0.27 62.58 0.03 10.05 14.70 8.90 33.68 100.00
جمع 3.18 0.39 29.22 5.47 22.44 35.68 3.62 67.21 100.00

بي سواد 20.5 15.7 5.8 25.0 25.4 38.4 24.2 32.2 24.0
زير ديپلم 55.2 56.1 42.9 71.7 62.2 52.7 53.3 57.5 53.1

ديپلم 14.1 19.3 24.7 3.1 9.1 7.6 15.3 8.1 13.2
فوق ديپلم 3.8 3.3 11.0 0.1 0.8 0.4 1.5 0.6 3.7

ليسانس 5.3 4.7 13.1 0.1 2.1 0.6 3.8 1.2 4.8
فوق ليسانس 0.6 0.6 1.6 0.0 0.4 0.1 1.0 0.2 0.6

دآتري 0.5 0.3 0.9 0.0 0.2 0.2 1.0 0.2 0.4
جمع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

مآخذ : منبع شماره ٢

    بخش خصوصي 
اظهار نشدهجمع

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 

مزد و 
حقوق 
بگيران 
بخش 



ماتريس شماره ١٦: ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جمعيت شاغل متخصص (١٣٧٥)

رشته فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دکترا total
رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٢٧٩٠٤ ١٠٩٢٩٨ ١٥٨٢٧ ٩٥٦ ١٥٣٩٨٥

رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٣٧٠٤١ ٤٥٧٥١ ٨٦٠٠ ٤٣٤٦٥ ١٣٤٨٥٧
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٨٤٩ ٢٨١ ٢٥ ٥ ١١٦٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ١٤٤٣٦٧ ٥٣٨٦٥ ٢١٥٨ ٢٠٠ ٢٠٠٥٩٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٧٦٠٣ ٢٤٠٠ ٢٧١ ٣٠ ١٠٣٠٤
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١٥٥٤ ٢٥٤٣٣ ٣٨٤٥ ٨٦٤ ٣١٦٩٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٤٦٦ ١٦٩٤ ٢٨٦ ٢٧ ٢٤٧٣
رشته هاى خدمات تجارى ١٩٧ ١٠١ ٨ ٥ ٣١١

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٢٧٣٥٧ ٦٤٨٧٨ ٩٥٥٠ ٢٠٧٥ ١٠٣٨٦٠
رشته هاى علوم انسانى ٦٩١٧٩ ١٠٣١٤٢ ٨٤٦٣ ١٥٣١ ١٨٢٣١٥

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٣٥١٢٧ ٣٥٩٥٤ ٣٦٥٦ ٧٢٦ ٧٥٤٦٣
رشته هاى علوم طبيعى ٤٥٠٤٠ ٥٥٥٨٧ ٦٢٤٩ ٢٤٠٨ ١٠٩٢٨٤

رشته هاى عمومى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ١٢٣٢ ١٩١٠ ٤١٧ ٣٧ ٣٥٩٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ١١٦٥٨ ٣٢٦٧٥ ٤٩٣٣ ٢٦٨٠ ٥١٩٤٦
رشته هاى مذهب و الهيات ١٥٩٧٥ ٢٩٩٧٤ ٣٣٩٦ ٥١١ ٤٩٨٥٦

رشته هاى معمارى و شهرسازى ١١٥٤ ٢١٧١ ٣٦٦٩ ٥٠٨ ٧٥٠٢
رشته هاى مهندسى ٨٦٣٤٢ ١٠٧٠٩٣ ١٨٩٢٩ ٢٦٥٠ ٢١٥٠١٤

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ١١٨٨٧ ٨٧٥٤ ١١٧٧ ١٦١٥ ٢٣٤٣٣
رشته هاى هنرهاى زيبا ٣٧٥٢ ٤٤٢٦ ٦٩٦ ٩٧ ٨٩٧١

ساير رشته ها ١٥٩٤٢ ١٧٥٣٥ ٢٣١٦ ٢٠٨ ٣٦٠٠١
جمع ٥٤٤٦٢٦ ٧٠٢٩٢٢ ٩٤٤٧١ ٦٠٥٩٨ ١٤٠٢٦١٧

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٥,١٢ ١٥,٥٥ ١٦,٧٥ ١,٥٨ ١٠,٩٨
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٦,٨٠ ٦,٥١ ٩,١٠ ٧١,٧٣ ٩,٦١
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,١٦ ٠,٠٤ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,٠٨

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٢٦,٥١ ٧,٦٦ ٢,٢٨ ٠,٣٣ ١٤,٣٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ١,٤٠ ٠,٣٤ ٠,٢٩ ٠,٠٥ ٠,٧٣
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٠,٢٩ ٣,٦٢ ٤,٠٧ ١,٤٣ ٢,٢٦

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٠٩ ٠,٢٤ ٠,٣٠ ٠,٠٤ ٠,١٨
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٢

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٥,٠٢ ٩,٢٣ ١٠,١١ ٣,٤٢ ٧,٤٠
رشته هاى علوم انسانى ١٢,٧٠ ١٤,٦٧ ٨,٩٦ ٢,٥٣ ١٣,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٦,٤٥ ٥,١١ ٣,٨٧ ١,٢٠ ٥,٣٨
رشته هاى علوم طبيعى ٨,٢٧ ٧,٩١ ٦,٦١ ٣,٩٧ ٧,٧٩

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٢٣ ٠,٢٧ ٠,٤٤ ٠,٠٦ ٠,٢٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٢,١٤ ٤,٦٥ ٥,٢٢ ٤,٤٢ ٣,٧٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٢,٩٣ ٤,٢٦ ٣,٥٩ ٠,٨٤ ٣,٥٥

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٠,٢١ ٠,٣١ ٣,٨٨ ٠,٨٤ ٠,٥٣
رشته هاى مهندسى ١٥,٨٥ ١٥,٢٤ ٢٠,٠٤ ٤,٣٧ ١٥,٣٣

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٢,١٨ ١,٢٥ ١,٢٥ ٢,٦٧ ١,٦٧
رشته هاى هنرهاى زيبا ٠,٦٩ ٠,٦٣ ٠,٧٤ ٠,١٦ ٠,٦٤

ساير رشته ها ٢,٩٣ ٢,٤٩ ٢,٤٥ ٠,٣٤ ٢,٥٧
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٨,١٢ ٧٠,٩٨ ١٠,٢٨ ٠,٦٢ ١٠٠,٠٠
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٢٧,٤٧ ٣٣,٩٣ ٦,٣٨ ٣٢,٢٣ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٧٣,١٩ ٢٤,٢٢ ٢,١٦ ٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٧١,٩٧ ٢٦,٨٥ ١,٠٨ ٠,١٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٧٣,٧٩ ٢٣,٢٩ ٢,٦٣ ٠,٢٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٤,٩٠ ٨٠,٢٤ ١٢,١٣ ٢,٧٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ١٨,٨٤ ٦٨,٥٠ ١١,٥٦ ١,٠٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى خدمات تجارى ٦٣,٣٤ ٣٢,٤٨ ٢,٥٧ ١,٦١ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٢٦,٣٤ ٦٢,٤٧ ٩,٢٠ ٢,٠٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم انسانى ٣٧,٩٤ ٥٦,٥٧ ٤,٦٤ ٠,٨٤ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٤٦,٥٥ ٤٧,٦٤ ٤,٨٤ ٠,٩٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم طبيعى ٤١,٢١ ٥٠,٨٦ ٥,٧٢ ٢,٢٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٣٤,٢٦ ٥٣,١١ ١١,٦٠ ١,٠٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٢٢,٤٤ ٦٢,٩٠ ٩,٥٠ ٥,١٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٣٢,٠٤ ٦٠,١٢ ٦,٨١ ١,٠٢ ١٠٠,٠٠

رشته هاى معمارى و شهرسازى ١٥,٣٨ ٢٨,٩٤ ٤٨,٩١ ٦,٧٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مهندسى ٤٠,١٦ ٤٩,٨١ ٨,٨٠ ١,٢٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٥٠,٧٣ ٣٧,٣٦ ٥,٠٢ ٦,٨٩ ١٠٠,٠٠
رشته هاى هنرهاى زيبا ٤١,٨٢ ٤٩,٣٤ ٧,٧٦ ١,٠٨ ١٠٠,٠٠

ساير رشته ها ٤٤,٢٨ ٤٨,٧١ ٦,٤٣ ٠,٥٨ ١٠٠,٠٠
جمع ٣٨,٨٣ ٥٠,١٢ ٦,٧٤ ٤,٣٢ ١٠٠,٠٠

×٠

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شماره ١٧: ماتريس رشته تحصيلي ـ سطح تحصيلي جعيت بيكار متخصص (١٣٧٥)

دکترى فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم جمع
رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ١٣ ٢٥٨ ٤،٢٠٩ ٩٥٣ ٥،٤٣٣
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ١،٣٨٦ ٢٣٦ ٣،٤٦٢ ٢،٧١٧ ٧،٨٠١
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠ ١ ٢٠ ٣٥ ٥٦

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٣ ٤١ ٩٤١ ٢،١٤٩ ٣،١٣٤
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٠ ٧ ١٢٣ ٢٤١ ٣٧١
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ٣١ ٩٠ ١،٦٠١ ٩٧ ١،٨١٩

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠ ٦ ٣٧ ١٥ ٥٨
رشته هاى خدمات تجارى ٠ ٠ ٤ ٦ ١٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٥٥ ٢٦٠ ٣،٧٦٤ ٤٩١ ٤،٥٧٠
رشته هاى علوم انسانى ٢٦ ١٩٦ ٦،٢٢١ ١،٢٣٥ ٧،٦٧٨

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ١٦ ٩٥ ١،٤٤٥ ٨٨٢ ٢،٤٣٨
رشته هاى علوم طبيعى ٤٤ ٢٢٧ ٣،٦٣٨ ٧٤٩ ٤،٦٥٨

رشته هاى عمومى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ١ ١٤ ١٢١ ٦٠ ١٩٦

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٨٧ ١٩١ ٣،٨٥٩ ١،٠٥٤ ٥،١٩١
رشته هاى مذهب و الهيات ٥ ٥٣ ١،٢٣١ ٣٦٧ ١،٦٥٦

رشته هاى معمارى و شهرسازى ١١ ١١٢ ٩١ ١٠٢ ٣١٦
رشته هاى مهندسى ٧٥ ٥٤٢ ٥،٦٢٩ ٤،٥٧٩ ١٠،٨٢٥

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٧٧ ٢٥ ٤١٦ ٢٥٦ ٧٧٤
رشته هاى هنرهاى زيبا ٦ ١٨ ٢٤٧ ١٢٢ ٣٩٣

ساير رشته ها ١٣ ٥٢ ٤٧٣ ٢٣٠ ٧٦٨
جمع ١،٨٤٩ ٢،٤٢٤ ٣٧،٥٣٢ ١٦،٣٤٠ ٥٨،١٤٥

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٠,٧٠ ١٠,٦٤ ١١,٢١ ٥,٨٣ ٩,٣٤
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ٧٤,٩٦ ٩,٧٤ ٩,٢٢ ١٦,٦٣ ١٣,٤٢
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,٠٠ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٢١ ٠,١٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٠,١٦ ١,٦٩ ٢,٥١ ١٣,١٥ ٥,٣٩
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٠,٠٠ ٠,٢٩ ٠,٣٣ ١,٤٧ ٠,٦٤
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١,٦٨ ٣,٧١ ٤,٢٧ ٠,٥٩ ٣,١٣

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٠٠ ٠,٢٥ ٠,١٠ ٠,٠٩ ٠,١٠
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٠٢

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ٢,٩٧ ١٠,٧٣ ١٠,٠٣ ٣,٠٠ ٧,٨٦
رشته هاى علوم انسانى ١,٤١ ٨,٠٩ ١٦,٥٨ ٧,٥٦ ١٣,٢٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٠,٨٧ ٣,٩٢ ٣,٨٥ ٥,٤٠ ٤,١٩
رشته هاى علوم طبيعى ٢,٣٨ ٩,٣٦ ٩,٦٩ ٤,٥٨ ٨,٠١

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٠٥ ٠,٥٨ ٠,٣٢ ٠,٣٧ ٠,٣٤

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ٤,٧١ ٧,٨٨ ١٠,٢٨ ٦,٤٥ ٨,٩٣
رشته هاى مذهب و الهيات ٠,٢٧ ٢,١٩ ٣,٢٨ ٢,٢٥ ٢,٨٥

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٠,٥٩ ٤,٦٢ ٠,٢٤ ٠,٦٢ ٠,٥٤
رشته هاى مهندسى ٤,٠٦ ٢٢,٣٦ ١٥,٠٠ ٢٨,٠٢ ١٨,٦٢

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٤,١٦ ١,٠٣ ١,١١ ١,٥٧ ١,٣٣
رشته هاى هنرهاى زيبا ٠,٣٢ ٠,٧٤ ٠,٦٦ ٠,٧٥ ٠,٦٨

ساير رشته ها ٠,٧٠ ٢,١٥ ١,٢٦ ١,٤١ ١,٣٢
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى بازرگانى و مديريت تجارى ٠,٢٤ ٤,٧٥ ٧٧,٤٧ ١٧,٥٤ ١٠٠,٠٠
رشته هاى بهداشت و علوم پزشکى ١٧,٧٧ ٣,٠٣ ٤٤,٣٨ ٣٤,٨٣ ١٠٠,٠٠
رشته هاى تدبير منزل و خانه دارى ٠,٠٠ ١,٧٩ ٣٥,٧١ ٦٢,٥٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى تربيت معلم و علوم تربيتى ٠,١٠ ١,٣١ ٣٠,٠٣ ٦٨,٥٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حرفه و صنعت و فن ٠,٠٠ ١,٨٩ ٣٣,١٥ ٦٤,٩٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى حقوق و علوم قضائى ١,٧٠ ٤,٩٥ ٨٨,٠٢ ٥,٣٣ ١٠٠,٠٠

رشته هاى حمل و نقل و ارتباطات ٠,٠٠ ١٠,٣٤ ٦٣,٧٩ ٢٥,٨٦ ١٠٠,٠٠
رشته هاى خدمات تجارى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٦٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم اجتماعى و رفتارى ١,٢٠ ٥,٦٩ ٨٢,٣٦ ١٠,٧٤ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم انسانى ٠,٣٤ ٢,٥٥ ٨١,٠٢ ١٦,٠٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى علوم رياضى و کامپيوتر ٠,٦٦ ٣,٩٠ ٥٩,٢٧ ٣٦,١٨ ١٠٠,٠٠
رشته هاى علوم طبيعى ٠,٩٤ ٤,٨٧ ٧٨,١٠ ١٦,٠٨ ١٠٠,٠٠

رشته هاى عمومى ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
رشته هاى کتابدارى و ارتباط جمعى ٠,٥١ ٧,١٤ ٦١,٧٣ ٣٠,٦١ ١٠٠,٠٠

رشته هاى کشاورزى - جنگل دارى و ماهيگيرى ١,٦٨ ٣,٦٨ ٧٤,٣٤ ٢٠,٣٠ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مذهب و الهيات ٠,٣٠ ٣,٢٠ ٧٤,٣٤ ٢٢,١٦ ١٠٠,٠٠

رشته هاى معمارى و شهرسازى ٣,٤٨ ٣٥,٤٤ ٢٨,٨٠ ٣٢,٢٨ ١٠٠,٠٠
رشته هاى مهندسى ٠,٦٩ ٥,٠١ ٥٢,٠٠ ٤٢,٣٠ ١٠٠,٠٠

رشته هاى نامشخص و اظهار نشده ٩,٩٥ ٣,٢٣ ٥٣,٧٥ ٣٣,٠٧ ١٠٠,٠٠
رشته هاى هنرهاى زيبا ١,٥٣ ٤,٥٨ ٦٢,٨٥ ٣١,٠٤ ١٠٠,٠٠

ساير رشته ها ١,٦٩ ٦,٧٧ ٦١,٥٩ ٢٩,٩٥ ١٠٠,٠٠

×١

مآخذ : منبع شماره ٢



ماتريس شماره ١٨: ماتريس وضع فعاليت ـ سطح تحصيلي مردان وزنان بالاتر از ١٠ سال (١٣٧٥)

ساير
داراى 
درآمد 
بدون کار

خانه دار محصل جمع بيکاران شاغل جمع

بيسو§د ٩٦٠٢٤ ٧٣٥٥٥٩ ٦٩٥١٩٥ ٥٥٢٨١٥٨ ٦٢٠١٩ ٧٠٢٠٩٣١ ٠ ٢٨٠٨٤٢ ٣٥٠٣٣٨٤ ٣٧٨٤٢٢٦ ١٠٩٠١١٨١

Ƈلĝزير دي ٣٢٦٦٨٧ ٧٤٧٩٧٢ ٣٩٤٩٧٦ ٦٣٥٠٨٤٧ ١١٨٠٢٥٧٤ ١٩٢٩٦٣٦٩ ٣٠٠٧٤٨٠ ٨٣٩١١٨ ٧٧٤٢٦٢٢ ٨٥٨١٧٤٠ ٢٨٢٠٤٧٩٦

Ƈلĝدي ١٠٢٥٨١ ١٨٧٧٥٤ ١٢٢٧٤٢ ١٢٠٨١٨٥ ٠ ١٥١٨٦٨١ ١٠٩٧٢٢٨ ٢٧٧٥٤٦ ١٩٢٢٩٤٩ ٢٢٠٠٤٩٥ ٣٨٢١٧٥٧

Ƈلĝفو½ دي ٥٤٩٨ ٦٧٥١ ٢٥٢٩٤ ٣١٨٥٣ ١١١٨١٧ ١٧٥٧١٥ ١٤٩٧٦٤ ١٦٣٤٠ ٥٤٤٦٢٦ ٥٦٠٩٦٦ ٧٤٢١٧٩

ūيسانƅ ١٨٤٤٩ ١٦٥٩٦ ٤٧٦٢٤ ٦٩١٢٥ ٥٨٥١٠٩ ٧١٨٤٥٤ ٤٢٨٠٩٨ ٣٧٥٣٢ ٧٠٢٩٢٢ ٧٤٠٤٥٤ ١٤٧٧٣٥٧

ūيسانƅ ½فو ١٢٩٢ ١٥٩٦ ٨٠٨٥ ٣٦٥٨ ٢٩٠٨١ ٤٢٤٢٠ ٣٤٣٦٣ ٢٤٢٤ ٩٤٤٧١ ٩٦٨٩٥ ١٤٠٦٠٧

دکśر§ ١٣٧٠ ١٤٨١ ٣٨٧٦ ١٤٩٢ ٤٢٥٤٠ ٤٩٣٨٩ ٢٢١٦٢ ١٨٤٩ ٦٠٥٩٨ ٦٢٤٤٧ ١١٣٢٠٦

جمع ٥٥١٩٠١ ١٦٩٧٧٠٩ ١٢٩٧٧٩٢ ١٣١٩٣٣١٨ ١٢٦٣٣١٤٠ ٢٨٨٢١٩٥٩ ٤٧٣٩٠٩٥ ١٤٥٥٦٥١ ١٤٥٧١٥٧٢ ١٦٠٢٧٢٢٣ ٤٥٤٠١٠٨٣

بيسو§د ١٧,٤٠ ٤٣,٣٣ ٥٣,٥٧ ٠,٠٥ ٠,٤٩ ٢٤,٣٦ ٠,٠٠ ١٩,٢٩ ٢٤,٠٤ ٢٣,٦١ ٢٤,٠١

Ƈلĝزير دي ٥٩,١٩ ٤٤,٠٦ ٣٠,٤٣ ٨,٩٥ ٩٣,٤٣ ٦٦,٩٥ ٦٣,٤٦ ٥٧,٦٥ ٥٣,١٤ ٥٣,٥٤ ٦٢,١٢

Ƈلĝدي ١٨,٥٩ ١١,٠٦ ٩,٤٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥,٢٧ ٢٣,١٥ ١٩,٠٧ ١٣,٢٠ ١٣,٧٣ ٨,٤٢

Ƈلĝفو½ دي ١,٠٠ ٠,٤٠ ١,٩٥ ٠,٠٨ ٠,٨٩ ٠,٦١ ٣,١٦ ١,١٢ ٣,٧٤ ٣,٥٠ ١,٦٣

ūيسانƅ ٣,٣٤ ٠,٩٨ ٣,٦٧ ٠,٤٤ ٤,٦٣ ٢,٤٩ ٩,٠٣ ٢,٥٨ ٤,٨٢ ٤,٦٢ ٣,٢٥

ūيسانƅ ½فو ٠,٢٣ ٠,٠٩ ٠,٦٢ ٠,٠٢ ٠,٢٣ ٠,١٥ ٠,٧٣ ٠,١٧ ٠,٦٥ ٠,٦٠ ٠,٣١

دکśر§ ٠,٢٥ ٠,٠٩ ٠,٣٠ ٠,٠٣ ٠,٣٤ ٠,١٧ ٠,٤٧ ٠,١٣ ٠,٤٢ ٠,٣٩ ٠,٢٥

جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٩,٥٨ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

بيسو§د ٠,٨٨ ٦,٧٥ ٦,٣٨ ٥٠,٧١ ٠,٥٧ ٦٤,٤١ ٠,٠٠ ٢,٥٨ ٣٢,١٤ ٣٤,٧١ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝزير دي ١,١٦ ٢,٦٥ ١,٤٠ ٢٢,٥٢ ٤١,٨٥ ٦٨,٤٢ ١٠,٦٦ ٢,٩٨ ٢٧,٤٥ ٣٠,٤٣ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝدي ٢,٦٨ ٤,٩١ ٣,٢١ ٣١,٦١ ٠,٠٠ ٣٩,٧٤ ٢٨,٧١ ٧,٢٦ ٥٠,٣٢ ٥٧,٥٨ ١٠٠,٠٠

Ƈلĝفو½ دي ٠,٧٤ ٠,٩١ ٣,٤١ ٤,٢٩ ١٥,٠٧ ٢٣,٦٨ ٢٠,١٨ ٢,٢٠ ٧٣,٣٨ ٧٥,٥٨ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ١,٢٥ ١,١٢ ٣,٢٢ ٤,٦٨ ٣٩,٦١ ٤٨,٦٣ ٢٨,٩٨ ٢,٥٤ ٤٧,٥٨ ٥٠,١٢ ١٠٠,٠٠

ūيسانƅ ½فو ٠,٩٢ ١,١٤ ٥,٧٥ ٢,٦٠ ٢٠,٦٨ ٣٠,١٧ ٢٤,٤٤ ١,٧٢ ٦٧,١٩ ٦٨,٩١ ١٠٠,٠٠

دکśر§ ١,٢١ ١,٣١ ٣,٤٢ ١,٣٢ ٣٧,٥٨ ٤٣,٦٣ ١٩,٥٨ ١,٦٣ ٥٣,٥٣ ٥٥,١٦ ١٠٠,٠٠

جمع ١,٢٢ ٣,٧٤ ٢,٨٦ ٢٩,٠٦ ٢٧,٨٣ ٦٣,٤٨ ١٠,٤٤ ٣,٢١ ٣٢,١٠ ٣٥,٣٠ ١٠٠,٠٠

×٢

مآخذ : منبع شماره ٢

سطح تحصيلى اظهار نشده جمع 
جمعيت غير فعال 

از 
ى 
وج
خر

شى
وز
 آم
ظام
ن جمعيت فعال 



ماتريس شماره ١٩: ماتريس تراز عرضه وتقاضاي نيروي كار (١٣٧٨)

سطح تحصيلى شاغلان بيکاران عرضه جدىد مجموعه عرضه 
جدىد و بيکاران

عرضه نيروى کار 
در سال ١٣٧٨

بيسو§د ٣٥٠٣٣٨٤ ٢٨٠٨٤٢ ٠ ٢٨٠٨٤٢ ٣٧٨٤٢٢٦
Ƈلĝزير دي ٧٧٤٢٦٢٢ ٨٣٩١١٨ ٨٢٤٢٠٠ ١٦٦٣٣١٨ ٩٤٠٥٩٤٠

Ƈلĝدي ١٩٢٢٩٤٩ ٢٧٧٥٤٦ ٤٢٧٧٠٠ ٧٠٥٢٤٦ ٢٦٢٨١٩٥
Ƈلĝفو½ دي ٥٤٤٦٢٦ ١٦٣٤٠ ١١٠٢٤٨ ١٢٦٥٨٨ ٦٧١٢١٤

ūيسانƅ ٧٠٢٩٢٢ ٣٧٥٣٢ ٣٨٣٥٩٤ ٤٢١١٢٦ ١١٢٤٠٤٨
ūيسانƅ ½فو ٩٤٤٧١ ٢٤٢٤ ٢١٤٥٦ ٢٣٨٨٠ ١١٨٣٥١

دکśر§ ٦٠٥٩٨ ١٨٤٩ ٢٢١٦٢ ٢٤٠١١ ٨٤٦٠٩
جمع ١٤٥٧١٥٧٢ ١٤٥٥٦٥١ ١٧٨٩٣٦٠ ٣٢٤٥٠١١ ١٧٨١٦٥٨٣

بيسو§د ٢٤,٠٤ ١٩,٢٩ ٠,٠٠ ٨,٦٥ ٢١,٢٤
Ƈلĝزير دي ٥٣,١٤ ٥٧,٦٥ ٤٦,٠٦ ٥١,٢٦ ٥٢,٧٩

Ƈلĝدي ١٣,٢٠ ١٩,٠٧ ٢٣,٩٠ ٢١,٧٣ ١٤,٧٥
Ƈلĝفو½ دي ٣,٧٤ ١,١٢ ٦,١٦ ٣,٩٠ ٣,٧٧

ūيسانƅ ٤,٨٢ ٢,٥٨ ٢١,٤٤ ١٢,٩٨ ٦,٣١
ūيسانƅ ½فو ٠,٦٥ ٠,١٧ ١,٢٠ ٠,٧٤ ٠,٦٦

دکśر§ ٠,٤٢ ٠,١٣ ١,٢٤ ٠,٧٤ ٠,٤٧
جمع ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠

×٣



 ٩٤

فهرست منابع 
 

١ـ مركزآمارايران، سرشماريهاي عمومي نفوس ومسكن، سال هاي ١٣٦٥،١٣٥٥،١٣٤٥و ١٣٧٥. 
٢ـ داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، كه به طور اختصــاصي بـراي طـرح 

جامع نيازسنجي و سياستگذاري توسعة منابع انساني كشور استخراج گرديده است. 
ــاري  ٣ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مستندات برنامه سوم، جلد سوم، روند گذشته، ج

و آينده نگري ١٠ ساله جمعيت ايران (٧٥ـ١٣٨٥)، اسفند ١٣٧٧. 
ــيروي كـار تـا سـال ١٣٨٣»،  ٤ـ طائي، حسن، طرح پژوهشي «تحليل تحولات و برآورد عرضه ن

مؤسسة كار و تأمين اجتماعي، سال اجرا ٧٨-١٣٧٧. 
ــيروي كـار در برنامـه  ٥ـ وزارت كار و امور اجتماعي، بررسي روند تحولات و پيش بيني عرضه ن

سوم پنجسالة توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كميته اصــلاح سياسـتهاي اشـتغال،  
معاونت اشتغال، ١٣٧٨ 

٦ـ وزارت كار و امور اجتماعي، تغييرات بلند مدت بازار كار ايــران (٧٥-١٣٤٥) و پيـش بينـي 
ــادي، اجتمـاعي و فرهنگـي  عرضه و تقاضاي نيروي كار در برنامة سوم پنجساله توسعه اقتص

كشور، كميته اصلاح سياستهاي اشتغال، معاونت اشتغال، ١٣٧٨ 
ــه ١٣٨٠، «عرضـه  ٧-  طائي، حسن، روند تحولات ساختاري جمعيت و عرضه نيروي كار در ده
نيروي كار فراوان، موهبت يا فاجعه»، ســمينار چالشـهاي اساسـي اقتصـاد ايـران در دهـة ١٣٨٠، 

دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، ١٣٧٩. 
٨ـ طائي، حسن، تراز نيروي انساني متخصص مورد نياز در برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتمـاعي 
و فرهنگي (٧٢-١٣٦٨)، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز آمار و برنامه ريــزي آموزشـي، 

تهران، ١٣٧٠ 
٩ـ  وزارت آموزش و پرورش، آمار نامه آموزش و پرورش در سال ١٣٧٤ و ١٣٧٥. 

١٠ـ موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، نشرية آمار آموزش عالي (درسالهاي مختلف). 
١١ـ دانشگاه آزاد اسلامي، آمار آموزش عالي دانشگاه آزاد اسلامي (در سالهاي مختلف). 

ــيروي كـار خـانوار و تقاضـاي كـالا و  ١٢ـ طائي، حسن، رسالة دكتري، «تخصيص زمان، عرضه ن
خدمات در ايران»، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، ١٣٧٩ 

 




